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   تفسیر سوره زلزال

  ) ره(حاج شیخ على آقا نجفى کاشانى مرحوم : مؤلف

 یکرما ازهر: راستاریو

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  مقدمه ناشر
هاى تفسیر مرحوم آیت االله حاج شیخ علـى   کتاب حاضر با استفاده از درس

) ش. ه 1300 - 1365(مرحوم آیت االله نجفى کاشانى . آقا نجفى تهیه شده است
، ادبیـات عـرب  ، منطق، با وجود موفقیت چشمگیرى که در تدریس فقه و اصول

از سـال  ، قـم و کاشـان داشـتند   ، هاى نجف اشرف هیئت و نجوم قدیم در حوزه
  . خود را وقف مطالعه و ارائه تفسیر قرآن کردند، تا پایان عمر 1337

از منبرهاى ، ت تحصیل کرده و فرهنگىمشتاقان بسیارى به خصوص از طبقا
) میرنشـانه (که شبها پس از نماز مغرب و عشا در مسجد الحسـین  ، تفسیر ایشان

علمـى و معرفتـى ایشـان     هاى کردند و از چشمه استفاده مى، کاشان برقرار بود
هاى تفسیرى ایشان قرآن به قرآن و با استفاده از روایات و  شیوه. بردند بهره مى

  . با تأکید بر نکات اخلاقى بود
تفسیر شده  15/9/1362تا  1362/ 3/9جلسه از تاریخ  12سوره زلزال در 

و سـپس بـا   ، ها از نوار پیاده شد ابتدا متن سخنرانى، براى تهیه این کتاب. است
که بـراى تبـدیل عبـارات     -با ویرایش اندکى ، حافظ سبک و سیاق بیانى استاد

. در آمـد ) فصـل  12در (به صورت حاضـر   -گفتارى به نوشتارى ضرورى بود 
ها توسط دفتر نشر انجام شـده   عنوان گذارى و استخراج مدارك و تهیه فهرست

  . است
نگیز اسـتاد بـر منـابع حـدیثى و     ا لازم به ذکر است با توجه به تسلط شگفت

بدیهى است این دفتر در امـر اسـتخراج مـدارك نتوانسـته     ، استفاده گسترده آنها
  . ها به عهده ماست و مسئولیت کاستى، است حق مطلب را ادا کند

 این دفتر از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر و خوانندگان گرامى اسـتقبال مـى  
  . کند
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   ثار مرحوم آیت االله نجفى کاشانىدفتر تنظیم و نشر آ



4 

 

   فضیلت خواندن سوره زلزال: جلسه اول
   معرفى سوره

   روایتى در فضیلت خواندن سوره
   ارتباط قرائت قرآن و دعا با امور مادى و طبیعى

   اثر دیگر خواندن سوره
   تجسم قرآن و عمل انسان در قیامت

   به سخن آمدن سوره زلزال
اذا زلزلـت  * بسـم االله الـرحمن الـرحیم    * اعوذ باالله من الشیطان الـرجیم  (

یومئـذ  ) 3(و قال الانسان مالها ) 2(و أخرجت الارض أثقالها ) 1(الارض زلزالها 
  ) ) 5( بان ربک أوحى لها) 4(تحدث أخبارها 

   معرفى سوره
در مدینه منوره نازل ، دونهم از سوره قرآن مجید استسوره زلزال که سوره نو

شان بر این اسـت   البته بعضى از مفسرین عقیده. شد و مشتمل بر هشت آیه است
نزول ایـن سـوره   ، به هر صورت. ) 1( که این سوره در مکه معظمه نازل شده است

  . ى نداشته باشدشاید چندان اثر عقیدتى یا عمل، در مدینه منوره یا در مکه معظمه

   روایتى در فضیلت خواندن سوره
روایات متعدد در مورد فضیلت تلاوت سوره زلزال است که از سنى و شـیعه  

 دو روایات را انتخاب کـرده ، از بین روایات. به ما رسیده و روایات عجیبى است
یـن دو  یکى از ا. اى است ایم که شامل مطالب خیلى عجیب و ارزنده و آمرزنده

روایت را مرحوم صدوق اعلى االله مقامه الشریف در کتاب ثـواب الاعمـال نقـل    
حدیث دیگـر  ، اند که همه مفسرین شیعه آن را از این کتاب آورده. ) 2( کرده است

کتاب . ) 3( را مرحوم کلینى اعلى االله مقامه الشریف در کتاب کافى نقل کرده است
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ابوابى دارد و از آن جمله باب فضل القران است که در ایـن  قرآن از اصول کافى 
بـا  ، هر دو روایت. باب روایات زیادى از جمله این روایت شریف نقل شده است

البته على بن ابراهیم قمى کـه  . نقل شده است ﷒از امام ششم ، دو سند مختلف
این حدیث شریف را نیز ، پیش از مرحوم صدوق بوده و خود تفسیر جالبى دارد

این دو حدیث در قسمتى از متن بـا همـدیگر   . ) 4( با سند خودش نقل کرده است
حـدیثى کـه   ، کننـد ولـى در قسـمتهاى دیگـر     مشترکند و یک مطلب را بیان مى

، مثلا. تفاوت دارد، مرحوم صدوق نقل کرده با حدیثى که مرحوم کلینى نقل کرده
صدوق نقل کرده عبارتى هست که در حـدیث   در قسمت آخر حدیثى که مرحوم

کسى که سـوره زلـزال را در نمازهـاى نافلـه     : آن عبارت این است، کافى نیست
. رسـد  تلاوت کند و از خواندن این سوره سرد و ملول نشود به فواید بسیار مـى 

کنـد   در فرداى قیامت پروردگار جهان بـه ایـن بنـده خطـاب مـى     ، از آن جمله
 ـ ! عبدى( ى فاسـکن منهـا حیـث شـئت و هویـت لا ممنوعـا و لا       ابحتـک جنت

  . اى نیست خطاب کوچک و ساده، این خطاب. ) مدفوعا
اگر اوضاع و احوال قیامت را در همین حدى که قرآن و روایات اسلامى بیان 

اند تصور کنیم و ببینیم اوضاع آنجا چگونه است و مردم در آن صحنه چـه   کرده
اهمیت و فوق العادگى ایـن خطـاب را درك   ، ل کنیماگر اندکى تأم، حالى هستند
 اى خطاب مـى  به بنده، در آن احوال خیلى سخت و در آن شدائد. خواهیم کرد

فاسـکن منهـا   (. این بهشت و این تو) ابحتک جنتى(، اى بنده من عبدى: شود
کشـد   خـواهى و میلـت مـى    در هر کجـا از آن کـه مـى   ) حیث شئت و هویت

لا (. خواهى انتخـاب کـن   هر جا که مى: خیلى عجیب است این. سکونت گزین
اگر به سـویى بـروى و جـایى بـه     ، هیچگونه منعى نیست) ممنوعا و لا مدفوعا
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ابدا ، نه! یا تابلویى زده باشند که ورود ممنوع! ممنوع: نظرت خوب بیاید بگویند
  . چنین نیست

. راننـد  را آنجـا نمـى  تو ، هم چنین اگر جایى انتخاب کردى) و لا مدعوفا(
ممکن است انسان به محلى برود و آنجا را بپسندد و بار بینـدازد و بسـاطش را   

، ولى اشخاصى بیایند و او را از آنجا بلند کنند و بگویند تشریف ببریـد ، پهن کند
   .) لا ممنوعا و لا مدفوعا(، اما اینجا نه

 شرایطى که قبلا ذکر کـرده  البته با، این نتیجه تلاوت سوره مبارکه زلزال است
ما که این سوره را خیلى تلاوت . شود فکر نکنیم که چطور چنین چیزى مى. ایم
پـس  ، بینـیم  اما خود را در این مرتبه و در ایـن مقـام نمـى   ، کنیم ایم و مى کرده

 . کند مطلب را این چنین بیان مى، چطور حدیث

کنـد در مـا و بـاور     بیان مـى با تحقق یافتن حقایقى که ، به یقین سوره زلزال
ایمان در حکم کلیدى بـراى بـاز کـردن در    . چنین اثرى دارد، داشتن آن حقایق

ایمان شـرایط و قیـودى   . اید کلیدى دندانه نداشته باشد اما آیا دیده، بهشت است
این بخشى از روایتى بود که مرحوم صـدوق نقـل   . نتایج و آثارى نیز دارد، دارد

  . کرده بود
روایتى خیلى عجیب و بسـیار قابـل   ، ى که مرحوم کلینى نقل کرده استروایت

خـوانیم و در حـد امکـان توضـیحى      متن این حدیث شریف را مـى . دقت است
  . کنیم تا ببینیم محتوا و مضمون این حدیث چیست درباره آن عرض مى

 ﷒ت صـادق  حضـر  لا تملوا من قرائه اذا زلزلـت : قال ﷒عن ابى عبداالله 
  . خسته نشوید، از خواندن سوره اذا زلزلت ملول و سرد نشوید: فرمودند
) فانه من کانت قرائته بها فى نوافله لم یصبه االله عزوجل بزلزلـه ابـدا  (؟ چرا

زیرا کسى که در نمازها مستحبى سوره اذا زلزلت قرائت کند پروردگار جهان تـا  
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 کنـد و بـه زلزلـه نمـى     هاى زلزله گرفتار نمى آخر عمر هیچگاه او را به سختى
ى به قارى این سوره در نوافـل  ول، اى بشود ممکن است در محیطى زلزله. میراند
در ، و بر فرض که در محل او زلزلـه شـود  ) و لم یمت بها(. زند اى نمى صدمه

اگر در بیابانى یا . میرد به برق گرفتگى نمى) و لا بصاعقه(. میرد اثر زلزله نمى
در بالاى کوهى باشد و آسمان برقى بزند و به چیزهایى اصابت کند و اشخاصـى  

ولا (. کنـد  و از بین ببرد به خواننده این سوره در نوافل اصابت نمـى را بسوزاند 
میرد و  و همچنین به پیشامدها و حوادث دیگر دنیوى نمى) بافه من آفات الدنیا

و گرفتار حـوادث  ، در راه خدا و براى خدا، شود مرگ او را طبیعى و عادى مى
 گیرد نمـى  بعضى را مى -نستجیر باالله  -و پیشامدهاى ناگوار و نکبت هایى که 

  . شود

   ارتباط قرائت قرآن و دعا با امور مادى و طبیعى
کـنم   گمان نمى. مطلب خوبى است، البته مطلبى که تا اینجاى روایت ذکر شد

سوره اذا ، خوب. خواهیم تجزیه و تحلیل کرد بتوان این مطلب را آنطورى که مى
اگـر شخصـى بخوانـد گرفتـار زلزلـه و       اى با حوادث دارد که زلزلت چه رابطه

 شود و حوادث و پیشـامدهاى سـخت و نـاگوار گریبـانش را نمـى      صاعقه نمى
مگر جهان مـاده یـک اسـباب و    ؟ کنیم مگر ما در جهان ماده زندگى نمى؟ گیرد

وقتى زلزلـه سـختى رخ دهـد و همـه بناهـا و سـاختمانها و       ؟ علل عادى ندارد
هرکس آنجـا باشـد گرفتـار    ؟ شود کرد ن چه مىبا آ، دیوارها را در هم فروریزد

یا با خواندن سـوره  ) بسم االله الرحمن الرحیم(شود با گفتن  مگر مى. شود مى
این یک امر معنـوى  ؟ اذا زلزلت جلوى حادثه را گرفت و آن را از خود دور کرد

  ؟ گذارد مگر امور معنوى در امور مادى اثر مى، است
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توان به جز با داروى مناسب او را علاج  مگر مى، انسانى که کسالت پیدا کرد
، مـثلا ، این کسالت یک عوارض مادى دارد. گویند باید دنبال دارو رفت مى. کرد

در نتیجه هجوم و تمرکز یک گروه از میکروبها در عضوى از بدن انسـان ایجـاد   
مگر ، شود مگر دعا را متوجه مى، فهمد این میکروب مگر ورد را مى. شده است

و ، انـد  میکروبهـا موجـوداتى زنـده   . شود به او گفت از این عضو بیرون برو ىم
خیلى هم جان سخت هستند و خیلى حریص در فلج کـردن و از کـار انـداختن    

دارویى و یا سلاحى مادى پیدا کرد و بـا  ، اى باید وسیله. انسان یا عضوى از او
اما اگـر کسـى چنـد    . ودآنها مبارزه کرد و نابودشان کرد تا آن کسالت از بین بر

این دعا که یک سرى الفاظ و ترکیبـى از کلمـات و جمـلات    ، جمله دعا بخواند
  . است چه ربطى با کشته شدن میکروب و از بین رفتن مرض دارد

از این جهت است که خیلى از اشخاص که مدعى پایبندى به دین و مقدسات 
که مثلا براى شـفا مریضـت   درباره این طور روایات ، دینى و اعتقاد به معنویاتند

گوینـد ایـن    مـى ، یا براى رفع سر درد یا تب فلان دعـا را بخـوان  ، حمد بخوان
هر چند ممکن است بعضى از آنها سندهاى ضعیفى داشـته  ، روایات درست است

روایات محکـم و متعبـر و صـحیحى هسـت کـه بـه       ، البته در این روایات. باشد
کننـد کـه وقتـى     این طور توجیـه مـى  ، اما، شود درستى آن اطمینان حاصل مى

کند و آن کسالت  آن دعا مستقیما اثر نمى، انسان براى رفع کسالتى دعایى خواند
شود که شـخص   بلکه دعا به اراده پروردگار جهان سبب مى، برد را از میان نمى

پیش فلان پزشک برود و به خواسـت خـدا آن پزشـک هـم کسـالت را خـوب       
دارو هم خوب و مطـابق مـرض در    ،کند یز مىدهد و دارویى تجو تشخیص مى

  . این اثر دعا است. کند آید و کسالت را به کلى بر طرف مى مى
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کنـد و اسـباب و    در نتیجه خواندن دعا پروردگار جهان لطف و عنـایتى مـى  
رود و به  کند و انسان به دنبال آن اسباب و وسایل مى وسایل ماده را فراهم مى

مثلا دربـاره  . برد کند و آن را از بین مى مبارزه مىکمک آنها با مشکل یا مرض 
و حتـى در  ، اند اگر بر مریض بخوانى موجب شفاى اوسـت  سوره حمد که گفته

اى  اند اگر بر مرده اند که گفته بعضى روایات به قدرى به این مطلب اهمیت داده
 مـى . ) 5(، تعجـب نکـن  ، سوره حمد را خواندى و جان به او بازگشت و زنده شد

کنـد   اما اسباب و مقدمات فراهم مى، گویند سوره حمد مستقیما هیچ اثرى ندارد
خواهیم بگوییم ایـن   البته نمى؟ آیا واقعا مطلب این طور است. تا مرض شفا یابد
ولى چرا دعا و سوره حمد یـا  . نه اتفاقا سخن معقولى است. حرف معقول نیست

؟ چـه اشـکالى دارد  ؟ ا اثر نداشته باشدفلان سوره قرآن یا فلان آیه خود مستقیم
زنـده و  ، که به حدى بزرگوار است که جهان و موجودات جهـان ، اگر یک انسان

ها فرمان بدهد که از  به میکروب، در فرمان اویند، غیر زنده البته به خواست خدا
، شـوند  خوب خارج مـى ؟ چرا خارج نشوند، اینجا بیرون بروید و خارج شوید

  . توانیم این کار را بکنیم اما من و شما نمى. دهیچ مانعى ندار
: شخصیت هایى هستند که اگر فرمان بدهند به تب که در بـدن کسـى هسـت   

تب هم فرمان ببرد و بیرون رود و احتیاجى هم به ، بیرون شو از این بدن، اخرج
یا اراده کنـد کـه میکروبهـا بمیرنـد و     ، به میکروب بگوید برو بیرون. دارو نباشد

خواهیم در ایـن موضـوع وارد شـویم و     البته حالا نمى. چنین شود، شوند نابود
اجمالا مطلب را به طـورى جـدى   ، بهرحال. کنند عرض کنیم مطالبى را ذکر مى

هـاى قـرآن بـه اراده پروردگـار      اى از سوره توان پذیرفت که دعا یا سوره مى
 ـ . گذارد جهان مستقیما در جهان اثر مى ک بنفشـه یـا   آن اثرى که خداونـد در ی

این اثر را در یک آیه قرآن یا در یک دعا یا در اراده یک ، قرص تب بر گذاشته



10 

 

اى  اراده، ایـن مـرد بنـده اوسـت    . این مرد ولى اوست. گذارند ولى خود هم مى
  . شناسد مردى است که جهان او را مى. قوى و نیرومند دارد

عرضـه شـده و   چون ولایتش بر کاینات ، شناسد موجودات و ذرات او را مى
وقتى این طور است که با یک چنـین موقعیـت و   . اند همه ولایت او را بپذیرفته

اى یـا   به اراده خود و به خواست خود جلـوى حادثـه  ، اى قوى و نیرومند اراده
پس چنین چیزى ، کند یا کسالتى را رفع مى، گیرد پیشامدى یا چیز ناگوار را مى

توان چنین آثـارى مـادى و خـارجى     ىسوره اذا زلزلت م. ممکن و معقول است
با چه شرایطى و در چه حالى ؟ اما در مورد چه کسى و چه شخصى. داشته باشد

تا چه حد با محتواى سوره زلزال خود را تربیت ، و با چه عقیده و ایمانى بخواند
این مطلب ممکن و  به طور اجمال. این حرف دیگرى است، کرده و ساخته باشد
  . چون امام ششم ما فرموده است، است معقول و پذیرفتنى

   اثر دیگر خواندن سوره
ولا بافه من (: قسمتهاى بعدى آن چنین است، این قسمتى از روایت کافى بود

شود تـا   پس او گرفتار ناگواریها و صاعقه و زلزله نمى) آفات الدنیا حتى یموت
  . اینکه زمان مرگ او برسد

در ) اذا(این جور تعبیرات بـا  . که در آستانه مردن واقع شد موقعى) و اذامات(
یعنـى  . ) 6() اذا قمتم الـى الصـلوه فاغسـلوا وجـوهکم    (مثلا ، آیات روایت هست

 نه اینکه ایستاده؛ وضو بگیرند، شوید هنگامى که براى ایستادن به نماز آماده مى
  . هست) اذا(بیرات با این تع. خواهید تکبیره الاحرام بگویید اید و مى

هنگامى که در بستر مـرگ  ، هنگامى که در شرف مرگ واقع شود) و اذامات(
یک فرشته بزرگوار از ، یک ملک) نزل علیه ملک کریم من عند ربه(افتاده است 

از نـزد  ) من عند ربـه (آید  مى -قارى سوره زلزال  -سوى پروردگار این مؤمن 
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کـه در حـال   ، این ملک نزد سر این مرد مـؤمن ) د رأسهفیقعد عن(، پروردگارش
شود که در آن لحظات ملـک   از جمله بعدى معلوم مى. نشیند مى، احتضار است

آن ملکى کـه از نـزد پروردگـار    ) فیقول(. الموت نیز کنار بالین این شخص است
کنـد بـه ملـک     خطاب مى) فیقول یا ملک الموت(آن ملک بزرگوار ، آمده است

  . با این بنده خدا مدارا کن) ارفق بولى االله(وت الم
اما ، شنود خود این بنده خدا شاید در همان احوال این گفت و شنودها را مى

چون دید حساب دیگرى دارد و در یـک  ، این معلوم نیست؟ بیند یا خیر آیا مى
  . هاى مخصوص ممکن است لحظه
. بنده خدا رفق کن و بـا او مـدارا کـن    به این) یا ملک الموت ارفق بولى االله(

  . مبادا با او سخت بگیرى و ناراحتش کنى
ایـن سـخن را از   ) فان کان کثیرا ما یذکرنى و یکثر تلاوت هذه السوره(؟ چرا

، کـرد  زیرا این بنده خدا مرا زیـاد یـاد مـى   : گوید سوى خدا به ملک الموت مى
: اى دارد کرد ایـن تعبیـر نکتـه    مى غافل از من نبود و این سوره را زیاد تلاوت

این بنده مؤمن بسیار این سوره اذا ، یعنى این ولى خدا) ویکثر تلاوه هذه السوره(
شود که سوره اذا زلزلت هـم   معلوم مى) هذه(از تعبیر . کرد زلزلت را تلاوت مى

  . کنار این بنده خدا حاضر و مجسم است

   تجسم قرآن و عمل انسان در قیامت
در همین کتاب قرآن در اصول کافى روایتهایى عجیب ذکر شده که در قـرآن  

با ابهت و ، اى بى نهایت زیبا و جالب با صورت و سیما و قیافه، مجید در قیامت
قرآن مگر چیست که بـه یـک   . شود چگونه چنین چیزى مى. ) 7(آید  بزرگى مى

البته درك این مطلـب  ؟ یایدیا سوره قرآن به یک صورتى در ب، صورتى در بیاید
ولى وقتى کسى با حقایق قرآن مجید انـس گرفـت و ایـن    ، براى ما دشوار است
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. کنـد  این مطلـب را درك مـى  ، حقایق را در لوح نفس خود به حقیقت جاى داد
بدون استثنا در قیامت . شود نفس خود این آدم به صورتى بسیار نیکو ترسیم مى

آن صورت باطنیشـان  ، شوند ان محشور مىمردم به همان صورت باطنى خودش
مهم این است کـه هـر   . اگر زیبا باشد زیبا و اگر نازیبا باشد نازیبا، کند جلوه مى

من و شما نیز بایـد مواظـب   . کند انسانى خود صورت باطنى خود را ترسیم مى
کار ، و این بستگى به بندگى خدا کردن. باشیم که این صورت را زیبا ترسیم کنیم

قرآن براى خدا خواندن و براى خدا یـاد گـرفتن   ، ش و فعالیت براى خداو کوش
، نورانى، خیلى زیبا، کند شود که در خارج جلوه مى اینها خود صورتى مى. دارد

  . خوش قیافه و قشنگ

   به سخن آمدن سوره زلزال
انسـان بـه   . خیلـى عجیـب اسـت   . آید خود سوره اذا زلزلت هم به سخن مى

زندگى کند که فرشتگان و ملائک این طور به او احترام کنند و موقعیـت  روشنى 
ایـن مـک بـه    . اش سفارش کنند و او را ولى االله بخوانند او را بشناسند و درباره

زیرا این ولى خدا زیاد بـه یـاد   ، گوید با این ولى خدا مدارا کن ملک الموت مى
گفتـیم  . کنـد  لزال اشاره مىو به سوره ز، کرد خدا بود و این سوره را تلاوت مى

ایـن  ، شود سوره زلزال هم کنار اوست یعنى ملـک المـوت هسـت    که معلوم مى
همـه  ، و این ولـى االله هـم هسـت   ، سوره اذا زلزلت هست، فرشته بزرگوار هست

اما یک ملک الموت و این فرشته بزرگوار و سوره اذا زلزلـت بـا چـه    . حاضرند
  . داند خود این بنده خدا مى، سیمایى هستند

این شاهد دیگرى است بر این کـه خـود سـوره     و تقول له السوره مثل ذلک
آیـد و بـه ملـک المـوت      سوره اذا زلزلت نیز بـه سـخن مـى   . آنجا حضور دارد

: گویـد  کند و همان مطلبى را که ملک کریم گفته بود به عزرائیل مى سفارش مى
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این ولى خدا پیوسته به یاد خدا زیرا ، با این بنده خدا مدارا کن! اى ملک الموت
حالا ملک الموت در جواب آنها . خواند بوده و من سوره اذا زلزلت را خیلى مى

و یقول ملک الموت قد امرنى ربى ان اسمع له و اطیع و لا اخـرج  : گوید چه مى
   . الا ان اولیاء االله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون، روحه حتى یأمرنى بذلک

الا ان اولیاء االله لا خوف علـیهم و  (: یک آیه قرآن است، ر عبارتقسمت آخ
  . پردازیم در جلسه بعدى به شرح این عبارت مى. ) 8() لا هم یحزنون
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   مقام خواننده سوره زلزال: جلسه دوم
   چکیده مطلب گذشته

   نامأنوس بودن روایت براى ما
   حقیقت وجودى انسان

   انسان مطمئن و راحتى مرگ
   انسانهاى بى ایمان در بیان قرآن

   تذکرى براى ما
   زلزله قیامت

اذا زلزلـت  * بسـم االله الـرحمن الـرحیم    * اعوذ باالله من الشیطان الـرجیم  (
یومئـذ  ) 3(و قال الانسان مالها ) 2(و أخرجت الارض أثقالها ) 1(الارض زلزالها 

  ) ) 5(بان ربک أوحى لها ) 4(تحدث أخبارها 

   چکیده مطلب گذشته
در مورد اثـر خوانـدن سـوره     ﷒سخن درباره روایتى بود که از امام ششم 

ایـن روایـت و امثـال و ایـن     . زلزال در نمازهاى نافله و مستحب نقل شده است
مشروط به ؛ روایت براى رشد انسان و به کمال رساندن او فوق العاده مؤثر است

این که انسان به حقایق این روایت توجه کند و با روحى پاك و دلى قوى آنها را 
  . نسبت به آن اطمینان و آرامش داشته باشدباور کند و 

کسى که سـوره  : به قسمتى از این روایت قبلا اشاره شد که اجمال آن این بود
زلزال را در نمازهاى نافله بخواند و بر آن مداومت کند و از خواندن آن سـرد و  

 هنگام مرگ فرشته بزرگوار از جانب پروردگار جهان به بالین او مى، ملول نشود
ملک الموت و خود سوره اذا زلزلـت نیـز بـا سـیماى زیبـا و      ، در آن حال. آید

 آن فرشته بزرگوار از طرف خدا به ملک المـوت مـى  . نورانى در کنار او هستند
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خـدا را  ، زیرا او زیاد به یاد خدا بود، گوید که با این مؤمن و بنده خدا مدارا کن
. خوانـد  ا حاضر است زیـاد مـى  کرد و سوره اذا زلزلت را که اینج فراموش نمى

خود سوره اذا زلزلت هم درباره این مؤمن و ولى خدا به ملک المـوت سـفارش   
   .) 9(کند  مى

  نامأنوس بودن روایت براى ما
 اما این که شما چگونه تلقى مى، کنم این مطالب را به مقتضاى روایت نقل مى

، د و تا چه حد نسبت به آن آرام و مطمئنیدچه برداشتى از این مطالب داری، کنید
  . دانید و خدا این را خودتان مى

چـون ایـن   . مطالبى است که براى ما مـأنوس نیسـت  ، چون امثال این مطلب
فهمـیم و تـا بـه     مطالب مافوق آن چیزى است که ما در زندگى و از زندگى مى

یـزى فهمیدنـد و   کسانى از مـا هـم کـه از زنـدگى چ    . داند خدا مى، حال بفهمیم
این حقایق خیلـى برتـر از ایـن    . برداشتى کردند از ظاهر زندگى برداشت کردند

 اما چـاره . زندگى و این حیات و خیلى بالاتر از افق فکر ما و سطح فهم ماست
فکر نکنید که چون از سطح فکر ما بالاتر است پس نباید در اطـراف  ، اى نیست

این مطلب انس گرفـت و نسـبت بـه ایـن     باید با . آن بحث و گفت و شنود کنیم
اگر انسان با این حقایق آشنا شـود  . چون حقایقى مفید و عالیند، حقایق آگاه شد

فهمد و برداشتن از زندگى و حیات را طـور   زندگى و حیات را طورى دیگر مى
شـود و بـه شـکل دیگـرى      فهمد و برداشتن از زندگى دگرگون مـى  دیگرى مى
پـس  . کند اجتماع و برادران مسلمان خود برخورد مى کند و با مردم زندگى مى

  . نباید خود را از این حقایق دور نگه داریم
سوره اذا زلزلت بر  و تقول له السوره مثل ذلک. توضیح روایت را ادامه بدهیم

  . بالین این مؤمن در حال احتضار حاضر است
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لـک المـوت سـخن    موقعى که آن ملک کریم از طرف پروردگار جهـان بـا م  
کند و مثل همان مطلبـى را کـه    خود سوره هم به ملک الموت خطاب مى، گفت

  . گوید ملک بزرگوار گفته بود مى
   . و یقول ملک الموت، دهد حالا ملک الموت به آنها پاسخ مى

   حقیقت وجودى انسان
م ملـک  قـل یتـوفیک  (: فرمایـد  قرآن مـى . عزرائیل همان ملک الموت است

اى اسـت کـه    این آیه کریمه در برابر پندارى عـده . ) 10() الموت الذى و کل بکم
 همین که مردم و بدنشان متلاشـى و هـر ذره  ، شوند پنداشتند با مردن گم مى مى

بدنى که متلاشى و خاك شد و زیر و رو . شوند دیگر گم مى، اى به سویى رفت
. تواند آن را پیدا کند چه کسى مى، م شدو متفرق گشت و در بین ذرات جهان گ

یتـو فـیکم   (، کنیـد  اینطور نیست که شما خیال مى: فرماید پروردگار جهان مى
همین قالب بـدن مـادى و همـین    ، تو اى انسان. ) ملک الموت الذى و کل بکم

گیـرد و در   آن را ملک الموت مـى ، آنچه حقیقت و واقعیت توست. جسم نیستى
این که در بین مـا و  . ) توفیکم ملک الموت الذى وکل بکمقل ی(. قبضه اوست

گردانیم و بـه هـر    در معرض دید ما و در اختیار ماست و آن را به هر طرف مى
و ما بـا آن  ، این بدن است که یک حمال است و درك شعور ندارد، بریم سو مى
: اسـت تعبیـر شـده    اما آنچه حقیقت ماست و در آیه از آن به کم. کنیم بازى مى

گیـرد و   آن را ملـک المـوت مـى   ) قل یتوفیکم ملک الموت الذى وکل بکـم (
، بدن انسان که متلاشى شـد . شود آن حقیقت هرگز گم نمى. گیرد سخت هم مى
شود و به فرمان پروردگار جهان در قبضه قدرت ملـک المـوت    آن متلاشى نمى

  . است
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   مقام خواننده سوره
حالا این ملک الموت با آن ملک کریم و سوره اذا زلزلت کد در بالین مـؤمن  

به خدا قسـم خیلـى مطلـب    ، به این مطلب توجه کنید. گوید حاضرند سخن مى
حیف که ما مردم مسلمان با این حقایق بلند ان نداریم و گویا بـاور  . مهمى است

  . اخلاق ما معلوم است و اطمینان نسبت به آن نداریم و این از کردار و رفتار و
از جهـان   -اش  در این عالم پهناور که فقط جهـان مـاده  ، بسیار عجیب است

به قدرى وسیع اسـت   -از عالم غیب بگذریم  -و عالم شهادتش  -معنا بگذریم 
حتى ، ام که هنوز هیچ دانشمندى ادعا نکرده است که من مرز این جهان را یافته

آنگاه یک انسان در این جهان وسیع . ن مرز نداردگویند اصلا این جها بعضى مى
بى تردید کره زمین در مقایسه با ایـن جهـان از ذره کمتـر    . شود چه حساب مى

ذره در اصطلاح امروز جزیى از ماده است که نه با چشـم و نـه بـا هـیچ     . است
زمین کنار . اند و فقط از آثارش به وجودش پى برده، توان آن را دید وسیله نمى

، لولد آنگاه یک انسان که بر روى این زمین مى. جهان از ذره هم کمتر است این
اما این انسان چون مؤمن است و در زندگى در رابطه ؟ آید چیزى به حساب مى

آن ، و خواننده سوره اذا زلزلت است و توجه به حقایق سوره داشـته ، با خداست
  . ن مقامى رسیده استبه چنی، را درك کرده و خود را با آن تربیت کرده است
و من ، فمن یعمل مثقال ذره خیرا(؟ مگر در این سوره چه حقایقى نهفته است

حساس و مطمئن وقتـى ایـن   ، یکى شخص با شعور. ) یعمل مثقال ذره شرا یره
، بینـد  جمله را بشنود یا بخواند که اگر کسى به اندازه شرى انجام دهد آن را مى

این مـؤمن  ؟ بیند و چگونه زندگى خواهد کرد مى چنین مؤمنى زندگى را چگونه
، در این غوغایى که در زمـین اسـت  ، در این جهان عظیم. از نظر خدا دورنیست
، اى این مؤمن در گوشه، افتد آن همه حوادث اتفاق مى، میرد این همه انسان مى
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نه مقام و نـه مـوقعیتى داشـته    ، شناسد شاید کسى هم او را نمى، در کنارى است
شـاید وقتـى از   ، داده اسـت  چه بسا گمنام بوده و کسى به او اهمیت نمـى ، است

کرد او را عـار داشـت کـه جـوابش را      کرد و به کسى سلام مى کوچه عبور مى
الان در ایـن  . اما چون به یاد خدا بوده خدا هم او را فراموش نکرده است، بدهد
راموش نکـرده  هاى حساس که وقت احتضار است پروردگار جهان او را ف لحظه

خـداى خـود   . و از قلم نینداخته است و لطف او شامل حال ایـن مـؤمن اسـت   
اما اگر مرا فراموش کنید من ) 11(، من به یادتان هستم، فرموده که به یاد من باشید

این مـؤمن بیـاد خـدا بـوده و     ) 12(. گذارم کنم و شما را وا مى هم فراموشتان مى
پروردگـار جهـان هـم بـه یـاد اوسـت و او را       ، خوانده است ىسوره زلزال را م

آنهـم ملکـى کـریم و    ، فراموش نکرده و ملکى از جانـب خـود فرسـتاده اسـت    
خود سوره اذا زلزلت هم پیش شخص به صـورتى زیبـا مجسـم شـده     . بزرگوار
  . است

قـد  (: گویـد  آنگاه ملک الموت به آن فرشته بزرگوار و به سوره زلـزال مـى  
شما بـراى  ) بى ان اسمع له واطیع و لا اخرج روحه حتى یأمرنى بذلکامرنى ر

دهـم کـه    من هم بـه شـما اطمینـان مـى    ، این بنده خدا توصیه و سفارش کردید
ایـن مـؤمنى کـه در    ، این بنده خدا، پروردگارم فرمان داده که گوش به فرمان او

ا اطاعـت  باشم و حرفش ر، خواند است حال احتضار است و سوره زلزال را مى
  . کنم

ولا اخـرج  (. من مطیع فرمان خود هسـتم ، گیرم من هرگز در کار پیشى نمى
و پروردگار من به من امر کرده که روح او را خارج نکنم و جـان او را  ) روحه
تا خود این بنده خدا به من دستور دهـد و بگویـد   ) حتى یأمرنى بذلک(نگیرم 

  . جان مرا بگیر
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  . هم استاین مطلب خیلى م
) قد امرنى ربى ان اسمع له و اطیع و لا اخرج روحه حتـى یـأمرنى بـذلک   (

تـوانم قـبض کـنم تـا      و روحش را نمـى ، من باید گوش به فرمان و مطیع باشم
  . خودش به من دستور دهد

  . شود که هنوز دستور نداده و هنوز چیزهایى باقى است معلوم مى
) اخرجـت روحـه  (، ن مؤمن به من فرمان بدهدهنگامى که ای) فذا امرنى(

  . کنم جانش را ارج مى
ملک الموت پیوسته بر بالین این مؤمن هست ) ولا یزال ملک الموت عنده(

اى عزرائیل جان مرا بگیر  تا این که او امر کند که) حتى یأمره و یقبض روحه(
 لموت دستور مىکى این مؤمن به ملک ا؟ این چه موقع است، خوب. و قبض کن

. ها برداشـته شـود   هنگامى که پرده) اذا کشف له الغطا(؟ دهد که جان مرا بگیر
ها از جلوى چشم این مؤمن برداشـته   ها هنوز پرده شود در آن لحظه معلوم مى

. شـود  ها برداشته مـى  پرده) کشف له الغطاء(گذرد تا  و لحظه هایى مى، نشده
ى است و چه صورتى دارد و ضخامتش چه قـدر  دانیم اینها چه پرده های ما نمى
کشـف لـه الغطـاء فیـرى     (. ها بین دید این مؤمن و بهشت است این پرده. است

شود و این مـؤمن جایگاههـاى خـود در     ها برداشته مى پرده) منازله فى الجنه
  . کند بیند و موقعیت و مکان و مکانت ود را در بهشت مشاهده مى بهشت مى

ها برداشته شد و آن  وقتى پرده) فى ألین ما یکون من العاج فیخرج روحه(
گوید بسـم االله مشـغول شـو و     مؤمن آن مقامات بلند را دید به ملک الموت مى

فى ألین مـا یکـون مـن    (. شود آنگاه بسیار آسان قبض روح مى. جان مرا بگیر
و ، و سـیله  ترین یعنى به نرمترین و آسان. است) لینت(از ) ألین( .) العلاج
ثم یشیع روحه الـى الجنـه سـبعون    (. شود روحش قبض مى، ترین راه به آسان
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فیبتـدرون بهـا الـى    (کننـد   هفتاد هزار فرشته روح او را تشییع مى) الف ملک
  . برند و با مسارعت او را به سوى بهشت مى) الجنه

   انسان مطمئن و راحتى مرگ
ارى داریم که وقتى مؤمنى فوت کرد او را زیـاد  به همین مناسبت روایات بسی

 بیند و شوق دارد که خود را هر چه سـریع  چون او جاهایى را مى، معطل نکنیم
. باید هرچه زودتر او را به جاى خـودش رسـاند  ) 13(. بیند برساند تر به آنچه مى

این یـک حـدیث   ) 14(. ) القبر اما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران(
یا ایتها (آیه کریمه ، در ذیل آیات آخر سوره فجر. و نظایر آن را هم داریم، است

فرمودند مؤمن که  ﷒روایاتى هست از جمله اینکه امام ششم ) النفس المطمئنه
مطمئن ؟ آرام به چه چیزى است، در دنیا داراى روحى آرام و نفسى مطمئن است

به جاه و مقام و ریاسـت یـا   ، آیا آرام و مطمئن به پول است؟ است به چه چیزى
 ،،به لطف او مطمئن است، آرام و مطمئن به خداست، خیر؟ به حطام دنیوى است

  ) 15(. آرام و مطمئن است ﷕به ولایت خاندان عصمت و طهارت 
 در روایات دیگر سدیر صیرفى که مرد بزرگى است از امام ششم سـئوال مـى  

آیا مؤمن بر مرگ مکـروه و  ) هل یکره المؤمن على الموت(: کند عرض مى، کند
آن ، پروردگار جهان نسبت به مؤمن. ابدا، ابدا: حضرت فرمود؟ شود ناراحت مى
 راحتى او را نمـى آن قدر لطف دارد کـه ناخوشـى و نـا   ، و مطمئن. هم مؤمن آرا

پـس چطـور   : پرسـید . کند خواهد و هرگز او را بر مردن و قبض روح اکراه نمى
منادى از طرف پروردگـار جهـان بـه     ،ها در آن لحظه: حضرت فرمود؟ میرد مى

نگرد چهـارده معصـوم را    وقتى مى، دهد که به فلان طرف بنگر این بنده ندا مى
بنـدد کـه    و به حدى به آنهـا دل مـى  ، و این براى او بسیار جالب است، بیند مى

. نـه : گویـد  مـى ؟ خواهى اینجا بمـانى  گوید آیا مى وقتى ملک الموت به او مى
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اش به این است که زودتر قبض روح شـود و بـا    اصلا دیگر تمام عشق و علاقه
، نه تنها کراهت و ناراحتى نـدارد . خرمى و نشاط زیاد کنار این گروه قرار بگیرد

  ) 16(. ال استبلکه خیلى خوشح

   انسانهاى بى ایمان در بیان قرآن
افتد که کسى کـه بـا ایـن     بیند به این فکر مى انسان وقتى این احادیث را مى

چگونـه زنـدگى وى   ، اى نـدارد  حقایق قرآنى و معارف اسلامى آشنایى و رابطه
و چه فهمیده و  از زندگى چه فهمیده؟ کند و در زندگى به چه چیزى دلگرم است

این انسان به بیـان قـرآن واقعـا کـور     ؟ اى است خواهد و دنبال چه بهره چه مى
افکارش خیلى کوتاه و روحش ، کند در جهانى تنگ و محدود زندگى مى، است

اما مردى . کند خیلى کوچک و دلش خیلى محدود است و در ظلمت زندگى مى
آفـرینش را  ، بینند را چگونه مىجهان ، که با این حقایق و معارف آشنایى دارند
کنند  با چه احساسى زندگى مى، کنند چه آفرینشى و چه دستگاهى مشاهده مى

این مردم واقعا جهان ؟ گذرانند و با چه نورانیتى و چه روح بزرگى زندگى را مى
در این باره آیاتى در قرآن مجید هست که بعضـى  . بینند را براى خود تنگ نمى

  . کنیم از آنها را ذکر مى
أومـن کـان میتـا    (: فرمایـد  از سوره انعام پروردگار جهان مـى  122در آیه 

فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس کمن مثله فى الظلمات لیس بخـارج  
آدمهایى که نسبت بـه  . و مرده که در آیه آمده همان کافر است این میت. ) منها

انـد و احساسـى ندارنـد و     درکى نکرده معارف دین و عالم غیب و ماوراى ماده
در ظلمت و تاریکى زندگى ، اند اینها مرده، بینند خدا را در همین جهان ماده مى

آیا اینها مثل کسانیند که ما به آنها حیات بخشیدیم و . کنند و هیچ نور ندارند مى
و نـور علـم   ، ایـن نـور  . به آنها نور دادیم تا با آن در میان مردم رفت آمد کننـد 
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این نور احسـاس عظمـت ایـن    . آشنایى به حقایق و معارف است، معرفت است
 72آیه دیگر آیه . جهان است و آنچه براى این جهان مفید است مثل این حقایق

و من کان فى هذه أعمى فهو فى الاخـر أعمـى و أضـل    (. از سوره اسراء است
امـا در  ، ه کار رفتـه بـود  ب و زندگى در تاریکى تعبیر مرده، در آیه قبل. ) سبیلا

کسى که نسبت به معارف آشنایى ندارد به حقیقـت  . آمده است این آیه تعبیر کور
در آخـرت  ، وقتى در دنیا کور است و نتوانسته حقـایق را درك کنـد  . کور است

تر است و راهى بـه سـوى خیـر و خـوبى و سـعادت و لطـف و        کورتر و گمراه
  . یابد عنایت خدا نمى

و من أعرض عن ذکرى فان له معیشه (به بعد سوره طه این است  124آیات 
ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى قال رب لم حشرتنى أعمى و قـد کنـت بصـیرا    

کسى که از یاد خـدا روى  ) قال کذلک أتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسى
آنجا فریادش . کنیم و او را در قیامت کور محشور مى، زید در تنگا مى، بگرداند
شود که پروردگارا چرا مرا کور محشـور کـردى در حـالى کـه در دنیـا       بلند مى

شود آیات ما بـراى تـو آمـده و تـو آنهـا را       به او خطاب مى. دید چشمانم مى
اینچنین است کـه مـا هـم اینجـا تـو را      ، فراموش کردى و اعتنایى به آن نکردى

  . فراموش کردیم و واگذاردیم
و  زندگى کسى که نسبت به معارف آشنایى ندارد زندگى در تنگنا، در این آیه

زندگى را همین زنـدگى  ، آدمى که در دنیا. توصیف شده است زندگى کورکورانه
کنـد و   بینـد و مـردن را امـرى عـادى و طبیعـى تلقـى مـى        مادى و طبیعى مى

و به ، ندبی و فقط ظاهرها را مى، بیند ها هست نمى چیزهایى را که در پس پرده
، ) 17() یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن الاخره هم غـافلون (تعبیر قرآن 
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او تنـگ نظـر و   . بیند حقایق را نمى، کند این کور است و در تاریکى زندگى مى
  . کوتاه همت است و روح کوچکى دارد

  تذکرى براى ما
خـوب اسـت نسـبت بـه آن     ، شـویم  ما که تا حدودى با این مطلب آشنا مى
؛ و در نتیجه همت هایى عالى پیدا کنـیم ، اطمینان پیدا کنیم تا نورانى زندگى کنیم
اى هستیم خیانـت   در زندگى در هر مرتبه، به حطام دنیا نپیچیم و سخت نگیریم

کارى نکنیم که جامعه و مردم جامعـه را ناراحـت   ، خلاف و دزدى نکنیم؛ نکنیم
  . کنیم

کنـیم و   که در ظلمت زنـدگى مـى  ، همان کورانیم، ا هم همان مردگانیمگویا م
از این روست که تمام تلاشمان براى ، بینیم خودمان را در تنگناى جهان ماده مى

ولى اصـولا  ، خوانیم بعضى از مطالب را در کتابها مى. ماده و زندگى اهرى است
 ینان داشتیم بهتر زندگى مىاگر اطم. ایم باور نکردیم و به آن اطمینان پیدا نکرده

روابـط در  ، کاغذ بازى در میان نبود، مشتى و اخلاق و رفتارمان بهتر بود، کردیم
هنوز هم روابط در ؛ کرد در حدى که جاى ضوابط را بگیرد بین ما حکومت نمى

  . تر است بین ما از ضوابط و قوانین و از حکم خدا قوى
امـا معـارف عالیـه    . کنـیم  ا زندگى مىما همان مردگانیم که در ظلمت و تنگن

همت ما را بالا ببرد تا نظرى بلنـد و روحـى   ، خواهد ما را پرواز دهد اسلام مى
  . وسیع و نفسى آرام و مطمئن پیدا کنیم

، سوره زلزال هشت آیه کوچـک اسـت  . اینها نتیجه خواندن سوره زلزال است
االله به یارى خـدا خواهیـد    انشاء، روایاتى در ذیل این آیات عرض کنیم! اما چه

و تا چه حد براى ، دید که این آیات کوچک تا چه حد از نظر محتوا بزرگ است
  . مؤثر است، رشد و تربیت و کمال و آدم شدن کسى که به این حقایق توجه کند
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   زلزله قیامت
   .) اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض أثقالها(

چنان . همیشه جهان این صورت را نخواهد داشت و به این شکل نخواهد ماند
دهد که آنچه درون زمـین اسـت و همـه     گیرد و تکان مى اى زمین را مى زلزله

بعد از آن دگرگـونى و پـس از   . ریزد سنگینى هایى را که در دل دارد بیرون مى
  . زند ها مى رفکند و ح وقتى زمین سبک شد گفتگوها و صحبتها مى، آن تحول

و همیشه خورشید ما ، کنیم همیشه روى این زمین و زیر این گنبد زندگى نمى
شـود و جهـان مـا     روزى اینها عوض مـى . این خورشید و ماه ما این ماه نیست

براى هر کسـى  ) 18() اذا مات بنى آدم فقد قامت قیامته(. شود جهان دیگرى مى
 تاخیزش بر پا شده و جهان دیگرى برایش پیش مىبا مرگ او رس، قیامتى است

اینها را باید در خاطر بسپاریم و بـدانیم کـه چنـین    . آن هم جهانى نامأنوس، آید
دلمان را از این دنیـا  . هایى در ارتباط هستیم حقایقى هست و ما با چنین جهان

ق دنیا بکنیم و این قدر نظرمان تنگ نباشد و این قدر به دنیا نچسبیم و زرق و بر
  . ما را نفریبد و به سوى خودش جلب نکند

کند این مطلب بـا ائمـه    البته در اینجا روایات دیگرى هم هست که معلوم مى
کـنم بیشـتر مـا ایـن مطالـب را       هر چند من فکر نمى. معصومین هم رابطه دارد

ه چـه ارتبـاطى اسـت و چ ـ    ﷒درست یافته باشیم که ارتباط با ائمه معصومین 
حالا کـه  . دهد اى مى اثراتى دارد و به آدم چه نورانیتى و چه زندگى فوق العاده

، بحمداالله این رابطه تا حدى برایمان هست و انشـاء االله طریقـه مـان و مکتبیـان    
و ، به حقیقت به این مکتب تمسک داشـته باشـیم  ، مکتب مستقیم و درستى است

آخـر زنـدگى از ایـن خانـدان و     هـاى   امیدواریم پروردگار جهان ما را تا لحظه
  . مکتب این خاندان جدا نگرداند
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   ﷕شناخت معارف اهل بیت : جلسه سوم
   در تفاسیر و روایات ﷕معارف اهل بیت 
   فیض و غزالى: ذکر یک نمونه

   ﷕برکات شناخت اهل بیت 
   رى قرائت سوره زلزالشرایط روحى و فک

   بسم االله الرحمن الرحیم
   رحمت پروردگار جهان

   دعاى حاملان عرش در حق مؤمنان
اذا زلزلـت  * بسـم االله الـرحمن الـرحیم    * اعوذ باالله من الشیطان الـرجیم  (

 یومئـد ) 3(و قال الانسان مالها ) 2(و أخرجت الارض أثقالها ) 1(الارض زلزالها 
  ) ) 5(بان ربک أوحى لها ) 4(تحدث أخبارها 

   در تفاسیر و روایات ﷒معارف اهل بیت 
خیل قابل توجه ، مطالبى که در ذیل روایات مربوط به سوره زلزال عرض شد

همـه اینهـا از   . آیـد  این مطالب از سلسله معارف عالیه اسلام به حساب مى. بود
است که ما باید اسلام راستین و ) علیه الصلاه السلام(برکات اهل بیت معصومین 

بـه  ، طریق این خانـدان . گیریماسلام واقعى را از طریق این خاندان این خاندان ب
جـز طریـق اهـل بیـت هـر      ، است و بدون تردیـد  ﷑همان پیامبر اکرم ، حق

طریقى انحرافى و مکتب غلطى است و انسان را به ظلالت و گمراهى و سرانجام 
و ، تنها یک مکتب و تنها یک راه نجات بخش اسـت . کشاند به هلاکت ابدى مى

چـون بـه   ، است) علیه الصلاه السلام(و راه خاندان عصمت و طهارت  آن مکتب
بـه امـر پروردگـار    ، مقتضاى روایات متواتر علوم حقیقى و معارف واقعى اسلام

این مطلب براى ) 19(. به وسیله پیامبر اکرم به این خاندان تفویض شده است، جهان
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معارفى کـه ایـن خانـدان    . تهر انسان منصفى قابل هیچگونه تردید و شبهه نیس
بیان کردند در تفاسیر و در کتب احادیث هست و به راحتى براى همه قابل درك 

هاى دیگر و روشهاى دیگـر نیـز موجـود و قابـل      مکتب، در مقابل. و فهم است
تفاسیر شیعه هسـت و  ، مثلا در مورد تفسیر قرآن مجید. مقایسه و قضاوت است

که تعصب جاهلانه بر فکر ، اگر انسان با انصافى. تفاسیر مخالفان شیعه نیز هست
به این دو سنخ تفسیر مراجعه کند و مطالب آنهـا  ، و مغز و وجدانش حاکم نیست

بیند معارفى که در تفاسیر اهل حق و شیعه هسـت و از   مى، را کاملا بررسى کند
رسیده است چـه معـارف عمیـق و حقـایق     ) علیه الصلاه السلام(ائمه معصومین 

، معارفى که از شخصیتهاى بزرگ اسـلامى رسـیده اسـت   ، ده و بلندى استسازن
کسانى که پروردگار جهان آنها را همتاى قرآن قرار داده و فرموده اینها از قـرآن  

و بدون شک اگـر کسـى تنهـا بـه     ، قرار داده و فرموده اینها از قرآن جدا نیستند
ه معصـومین و قـرآن از   ائم ـ. قرآن تمسک کند و اینان را رها کند رستگار نیست

 مـى  ﷑شود تا کنار حوض کوثر با هم به خدمت پیـامبر اکـرم    هم جدا نمى
حقایق و معارفى بسیار عالى از این شخصیتهاى بزرگ روایـات شـده   . ) 20(رسند 
 ـ، نیز روایاتى هست اما قابل اعتماد نیست، در تفاسیر مخالفان ما، است ن و از ای
بـه  . شـود  مطالب خیلى حساس و عالى و معارف بلند در آنها پیدا نمـى ، گذشته

  . کتابهاى دیگر ما نیز همین حکم را دارد، جز کتب تفسیر، همین صورت

   فیض و غزالى: ذکر یک نمونه
المحجـه  . مرحوم فیض اعلى االله مقامه الشریف کتابى دارد بنام المحجه البیضا

المحجـه  : نام کامل ایـن کتـاب ایـن اسـت    . طریقه روشن و نورانىالبیضاء یعنى 
البیضاء فى تهذیب الاحیاء اول یعنى زنده کردن و کلمه احیاء دوم نام کتابى است 

غزالـى  . مفصل و معروف از حجه الاسلام غزالى که نام آن احیـاء العلـوم اسـت   



27 

 

یا العلـوم اسـت   که از جمله تألیفات او اح، دانشمند مشهورى است و تألیفى دارد
و مخصوصا مطالب مفصل درباره علم بـاطن و  ، که این کتاب داراى علوم متنوع
احیاء العلوم یعنى این کتاب مطالـب خرافـى و   . علم طریقت و علم اخلاق است

اما در عین حال با سبک زیبا و جالبى نوشـته شـده   ، گمراه کننده فراوانى هست
و از سویى مطالب انحرافى که ، ى استیعنى از طرفى کتاب پر ارج و مفید. است

اتفاقا بـاین کتـاب بـه سـبب سـبک      . در آن است ارزش آن را از بین برده است
گرفت و از آن زیاد نقل  مورد توجه و علاقه اشخاص قرار مى، جالب و تنوع آن

ایشان به این فکر افتاد که این کتاب را زنده کند و المحجه البیضـاء  . شد قول مى
حیاء را نوشت یعنى محجه البیضاء در زنـده کـردن احیـاء در زنـده     فى احیاء الا

، امـا غزالـى  ، گرچه احیا العلـوم مطالـب مفیـدى دارد   . کردن احیاء العلوم غزالى
بهـر  ، جداى از اینکه وارد این بحث بشویم که در آخر کار مستبصر شد یـا خیـر  

طریقه حقه بـوده   اى غیر از رویه شیعه و حال موقع نوشتن احیاء العلوم در رویه
مرحـوم فـیض   . و مطالب بر خلاف اسلام و ضد اسلامى واقعى زیـاد دارد ، است

، کارى کرد که حیاتى واقعى به این کتاب ببخشـید تـا در نتیجـه کسـانى کـه آن     
ایشان آن مطالب انحرافـى  . حیاتى نو و زندگى واقعى انسانى و اسلامى پیدا کنند

بر خلاف معـارف واقعـى اسـلام را از آن     و گمراه کننده و ضد اخلاق اسلامى و
و بدین صورت به کتـابى  ، حذف کرده است و مطالب درستش را جدا کرده است
  . پسندیده و خوب و پابرجا و مستقیم تبدیل شده است

بینـد کـه مطالـب     مى، اگر انسان به کتب تاریخ مخالفان شیعه نیز مراجعه کند
ما در تفسیر سـوره  . ن زیاد آمده استخلاف حق و غیر معقول در آ، غیر واقعى

درباره وحى و ابتداى و حى مطالبى از تواریخ و روایات اهل سنت عرض ، علق
کردیم و با برهان ثابت کردیم که این مطالب بر خلاف حق است و معقول و قابل 
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البته ممکن است مطـالبى از بیـرون در   . اما کتاب شیعه چنین نیست. باور نیست
اشخاصـى بودنـد کـه مطـالبى      ﷕در زمانه ائمه معصومین . باشدآن نفوذ کرده 

کردند و براى خراب کردن و آلوده کردن شیعه بـه پنـدارهاى باطـل و     جعل مى
. کردنـد  آن را در خلال کتب شیعه وارد مـى ، با دسیسه و نیرنگ، خیالات واهى

، ین علیهم الصلاه والسلامچون ائمه معصوم، اما شیعه از این مطالب اطلاع داشت
کردنـد کـه    از همان آغاز به این مطلب آگاه بودند و به پیروانشـان گوشـزد مـى   

کنند و بـه   زدند و مطالبى را جعل مى بندند و افترا مى اشخاصى بر ما دروغ مى
در روایات معتبر داریم . اى شیعیان ما حواستان را جمع کنید، دهند ما نسبت مى

بندند و جایگاهشان بدون تردیـد   سانى را که بر ما دروغ مىکه خدا لعنت کند ک
لذا بزرگان شیعه همـواره متوجـه ایـن حقیقـت بودنـد و      . ) 21( آتش دوزخ است
قواعد و ضوابطى درست کردند که خیلى مهم و عـالى اسـت و   ، دریافت روایات

تشـخیص  تواند روایات درست را از نادرست  به خوبى مى، اگر کسى وارد باشد
متأسفانه بعضى افراد ناوارد و ناآگاه پیدا شدند کـه مایـه علمـى درسـتى     . بدهد
انـد   اند و مطالبى را ملاحظه کرده اى از کتابها مراجعه کرده اند و به پاره نداشته

مطالـب  ، اند و به تدریج که صورت جالبى داشته و در خلال مطالب شیعه نوشته
توانـد از   هنوز هم شخصـى وارد مـى  ، الاما با این ح. خیلى مخلوط شده است

، خلال این روایات مطالب متین و معارف حقه را بیرون بیاورد و اسـتخراج کنـد  
تـوان گفـت کـه معـارف اهـل بیـت        در مجموع مى. هر چند کار مشکلى است

معارف حقه و مطالب عالى است و باید دنبال آن رفـت   ﷕عصمت و طهارت 
  . شود موجب رشد و کمال مردم مى که به حقیقت
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   ﷕برکات شناخت اهل بیت 
اومـن کـان میتـا    (: در جلسه قبل چند آیه را به مناسبت سخن ذکـر کـردیم  

و من کان فـى  (و ، از سوره انعام) فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس
و من اعرض (از سوره اسراء و ) هذا اعمى فهو فى الاخره اعمى و اضل سبیلا

عن ذکرى فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى قال رب لـم حشـرتنى   
از ) اعمى و قدکنت بصیرا قال کذلک اتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک الیـوم تنسـى  

  . سوره طه
در تمام این آیات از کورى و بینایى و زندگى و مردگـى سـخن گفتـه شـده     

، این کور این مرده ذکر شده در آیـات ، اى روایات معتبر و معقولبه متقض. است
 اند و کورند و در آخرت هـم کـور محشـور مـى     کسانى هستند که در دنیا مرده

بلکه در باطن نیـز کورنـد و کـور    ، کسانى که نه تنها از نظر چشم ظاهرى، شوند
کسـانى  ، انـد  اینها کسانى هستند که خاندان عصمت و طهارت را نشـناخته ، دلند

کیست کـه علـى بـن    . ) 22(اند  هستند که از دیدن این آیات بزرگ الهى کور بوده
اما معاویه بن ابى سفیان را ببینـد  ، این دریاى بى کران علم را نبیند، ﷒ابیطالب 

کور حقیقى و مـرده واقعـى   . این کور است، این مرده است. و زیر پرچم او برود
این آیات بزرگ الهى را نشناسد و با سـنت و روش  ، این خاندان کسى که. است

مگر مـا در هسـتى   . شود در زندگى از هیچ چیز برخوردار نمى، آنها آشنا نباشد
نبأ عظیم و خبر بـزرگ امیرالمـؤمنین و   ؟ تر از این آیات الهى داریم آیاتى عظیم

کلمات . ) 24(گار جهان اینانند اسماء حسناى پرورد. ) 23(، یازده فرزند معصوم اویند
چقدر باید مسلمان کور باشد که این حقایق روشن و . ) 25(پروردگار جهان اینانند 

  . واضح را نبیند
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ترین عمـى آن   ترین کورى و سخت سخت: در روایتى فرمود ﷒امام ششم 
شـود کسـى دعاهـایى را     مگر مى. ) 26( است که کسى در نتیجه آن ما را نشناسد

. رسیده است و کور کورانه به راه دیگـرى بـرود   ﷕ببیند که از ائمه معصومین 
کـدام  ، داریـم  ﷒مثلا دعاهاى صحیفه سجادیه یا دعاهایى که از امیرالمـؤمنین  

اهـا و مناجاتهـاى   دعاى صـباح و دع ، دعاى کمیل. فرقه از مخالفان شیعه دارند
دیگر که مشتمل بر معارف فوق العاده بلند در رابطه انسـان بـا خداسـت از چـه     

هاى آنها بگردید ببینید چنین چیزهاى پیدا  بروید در کتابخانه. کسى رسیده است
شـود و در   اگـر بـود منتشـر مـى    ، به خدا قسم چنین معارفى ندارنـد ؟ شود مى

  . گرفت دسترسى همه قرار مى

   ﷕رشناسى از نعمت معرف اهل بیت قد
باید قدر این نعمت بزرگ را بشناسـیم کـه پروردگـار جهـان بـدون رنـج و       

الان اگـر  . بدون خون دل و جستجوى فراوان به ما عنایت کـرده اسـت  ، زحمت
چقدر باید زحمت بکشـد  ، اى به سوى این حقایق باز شود براى مسلمانى روزنه

تـازه  ، کتابهـاى بسـیارى مطالعـه کنـد    ، باید کوشش کنـد ، را بیابدتا این حقایق 
دلواپسى و دلهره هم دارد که نکند منحرف بشود و در شـک و تردیـد بیفتـد یـا     

ولى بدون هیچ رنج و زحمتى از سوى پروردگار جهان این نعمت ، وسوسه بشود
. شـیم لذا براى شناخت آن باید بیشـتر بکو ، عظماى الهى به ما عنایت شده است

و به پیـروى  ، اما باید کوشش کنیم تا شناخت بیشتر پیدا کنیم، کمى زحمت دارد
: على بن ابیطالب فرمـود . مردمى محتاط و پرهیزکار باشیم، از این روش و سنت

انـد مـا پیـرو مکتبشـان      آنها خواسته. ) 27( اعینونى بورع و اجتهاد و عفه و سداد
سنت و روش ، چون این سنت و روش، ا عمل کنیمباشیم و به سنت و مکتب آنه

ائمـه معصـومین در زمـان    . اسـت  ﷑حق است و سنت و روش پیامبر اکـرم  
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فقط على بن ابیطالب با پیامبر همزمان بود و حسن و حسـین  ، پیامبر اکرم نودند
، ون کم و زیـاد بد، اما علوم و معارف پیامبر اکرم حرف به حرف، هم مدتى بودند
اى در آن  ایشان نیز همـه را حفـظ کردنـد و نگهداشـتند و ذره    . به ایشان رسید
در عین . اند اند و معارف را در هر موردى براى مردم بیان فرموده خیانت نکرده

 بعضى مطالب را کتمان مى، شدند افرادى در مقابلشان بودند که سد راه مى ،حال
که البته آنها به کیفر ایـن  ، کردند بردند و پایمان مى کردند یا حقایق را از بین مى

  . رسند خیانت بزرگ خود مى

   شرایط روحى و فکرى قرائت سوره زلزال
کـه  ، بحث درباره سوره اذا زلزلت و آثار خواندن ایـن سـوره در نوافـل بـود    

  . روایاتش قبلا عرض شد
باید . اما این آثار وقتى وجود دارد که این سوره درست و جدى خوانده شود

و با یقین و باور به این که کلام خداسـت آن را  ، سوره زلزال را کلام خدا دانست
خـواهى ایـن    هنگـامى کـه مـى   ، اگر بدانى که سوره زلزال کلام خداست. خواند

دانى که خدا  و مى، با حالى مخصوص تلاوت خواهى کرد، سوره را تلاوت کنى
  . گوید با تو سخن مى
مخصوصا اوقـاتى کـه   ، کنم من وقتى قرآن تلاوت مى: فرمود ﷒امام ششم 
 کنم تا به حالتى مـى  اى را با توجه و با تدبر به قدرى تکرار مى آیه، حالى دارم

   .) 28( کنم رسم که گویى این سخن را از مصدر سخن یعنى از خدا استماع مى
و اگـر تـا   ، ایـم  اما درست باور نکرده، گویم قرآن سخن خداست ما فقط مى
چـون عظمـت خـدا را    ، ایـم  عظمت سخن خدا را نشناخته، ایم حدى باور کرده

مثل یک کتاب عـادى آن را بـر   ، گیریم ما قرآن را خیلى ساده مى. ایم نشناخته
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در صورتى کـه نبایـد ایـن طـور     ، کنیم داریم و مثل یک کتاب عادى باز مى مى
  . باشد

اگر انسان سوره زلزال را با جدیت بخواند و با قاطعیت و بـه حقیقـت سـوره    
بسـم االله  (با همـان  ، به خدا قسم، اى با چنین روحیه، زلزال را سخن خدا بداند

که ، جریانى در بعضى از روایات است. شود کارش درست مى) الرحمن الرحیم
، کنم و بعدا در جـاى خـودش مفصـل خـواهم آورد     عرض مى به طور خلاصه

، اى خواسـت  آمـد و از آن حضـرت موعظـه    ﷑مردى خدمت پیامبر اکـرم  
 . فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره: حضرت فرمودند
 براى من کافى اسـت همین دو جمله ، بس است یا رسول االله: آن مرد عرض کرد

و درك کـرد  ، گوید و محتواى آن چیسـت  ها چه مى او فهمید که این جمله. ) 29(
که انسان در برابر این دو جمله از سخن خدا چه بایـد بکنـد و چـه طـور بایـد      

  ؟ داشته باشد

   بسم االله الرحمن الرحیم
در قـرآن  . ات قرآن مجید اسـت بزرگترین آیه از آی) بسم االله الرحمن الرحیم(
اعظم آیه (. نداریم) بسم االله الرحمن الرحیم(اى از نظر محتوا و عظمت مانند  آیه

   .) 30() فى کتاب االله بسم االله الرحمن الرحیم
کـه  ) االله(، بیـان رحمـت پروردگـار جهـان اسـت     ) بسم االله الرحمن الـرحیم (

ولى مبدا هر ، من و رحیم هر کدام خصوصیتى دارندرح. است) رحیم(و ) رحمن(
  . دو همان رحمت است

ایم و در وجود  اما آیه ما رحمت او را شناخته، پروردگار جهان رحمت دارد
ایـم و خـود را بـا رحمـت      آیا ما متحقق به رحمـت شـده  ؟ ما اثر گذاشته است

  ؟ ایم ساخته
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   رحمت پروردگار جهان
و رحمتـى و سـعت   (. وردگار جهان موضوع عجیبى استموضوع رحمت پر

. ) ء فسأ کتبها للذین یتقون و یؤتون الزکوه و الذین هم بایاتنا یؤمنـون  کلى شى
  . سوره اعراف است 156این بخشى از آیه 

آثـار رحمـت   ، سراسر این جهان. جهان شمول است، رحمت پروردگار جهان
یتقون و یؤتون الزکوه و الذین هم بایاتنا  فسأکتبها للذین(. پروردگار جهان است

 در آینده این رحمت را براى کسانى که تقوا پیشـه و پرهیزکارنـد مـى   ) یؤمنون
در برابـر او امـر و   ، کسانى که در برابـر فـرامین الهـى   . کنیم نویسیم و تثبیت مى

ق دهند و انفا کسانى که زکات مى. هاى او تسلیمند و در برابر خواسته، نواهى او
به مقتضاى روایات زیاد و ، این قسمت از آیه. کنند و به آیات ما ایمان دارند مى
بـه یکبـاره   ، در قیامت رحمت پروردگار جهان. ) 31( مربوط به قیامت است، معتبر

  . دارند شامل حال اشخاصى است که در طریق حقند و در طریق حق گام بر مى
هان رحمت خود را صدر بخـش کـرده و   روایت معرفى است که پروردگار ج

نـود و نـه بخـش    . یک بخش آن را بین موجودات این جهان تقسیم کرده اسـت 
تمام ایـن رحمتـى کـه در جهـان     . ) 32( دیگر آن رحمت است که نزد خود اوست

همین رحمتـى کـه در جهـاد    . یک صدم رحمت خداوند است، کنید مشاهده مى
ط یک قسمش رحمت مادرى است کـه در انسـان و   فق، است انواع و اقسام دارد

در ؟ شـود  همین یـک قسـم چـه قـدر مـى     . در همه موجودات زنده وجود دارد
چـه  ، ها یشـان  پرندگان نسبت به جوجه، مادرها نسبت به فرزندانشان، حیوانات

اگر در نهایت گرسنگى ، اى است گویند شیر که حیوان درنده مى؟ رحمتى دارند
این حیوانى که در حالت عـادى خـوى   ، به او فشار بیاوردباشد و اگر گرسنگى 

با این حـال  ، شود ذاتیش درندگى است و وقتى گرسنه باشد خیلى خطرناك مى
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 اگر مادر باشد و چند بچه داشته باشد و پهلوى بچه هایش باشد و خطـرى بچـه  
امکـان  . رود اى در اطرافش باشد سراغ آن نمى حتى اگر طعمه، ها را تهدید کند

اگر انسانى از آنجاها رد بشـود  ، دارد یک گام از پیش بچه هایش عقب بگذاردن
  . تواند به سلامت بگذرد مى

بـه تعـداد انـواع    . این یک نوع عاطفه مادرى است. این رحمت مادرى است
هاى دیگرى  رحمت. اید در خود انسان هم که دیده، حیوانات عاطفه وجود دارد

انبیاء و رسل و از همـه  . ) 33() اك الارحمه للعالمینو ما ارسلن(. هم وجود دارد
همه این رحمتها اثر همان . اند چه رحمت عظیمى داشته ﷑بالاتر پیامبر اکرم 

نود و نه بخش دیگر پیش خود خداست که با آن ، یک بخش از رحمت خداست
  . کند ا رفتار مىبا بندگانش و با انسانه، رحمت با موجودات

همـه تمـام   ، مثل رحمت مادرى، در قیامت رحمت بین اشخاص و موجودات
 و خداوند این یک بخش از رحمت راهم به رحمت خـود اضـافه مـى   ، شود مى

و ایـن خیلـى عجیـب    ، کند کند و با تمام صد بخش رحمت با مؤمنان رفتار مى
  . است

کـه اشـاره بـه    ) رحـیم (و ) رحمـن (این کلمات ) بسم االله الرحمن الرحیم(در 
: فرمـود  ﷒امیرالمـؤمنین  . بیانگر حقایقى اسـت ، رحمت پروردگار جهان است

بسـم االله الـرحمن   (در تفسـیر  ، اگر فرصت پیش بیاید و موقعیـت اقتضـاء بکنـد   
 یعنى آنقدر مى. ) 34(، کنم سنگین بار مى هفتاد شتر را، در شرح این آیه، ) الرحیم

ود که بـه   ش گویم که اگر نوشته شود به قدرى زیاد مى گویم و مى گویم و مى
  . بلکه بار سنگین، آن هم نه بار سبک، شود اندازه بار هفتاد شتر مى

ا ر) بسم االله الرحمن الـرحیم (حالا ما ببینیم . این یک واقعیت و حقیقتى است
  . گوییم اى و با چه قوت نفسى مى با چه اراده
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  : دعاى حاملان عرش در حق مؤمنان
در آیه هفـتم از سـوره چهلـم کـه هـم نـام آن را       ، در جاى دیگرى از قرآن

کنـد کـه خیلـى     پروردگار جهان حقیقى را بیان مـى ، اند و هم مؤمن غافرنوشته
ه یسبحون بحمد ربهم و یؤمنـون  الذین یحملون العرش و من حول(. عجیب است

حیف که مـا  . ) ء رحمه و علما به ویستغفرون للذین امنوا ربنا و سعت کلى شى
حوصله نداریم که لااقل در حد توان و قدرتمان درباره این آیات بحث کنیم فکر 

اصلا عرش چیست و حـاملان  ؟ عرش کجاست. کنیم و حقایقش را بررسى کنیم
آنهایى که حامل ) لذین یحملون العرش و من حولها(؟ عرش چه کسانى هستند

این مثـل  . هاى نیرومندشان نهاده شده است عرش بر دوش قوى و شانه، عرشند
اینها همه معنـاى مخصـوص   ، یک تختى نیست که روى دوش چهار نفر بگذاریم

، آنهایى کـه حامـل عرشـند و کسـانى کـه در اطـراف عرشـند       . خودش را دارد
کننـد و   گویند و ربشان را تقـدیس مـى   آنها تسبیح مى) یسبحون بحمد ربهم(

و (، بـه او گـرایش و ایمـان حقیقـى دارنـد     ) و یؤمنـون بـه  (گویند  حمد مى
کننـد بـراى کسـانى کـه      اینها از خدا طلب آمرزش مى) یستغفرون للذین آمنوا

  . اند ایمان آورده
ن مطلب منحصر بـه  ای: فرمایند که مى، در روایات شیعه روایات معتبرى است

ایـن موضـوع منحصـر بـه     : فرمودنـد . هرکـه باشـد  ، شما یعنى شیعیان، شماست
، کننـد  اى شیعیان ما حاملان عرش از خدا براى شما طلب آمرزش مى، شماست

 سپس خدا را به رحمت توصیف مى. ) 35( گویند خدایا گناهان اینان را بیامرز مى
تو آن خدایى هستى که رحمتت ! پروردگارا) ربنا وسعت کل شى رحمه(: کنند

آنهـا را  ، رحمتت را بیشتر شامل حال شیعیان گردان. همه چیز را فرا گرفته است
در آیات بعد هم مطالب عجیب و غریبـى  . بیامرز و از گناهانشان صرف نظر کن
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گویند خـدایا اینهـا را از بـدیها     کنند و مى هست که اینها در خواست بهشت مى
   ...و به بهشت ببر و، حفظ کن
برقـرار  ، داند کجاسـت  که خدا مى، اى بین زمین و عرش چنین رابطه، خوب

بعد عجیبى است بین عرش و این مردمى که بر ، فاصله خیلى زیادى است. است
ببینید چه قدر مسئله مهم است که حـاملان عـرش   . کنند پشت زمین زندگى مى

و با این کـه  ، شناسد اند و مى را شناخته موقعیت ما، نسبت به ما شناسایى دارند
عرش با این عظمت بر دوش آنهاست از ما غافل نیستند و براى مـا چنـین دعـا    

رحمت تو در جهـان را  ! کنند که پروردگار اینچنین خدا را ستایش مى، کنند مى
پروردگارا مؤمنان را ، تمام ذرات و موجودات مشمول رحمت تواند، گرفته است

از ایـن  . آنها را مورد رحمت و آمرزش خود قرار بده، دور مدار از رحمت خود
بـا چـه   ، اما بـا چـه حـالى   ، گوییم مى) بسم االله الرحمن الرحیم(طرف ما نیز 

پس اگر کسى سوره اذا زلزلت را با اطمینان و آرامش ؟ اى توجهى و با چه اراده
ن خداست ایمان و نسبت به این که سخ، بخواند و به معناى واقعى درست بخواند

به طور قطع به لطف و عنایت پروردگار جهان و به آثـار و  ، و توجه داشته باشد
  . رسد نتایجى که در روایات براى خواندن سوره زلزال در نوافل آمده است مى

خدا به همین توفیق دهد که موقعیت خود را بشناسیم و مواظب باشیم که این 
  . ست ندهیمموقعیت بزرگ را حفظ کنیم و از د
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   رحمت پروردگار جهان: جلسه چهارم
   در آغاز هر سوره بسم االله الرحمن الرحیمحکمت تکرار 

   رحمت واسعه پروردگار جهان
   رحمت و انواع آن

   رحمت در امور مادى) 1
   رحمت در امر معنوى) 2

   رحمت ورزى آگاهانه
  ) بسم االله الرحمن الرحیم(درك مفهوم 

   توضیح آیات سوره
اذا زلزلـت  * بسـم االله الـرحمن الـرحیم    * اعوذ باالله من الشیطان الـرجیم  (

یومئـذ  ) 3(و قال الانسان مالها ) 2(و أخرجت الارض أثقالها ) 1(الارض زلزلها 
  ) ) 5(بان ریک أوحى لها ) 4(تحدث أخبارها 

   در آغاز هر سوره بسم االله الرحمن الرحیمت تکرار حکم
کـه  ، در قرآن مجید در آغـاز هـر سـوره   ) بسم االله الرحمن الرحیم(تکرار آیه 

هاى قرآن مجید بایـد ایـن آیـه     اى از سوره شخص قارى براى شروع هر سوره
دلیل بر دلیل بر عظمت این آیه مبارك و ، بزرگ و این اسم اعظم الهى را بخواند

  . اهمیت آن است
در قرآن مجید و توصیه و سفارشـى کـه   ) بسم االله الرحمن الرحیم(البته تکرار 

شده اسـت کـه در آغـاز هـر کـارى گرچـه       ) بسم االله(در روایات را جمع به 
و این که انسان به ایـن  ) 36(. را ترك نکنید) بسم االله الرحمن الرحیم(کوچک باشد 
براى این است کـه  ، را زیاد تکرار کند) بسم االله الرحمن الرحیم(شد و کار مقید با

محتواى آن بهتر ، آشنا شویم) بسم االله الرحمن الرحیم(ما بیشتر و بهتر با محتواى 
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و بیشتر در دل ما جاى بگیرد و نقش ببندد و حقایقى که در آن است در وجـود  
  . وجود خود مشاهده کنیمما تحقق یابد و ما به طور قطع و یقین آن را در 

   رحمت واسعه پروردگار جهان
از مطالب مهمى که در این آیه کریمـه اسـت رحمـت واسـعه     ، قبلا عرض شد

اى از  پروردگار جهان است که در این جهان شامل همه موجودات بلکه هـر ذره 
در قیامـت رحمـت   . اعلم از انسان یا موجـودات دیگـر  ، ذرات موجودات است

، رسـل ، یعنـى انبیـا  ، شـود  ردگار جهان کاملا شامل حال اولیاى خودش مىپرو
. انـد  مؤمنان به انبیا و آنهایى که به معناى درست بنده خـدا بـوده  ، اوصیاى انبیا

که مراد از آینـده بـه   ، ما رحمت خود را در آینده. ) 37() فسأکتبها للذین یتقون(
کسـانى کـه در   ، براى اشخاص پرهیزکار) 38(، گفته همه مفسرین روز قیامت است

  . نویسیم مى، کنند و به آیات خدا ایمان دارند راه خدا انفاق مى

   رحمت و انواع آن
در آیات قرآن مجیـد زیـاد ذکـر    ، موضوع رحمت موضوع خیلى مهمى است

ش مخصوصا به ما سفار. شده است در روایات نیز به آن توجه زیادى شده است
یکـى از اوصـاف بـزرگ    . کرده است که نسبت به خودمان رحـم داشـته باشـیم   

کسى که بنده خداست باید تا حدى صـفات  ، پروردگار جهان صف رحمت است
شود به حقیقت بنده خـدا باشـد و    نمى: پروردگار جهان در او تجلى داشته باشد

یـد آثـار و   بالاخره با. هیچ گونه مظهرى از صفات پروردگار جهان نداشته باشد
اش باشـد   هاى و به اصطلاح تجلیاتى از اوصاف پروردگار جهان در بنده نشانه

خوب است این صف رحمت که صفت بسیار بزرگ و پسندیده الهى است جلـوه  
ما در : داشته باشد، اگر به حقیقت بنده خداییم، و مظهر و اثرى در ما بندگان خدا

، نسبت به بـرادران دینیمـان  . مانوجودمان نسبت به خودمان و نسبت به اجتماع
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رحمت موضـوع  ، نسبت به جوانانمان و نسبت به کودکانمان رحمت داشته باشیم
مهمى است اگر شما مردم نسبت به یک دیگر رحمت داشتید و یکدیگر را مورد 

پروردگار جهان شما را مورد رحمت و لطف خـود قـرار   ، لطف و مهر قرار دادید
، اگر ما نسبت به یکدیگر مهـر نـورزیم  ) 39(. ات استخواهد داد این مضمون روای

نسبت به یک دیگر رحمت نداشته باشیم بدون تردید از رحمت پروردگار جهان 
  . و از مهر و لطف او محروم خواهیم بود

شود آن را به دو بخش کلـى   اما مى، البته رحمت به مردم انواع و اقسام دارد
یعنى یک رحمت در مورد امور مادى و دیگـرى رحمـت در مـورد    : تقسیم کرد
  . امور معنوى

   رحمت در امور مادى) 1
اش واقعا رحمت داشته باشد و به حقیقت دلـش   انسان نسبت به مردم جامعه

بیند مردم در زندگى مادیشـان در مضـیقه و فشـارند     اگر مى. وزدبراى مردم بس
نسبت به آنها رحمت داشته باشد و مهر بورزد و در نتیجه تا جایى کـه قـدرت و   

و کمبودهاى اجتماع را از نظـر مـادى جبـران    ، رسد کمبودهاى مردم توانش مى
مـک بـه   منشا ک، و اگر رحمت به معنى واقعیش نباشد، این اثر رحمت است. کند

ممکن است ، مردم و جبران کمبودها اجتماع واقعا دلسوزى و مهر و محبت نباشد
هایى در نتیجه تبلیغات تحریک بشنوند و به هیجـان بیاینـد و    اشخاصى یا گروه
آیا تحریـک  ؟ باید دید منشا انفاق چیست. اى ندارد اما فایده، کمک هایى بکنند

دلسوزى است کـه از دل  ، ان استاز عوامل خارجى است یا چیزى از درون انس
 مهر و محبت رحمتى است که در کانون دل کسى است که انفاق مى، خیزد بر مى
رسـیدگى بـه امـور    ، انفـاق ، جبـران کمبـود  . اینها نباید به هم مخلوط شود؛ کند
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اجتماع هنگامى مؤثر و خداپسندانه است و هنگامى براى انسان مفیـد و نتیجـه   
  . اش درون انسان باشد سرچشمه، ش دل باشدبخش است که منشأ و عامل

اگر کسى را که داراى بیمارى و درد است داروى مسـکن بدهنـد یـا آمپـول     
؟ یابد اما درون و حقیقت مطلـب چیسـت   مسکن تزریق کنند دردش تسکین مى

این . بیمار است، درون شخص. درد به جاى خود باقى است و از بین نرفته است
، نشاط دورغین و یک صـحت خـلاف حقیقـت اسـت     یک، کاذب است، تسکین

  . درون و باطن این شخص شاداب نیست و نشاط ندارد
. جبران کمبود وقتى ارزش دارد که منشأش رحمت باشد و مهـر و دلسـوزى  

اگر ما بخواهیم متصف به . دل درون انسان است، جاى رحمت و مهر و دلسوزى
اى  عاطفه باشیم باید دانش ویـژه  این صفت بشویم و واقعا مردمى با رحمت و با

باید به آیات و رحمت قرآن مجید به آیاتى که صفت رحمت پروردگار ، بیاموزیم
کند مراجعه کنیم تا شـناخت پیـدا کنـیم و در نتیجـه شـناخت       جهان را بیان مى
با مهر و عاطفه شود و این رحمت و عاطفه عامل رحمـت بـه   ، دلمان رحیم شود

کسى که . سوزى و مهر از اعضا و جوارحمان پیدا شود دلمردم شود و آثار این 
این در مـورد  . آثار رحمت و مهر از نگاه کردنش هم پیداست، دلش رحیم است

  . رحمت در امور مادى بود

   رحمت در امر معنوى) 2
، مهر و دلسوزى نسبت به مردم از جهت معنـوى اسـت  ، قسمت دیگر رحمت
به مردم بیـدارى و  ، مثل به مردم دانش آموختن ،معنوى آن هم در ابعاد گوناگون

مـردم را بـا   ، سطح فکر مردم را بـالا بـردن  ، به مردم رشد دادن، هوشیارى دادن
تر  این بخش از رحمت از بخش اول به مراتب مهم. حقایق و معارف آشنا کردن

 ممکن اسـت بـه کسـى   . البته این هم اگر به معناى واقعى باشد، تر است و عالى
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بگویند شما ساعتى فلان مقدار پول بگیر و چند صفحه از این کتـب را بـه چنـد    
دادنـد کـه    اگر پول نمـى ، دهد گیرد و درس مى او هم پول را مى، نفر درس بده
عامـل ایـن   ، عامل این درس دادن. این درس دادن رحمت نیست. داد درس نمى

پـول   -ادن گذاشـت  اگر بتوان نامش را آگاهى و رشد د -تعلیم و آگاهى دادن 
عامل بیرونى . ندارد، اى که از کانون دل برخیزد انگیزه، عامل درونى ندارد. است

، ایـن معلـم  ، توان گفت این آموزگـار  نمى. او را وادار کرده است که درس بدهد
نسـبت بـه مـردم    ، این سخنران نسبت به مردم دلسوز اسـت ، این واعظ، این دبیر

بـه پـول و   ، ورزد فت ایشان نسبت به پول مهر مىباید گ، نه، رحمت و مهر دارد
  . زندگى دنیا علاقه دارد

دادن صحیح و درسـت و  ، هنگامى منشأ تعلیم و درس دادن و رشد و آگاهى
منشأ آن رحمت و دلسوزى و مهر نسبت به مـردم  ، خدایى است که در دل باشد

رند و رشـد و  دلسوزى نسبت به مردمى باشد که افکارى متحجر دا، ناوارد باشد
اما رشد و آگـاهى دادن و  ، البته دانش آموختن مسئله مهمى است. آگاهى ندارند

رشـد دادن کـار بسـیار    . سطح و افکار مردم را بالا بردن مطلب دیگـرى اسـت  
بـه  . شود بـه مردمـى رشـد داد    به سادگى و آسانى نمى، سخت و مشکلى است

باید بر اساس رحمـت و مهـر   ، مردم رشد دادن به معناى واقعى و به نیت خدایى
تواند بـه   اگر کسى چنین بود مى. بر اساس دلسوزى و محبت واقعى باشد، باشد

البته گاهى ممکن است موانع و سدهاى محکمى سر راه باشد و . مردم رشد بدهد
به آنـان رشـد   ، نگذارند شخص با آنکه رحیم و دلسوز و علاقمند به مردم است

وقتـى  . م و حساس در ایـن زمینـه آزادى اسـت   یکى از شرایط خیلى مه. بدهد
وقتـى آزادى  . تواند به مردم رشـد بدهـد   نمى ﷒آزادى نباشد حتى امام ششم 

توانـد بـه    على بن ابیطالب نمـى . تواند به مردم رشد بدهد نباشد امام هشتم نمى
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چـرا علـى بـن    . دتواند به مردم رشد بده نمى ﷒پیامبر اکرم . مردم رشد بدهد
؟ گفـت  زد و مطالبى مـى  کرد و حرفهایش را مى ابیطالب سر در حلقوم چاه مى

خواست حقایق را بگویند اشخاصى  چرا وقتى احیانا بعضى از ائمه معصومین مى
 خواندند و در خفا و پنهـانى حقـایق را بـه آنهـا مـى      مخصوص را نزد خود مى

  ؟ دادند گفتند و آنها را رشد و آگاهى مى
پس اگر رحمت در دل انسان باشد و انسان واقعا متصف بـه صـفت رحمـت    

امکان ندارد پنهان بماند و نهایتا کار خـود  ، در هر دو جنبه معنوى و مادى، باشد
البتـه  . شـود  اثر رحمت که در دل و درون است در خارج ظاهر مـى . کند را مى

لا در اجتماع ایـن  معمو. هاى معنوى ممکن است موانع بیشترى باشد براى جنبه
و گلوى مردم را فشردن آزادى ، موانع هست و در رأس همه موانع اختناق است

اگر کسى . اى مردم رشد پیدا کنند امکان ندارد در چنین زمینه. را از مردم گرفتن
هم به حقیقت داراى صفت رحمت باشد و به حقیقت دلش براى مردم بسـوزد و  

تا آزادى نباشـد  ، لت و نا آگاهى آنها رنج ببردنسبت به آنها مهر بورزد و از جها
خورد و صفت  سوزد و خودش را مى گرچه در درون مى، تواند بکند کارى نمى

  . تواند اثرش را در خارج تحقق بدهد زند اما نمى رحمت در درونش جوش مى
کسى فکر نکنـد کـافى   . اى نیست پس متصف شدن به این اوصاف کار ساده

بسیارى از اوقات است . و به حرف بگوید من چنین چنان هستماست که به ادعا 
کند داراى صفت خوب و صفت خوبى است یا انگیـزه خـوبى    که انسان فکر مى

بینـیم   اما اگر برسى کنیم و پرده را بـرداریم مـى  ، او را وادار به کارى کرده است
او از جـایى تحریـک شـده    . و حالت بدى اسـت ، حالت کاذب و دروغینى است

عامل این بیرون از وجـود  ، عامل بیرونى او را به این کار وادار کرده است، ستا
شـود   کند و مـى  هر کارى هنگامى ارزش پیدا مى. او و بیرون از حقیقت اوست
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اش  سرچشـمه ، اش از درون انسـان باشـد   آن را حساب خدا گذاشت که انگیزه
  . درون انسان و کار براى خدا باشد

   نهرحمت ورزى آگاها
یکى از چیزهاى دیگرى که براى . بود) بسم االله الرحمن الرحیم(سخن درباره 

. صفت و رحمت و به کار بستن صفت رحمت لازم اسـت علـم و دانـش اسـت    
دانـایى و  ، ممکن است کسى متصف به صفت رحمت باشد اما علم نداشته باشـد 

د غلط و بیجا بکـار  آنگاه این رحمت و دلسوزى را در موار، آگاهى نداشته باشد
مثل این که فرض کنید مادر ناواردى بر اساس رحمت در تربیت کـودکش  . ببندد

خـوب  . ام نگاه کنم خلاف رحمت است مثلا بگوید اگر تند به بچه. کوتاهى کند
خوب نیست به او تند نگاه کنم و یا او را بـزنم یـا   ، ام خشم بگیرم نیست به بچه
، واقعا هم از درون سرچشمه گرفتـه اسـت  ، این صفت رحمت است. ناراحت کنم

اما به جاى آنکه رحمت آمیخته با علم باشد رحمت آمیخته با جهل و نا آگـاهى  
ایـن رحمـت نتیجـه    . رحمت همراه با دور اندیشى و فکـر عمیـق نیسـت   ، است

  . دهد مطلوب و خوبى نمى
ن از قـول حـاملا  ، آمـده اسـت  ) مـؤمن (همین نکته در آیه کریمه سوره غافر 

رحمـت  ) ء رحمه و علمـا  ربنا وسعت کل شى(کند که  عرش خداوند نقل مى
در هر موردى که انسان بخواهد رحمت کند باید با علم . با علم همراه شده است

  . و دانایى توأم باشد تا رحمتش به جا و به مورد باشد
دهـد بلکـه نتیجـه     چون اگر بى مورد رحمت کند نه تنها نتیجه مطلوب نمـى 

  . خلاصه در این مطالب باید زیاد تأمل و دقت کرد. معکوسى دارد
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   بسم االله الرحمن الرحیمدرك مفهوم 
این آیه بزرگ قرآن مجید به بیان بعضى از روایـات  ) بسم االله الرحمن الرحیم(

انـد کـه آن را    خیلى توصـیه کـرده  . ) 40( ز آیات قرآن مجید استبزرگترین آیه ا
رسد هـر   اند اگر فرصت دارى و اگر حوصله ات مى تکرار کنید و حتى فرموده

حالا اگر ظرفیت و حوصـله خیلـى   . بگو) بسم االله(خورى  لقمه غذایى که مى
یـک غـذاى   کم است و کسى ممکن است بگوید ما این قدرت و وقت نداریم که 

فرمودند اگـر  ، بگوییم) بسم االله الرحمن الرحیم(اى  براى هر لقمه، اى چهار لقمه
خـواهى   اى نشستید که مثلا دو جور غذا هست از هر کدام که مـى  بر سر سفره
کـه ایـن آیـه بـزرگ قرآنـى      . ) 41(، آغاز کن) بسم االله الرحمن الرحیم(بخورى به 

گوید و  باید درك کند که چه مى. نه با لقلقه زبان و، تکرار بشود آن هم با توجه
اگر بنده خـدایى موقـع   ، شما را به خدا. چیست) بسم االله الرحمن الرحیم(معناى 
با توجه و ، رود آید و براى کسب و کار به بازار مى که از خانه بیرون مى، صبح

یرون بگذارد قدم ب) بسم االله الرحمن الرحیم(با شعور و با درك فى الجمله معناى 
آیا امکان دارد تا شب که به خانه برمى گردد ، بگوید) بسم االله الرحمن الرحیم(و 

براى ایـن کـه موقـع    . امکان ندارد، بى رحمى به خرج دهد و به مردم رحم نکند
به یاد رحمت خـدا بـوده و صـفت بـزرگ     ، گفته) بسم االله الرحمن الرحیم(صبح 

اگـر  . و از دل و فکر خود گذرانده اسـت  رحمت خداوند را بر زبان جارى کرده
امکان نـدارد بـه   ، گفته باشد) بسم االله(به حقیقت و از روى شناخت و آگاهى 

کسى بى رحمى و بى مروتى و بى انصافى کند و نسبت به همه بارحم و انصـاف  
  . و مروت برخورد خواهد کرد

دانشـمندانى   و به هر حـال از ، طنطاوى که به خودش و مرامش کارى نداریم
در مـواردى قلـم   ، بـه نـام التفسـیر الجـواهر    ، است که قرآن را تفسیر کرده است
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چیزى نوشتن بـرایش  ، نویسد فرسایى عجیبى دارد و خیلى روان و سلسیس مى
تفسیرش مطالب خوبى دارد ولى همان طور قبلا عـرض  . خیلى عالى بوده است

بوده است مطالب خـلاف   شد جون از مخالفان شیعه است و از اهل بیت منحرف
بحثى ) بسم االله الرحمن الرحیم(در ذیل . و انحرافى و گمراه کننده نیز خیلى دارد
خورد که واالله واالله اگـر   قسم مى، گوید دارد و در خلال بحثش این جمله را مى

ام بلکه هزار برابر عمرى که  قلم بدست بگیرم و خداوند دو برابر عمرى که کرده
هفتـاد سـال   ، شاید در موقع نوشتن ایـن مطالـب شصـت    -بدهد ام به من  کرده

بسـم االله الـرحمن   (و در تمام این مثلا پنجاه هـزار سـال دربـاره     -داشته است 
 حـالا او خـودش مـى   . ) 42(شود  تمام نمى، بنویسم) بسم االله(و تفسیر ) الرحیم

، ما به آن کارى نـداریم . تواند تواند یا نمى دانم مى نمى، توانم بنویسیم گوید مى
گوید به  مى. مطلب همین است. مهم این است که یک چیزى را درك کرده است
تفسـیر آن  ، بنویسـم ) بسـم االله (خدا قسم اگر پنجاه هزار سال دائما در تفسـیر  

  . شود تمام نمى
افکارى ، اى باز سینه، خواهد روحى خاص مى) بسم االله(البته تفسیر کردن 

آن هـم بایـد   ، خواهد مى) بسم االله الرحمن الرحیم(یز آشنایى با حقیقت و ن، بلند
مثلا کسى بخواهـد  . کسى باشد که با بیانى رسا و قدرت خداداد این کار را بکند

مگـر بحـث    ،) بسـم االله الـرحمن الـرحیم   (راجع به االله بحث کنـد همـین االله در   
 سـال تمـام مـى   مگر به یک سال و ده سال و صد سال و هـزار  ؟ کوچکى است

 در جایى که آیات دیگـر مـى  . ) الرحیم(و ) الرحمن(تا تازه برسد به ؟ شود
جهـان هسـتى مشـمول رحمـت     . ) 43() ء و رحمتى وسـعت کـل شـى   (گویند 

) ء رحمه و علما ربنا وسعت کل شى(گویند  ملائکه مى، پروردگار جهان است



46 

 

ما . ما که اصلا بلد نیستیم. اى نیست کار ساده) رحیم(و ) رحمن(تفسیر . ) 44(
  . توانیم درباره آن چیزى بگوییم یا بنویسیم حتى نیم ساعت نمى

پـى  ) بسم االله الرحمن الرحیم(اینها را عرض کردم براى این اجمالا به عظمت 
رسـم و ایـن   ، لقلقه لسان عادت، گویم مى) بسم االله الرحمن الرحیم(وقتى . ببریم

اى  بـا اراده ، با فى الجملـه قـوت نفـس   . نباشد، اند قبل به زبانمان گذاردهکه از 
 قوى و دلى محکم و استوار و با فى الجمله آشنایى که داریم به این که چـه مـى  

گوییم و منظور از گفـتن   چیست و ما براى چه مى) بسم االله(گوییم و محتواى 
لفظ ، به جاى این لفظ، خوب، اگر منظور فقط گفتن لفظ بود. چیست) بسم االله(

  . باید به اینها توجه داشته باشیم. گفتیم دیگرى مى

   توضیح آیات سوره
بسم االله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و أخرجت الارض أثقالها (

   .) و قال الانسان مالها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها
اى کـه   یعنى زلزله؛ ردگار جهان در مورد زلزله قیامتاین خبرى است از پرو

  . دهد در زمین رخ مى
زلزلـه هـایى   . گیرد یعنى همه زمین را فرا مى؛ شامل است، این زلزله و تکان
شود و آدمهـایى   شود در یک قسمت یا یک قطعه واقع مى که در زمین واقع مى

امـا آن  . کننـد  نمـى  فهمنـد و درك  نمى، کنند که چند فرسخ دورترند حس نمى
اى است که شامل است و نسبت به همه کـره زمـین عمومیـت دارد     زلزله، زلزله
شـمالش  ، چه این طرفش و چه آن طرفش، اى است که در تمام کره زمین زلزله

 بیرونش و درونش را فـرا مـى  ، زیرش و بالایش، و جنوبش و غربش و شرقش
  . گیرد
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اذا رجـت الارض رجـا و   (: یاد شده اسـت از این زلزله با تعبیرات گوناگون 
   .) 45() بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا

 و ماننـد ذره ، و این کوهها خرد بشـود ، هنگامى که زمین تکان سختى بخورد
در ایـن آیـات خداونـدى کـه      ....هاى روبرو خورشید ریز ریز و متلاشى بشود
ه موجودات از اول تا آخر است ایـن  خالق زمین است و خداوندى که دانا به هم

در نتیجـه  ، هنگامى که زمین متزلزل شود و تکانى سخت بخورد: دهد خبر را مى
، ریزد بیرون مى، هاى خود را که در درون دارد زمین سنگینى، این زلزله و تکان

  . شود و همه چیز آشکار و بر ملا مى
کـه  ، هـا آدمهـا هسـتند    نىاند مراد از اثقال و سنگی شمارى از مفسرین گفته

زمین بعد از آن تکان عجیب و زلزله عمومى همه مردم را از درون خود و شکم 
 اند گذشته از این که مردم را بیرون مى بعضى هم گفته. ) 46(ریزد  خود بیرون مى

همه ، طلا و نقره و الماس و گوهرها، معادن، دفینه هایى را که در آن است، ریزد
   .) 47(ریزد  خود بیرون مى را از شکم

همین زمین خبرهاى خـود را  ، دهد که در آن روز خداوند این خبر را نیز مى
  . کند بازگو مى

و مگر زمین چه خبرى دارد که در آنجا نقـل کنـد و   ؟ خبرهاى زمین چیست
  ؟ بگوید

 در اخبارهـا  و ضمیر هـا ) ارض(به ) تحدث(ضمیر . ) یومئذ تحدث اخبارها(
آیـد و   زمین آن طور به لـرزه در مـى  ، در آن موقع که. گردد بر مى نیز به ارض
هاى خود و هـم آنچـه در شـکم و     شود و دفینه خورد و مضطرب مى تکان مى

. کنـد  ودش را بازگو مـى اخبار خ، در آن هنگام؛ ریزد درون آن است بیرون مى
ایـن هـم خیلـى    . گوید فلان پسر فلان عمل را انجـام داد  مى، زمین خبرها دارد
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از اول آفـرینش انسـان از کـره زمـین     . آدمها که یکى دوتا نیستند. عجیب است
زمـین خبـر تـک    . اند خیلى آدم آفریده شده، رخت بربندد و انسانى دیگر نیاید
  . کند این خبرها را بازگو مىتک آدمها را دارد و در آن روز 

چه کسى چنین فرمـانى بـه او داده   ؟ چه کسى به او گفته که باز گو کن؟ چرا
به زمـین دسـتور داده   ، به زمین وحى کرده، خدا به زمین فرمان داده. خدا؟ است

  . گوید زمین هم خبرهایش را مى، که خبرهایت را بگو
 در آغاز سوره حج خداوند مـى . موضوع خیلى مهم است و خیل قابل توجه

   .) ء عظیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شى(: فرماید
چـون  ؟ چرا. مردمى پرهیزگار باشید، تقوا پیشه کنید، اى مردم از خدا بترسید

اى عظـیم اسـت کـه     به اندازه. بزرگ و عظیم است، آن زمین لرزه، زلزله ساعت
ان کودکش گذاشته است از شدت هول و و حشـت  حتى مادرى که پستان در ده

شـود   کشد و متوجه خود مى پستان از دهان کودکش مى، این حادثه زمین لرزه
و ، انـدازد  هر صاحب حملى و هر باردارى بـار خـود را مـى   . که چه خبر است

  . در حالى که مست نیستند بلکه عذاب سخت است، کنى مردم مستند خیال مى
حادثه خیلى بزرگ است که اینطور همـه را مـات و   . استزلزله خیلى عظیم 

  . مبهوت و از خود بیخود کرده است
فان ، احذروا ربکم، اتقوا، اتقوا، اى مردم، اى مردم: فرمودند ﷑پیامبر اکرم 

   .) 48( ء عظیم االله عز و جل یقول یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شى
پس از آیات اجمالا درباره چنین موضوعى .  اتقوا اتقوا احذروا ربکم: فرمود

، یابد اى است که در حادثه رستاخیز و قیامت تحقق مى درباره زمین لرزه، است
  . آن هم به بینایى که قرآن دارد و به سخن پروردگار جهان، و خیلى سخت است
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به حیوانات . کند هایى را که بر او گذشته بیان مىزمین خبرهایش را و ماجرا
ها کارى ندارد بلکه ماجراهایى را کـه   و درختان و حشرات و مثلا سگها و گربه
شرح بیشتر ایـن آیـات را بعـدا    . کند از این آدمیزاد بر او گذشته است بازگو مى

  . کنیم عرض مى



50 

 

   وقایع بزرگ قیامت: جلسه پنجم
   رس سوره زلزالد، پرهیزگارى

   وقایع بزرگ قیامت
   سخنى درباره مال دنیا

   خبر دادن زمین
   شعور زمین و موجودات

   توبه نصوح
   طلب رحمت از پروردگار جهان

اذا زلزلـت  * بسـم االله الـرحمن الـرحیم    * اعوذ باالله من الشیطان الـرجیم  (
یومئـذ  ) 3(و قال الانسان مالها ) 2(و أخرجت الارض أثقالها ) 1(الارض زلزالها 

   .) ) 5(بان ربک أوحى لها ) 4(تحدث أخبارها 
اى سخت و فراگیر که در هنگامه و ساعت قیامت همه کره  ین آیات از زلزله

و همچنین از ماجراى دیگـرى کـه پـس از ایـن زلزلـه      ، گیرد مین را در بر مىز
  . دهد کند خبر مى تحقق پیدا مى

حادثه بزرگ و عظیمـى اسـت   ، در جلسه قبل اجمالا عرض شد که این زلزله
ان زلزله الساعه (: فرماید تا آنجا که خود پروردگار جهان در اول سوره حج مى

   .) ء عظیم شى
این مطالب براى ترس از این حوادث و پیشامدهاست طورى که خود را  بیان

در امن و امان باشیم و هیچ گونه وحشـت و  ، بسازیم تا هنگام بروز این حوادث
  . ترسى بر ایمان نباشد
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   درس سوره زلزال، پرهیزگارى
، اتقـوا : فرمـود  ﷑در جلسه قبل نیز روایتى نیز عرض شد که پیامبر اکرم 

از ، با تقوا باشید با تقوا باشید.  ء عظیم ان زلزله الساعه شى، احذروا ربکم، اتقوا
این روایات براى تنبـه  . زیرا زمین لرزه آن موقع بسیار بزرگ است ،خدا بترسید

در تمام ابعاد زندگى . و بیدارى ماست که در راه دین و خدا مردمى با تقوا شویم
در ، خیابان، بازار، خانه، مساجد، در مجالسى دینى. در هر مکانى با تقوا باشیم و

شـود   از روایات زیادى استفاده مـى . برخورد با مردم و داد و ستد با تقوا باشیم
انسـان بـاد بـا    . تواند به آنچه نزد پروردگار جهان است رسید که بدون تقوا نمى

  . نزد خداست برسداطاعت و بندگى خدا و با تقوا به آنچه 
 فانه لاینال ما عنـد االله الا بالعمـل و طاعـه الله   : اند فرموده ﷑پیامبر اکرم 

رسد مگر  انسان به آنچه از رضوان و نعیم بهشت و الطاف الهى نزد خداست نمى
روایت البته این عبارت جمله از یک . به عمل و طاعت و بندگى پروردگار جهان

در کتاب شریف کافى نقل شده ، اصل روایت که روایت جالبى است. مفصل است
بعضى از . ) 49(اى ایراد فرمودند  در حجه الوداع خطبه ﷑است که پیامبر اکرم 

آنچـه شـما را بـه بهشـت     ! اى مردم، ایها الناس: جملات آن خطبه این است که
کند به شما امر کردم و براى شما گفـتم و شـما را از    هنم دور مىنزدیک و از ج

  . کند نهى کردم و بازداشتم آنچه که به جهنم نزدیک و از بهشت دورتان مى
کـه  ، شـود در دیـن مقـدس اسـلام     معلوم مـى . این مطلب بسیار مهمى است

تمـام  ، حقیقتش همان طریقه اهل بیت و راه خانـدان عصـمت و طهـارت اسـت    
بیـان  ، آنچه موجب رستگارى و هلاکت و شقاوت اوست، ات سعادت بشرموجب

شود که اگر مسلمانان بـراى رسـیدن    از این مطلب چنین استفاده مى. شده است
به سعادت به معرف اسلامى توجه کنند در دنیا و آخرت هـیچ گونـه نیـازى بـه     
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 ـ ﷕پیامبر اکـرم و ائمـه معصـومین    . مکتب دیگرى نداند ات سـعادت و  موجب
  . شقاوت را کاملا بیان کردند

ء یقـربکم   ما من شـى ، ایها الناس(، اى مردم. جمله عجیبى است، این جمله
 مـى ، به این تعبیر دقت کنیـد ) من الجنه و یباعدکم من النار الا و قد أمرتکم به

 فرماید آنچه موجب سعادت شماست و شـقاوت و هلاکـت را از شـما دور مـى    
ء یقرکم من النار و یباعدکم  و ما من شى(. ان گفتم و به شما امر کردمدارد برایت

شـما را از آنچـه موجـب هلاکـت و شـقاوت      ) من الجنه الا و قد نهیتکم عنـه 
اى مردم جبرئیل امین در سر من و در بـاطن  : فرماید بعد مى. شماست نهى کردم

سـى و هـیچ   من از طرف پروردگار جهان به من الهام کرد کـه هـیچ صـاحب نف   
میرد مگر این کـه روزى خـود را تکمیـل کنـد و روزى خـود را       جاندارى نمى

تقـوا  ، از خـدا بترسـید  ) اتقواالله و اجملوا فى الطللب(بنابراین اى مردم ، بخورد
مبـادا بـه دنبـال    ، پیشه باشید و در طلب دنیا به اجمال و نیکویى داد و ستد کنید

ولا یحمـل  (. وسیله حرامـى تحصـیل کنیـد    راه حرام بروید و بخواهید آن را با
اگـر زمـانى کمبـودى در    ) ء من الرزق ان یطلبه بغیر حلـه  احدکم استبطاء شى

چیزى دیر رسید وادارتان نکند که دنبال حرام بروید و بخواهید ، زندگى پیدا شد
چون هم براى شخصى کـه بـه دنبـال    ، با وسیله حرامى آن کمبود را جبران کنید

بعد از ایـن بیانهـا   . هم براى اجتماع عاقبت سوء و نتیجه بدى دارد حرام رفته و
   .) لا ینال ما عنداالله الا بالعمل و طاعه الله(: بود که حضرت فرمود

   وقایع بزرگ قیامت
کـه مضـاف الیـه    ) هـا (ضـمیر  ، در این جمله) اذا زلزلت الارض زلزالها(

بـه  ) زلـزال (گویند ایـن اضـافه    مى. گردد بر مى) ارض(است به ) زلزال(
اى  زمـین لـرزه  ، کنـد  زلزله ویژه و مخصوصـى را افـاده مـى   ، ) ارض(ضمیر 
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هایى که در  زلزله. شود و همین زمین لرزه است که شامل همه زمین مى، عجیب
اى  یک قطعـه ، اى یک نقطه، در یک جایى. کنید موضعى است دنیا مشاهده مى

که عامل طبیعى زلزله هرچه باشد عامل حقیقـیش  ، از زمین در اثر عوامل طبیعى
 اى از زمین تکان مى به یقین اراده خداست و به خواست خدا یک قطعه و ناحیه

اذا زلزلت الارض (امت که به تعبیر آیه ولى زلزله قی. آید خورد و به لرزه در مى
کـه از خـود ایـن    ؛ هنگامى که زمین به جنبش بیاید به جنبش آمـدنش ) زلزالها

در سـوره انشـقاق تعبیـر    . شـود  تعبیر عظمت و شمول این جنبش اسـتفاده مـى  
  . کنیم دیگرى آمده است که بعدا عرض مى

) زلزلـت (بر آن  عطف) اخرجت الارض( .) و اخرجت الارض اثقالها(

در آن هنگام که زمین بارهـاى خـود و   . ) اخرجت الارض اثقالها(است یعنى 
یعنـى آنچـه در دل و درون دارد از بارهـا    ، هاى خود را بیـرون انـدازد   سنگینى

  . ریزد مردها و جواهرات و گوهرها همه را بیرون مى
 ـ، آیند ها معلوم است که براى چه بیرون مى مرده ورد مـوارد کـه از   اما در م

شـود   چه مى. ) 50( مواد گرانبهاست، ریزد و به گفته همه مفسرین زمین بیرون مى
داند این مواد گرانبها چرا  خدا مى. توان اینها را توجیه کرد به حقیقت نمى؟ گفت

شاید علت بیرون ریختن و ظـاهر شـدن آنهـا کشـیده     . ریزد و چگونه بیرون مى
هزار  13دانید که الان زمین کروى و قطر زیادى در حدود  مى. شدن زمین باشد
  . ریزد وقتى زمین کشیده شود همه چیز بیرون مى. کیلومتر دارد

اذنـت لربهـا و   ، اذا السماء انشقت(در سوره انشقاق تعبیر دیگرى آمده است 
   .) 51() و القت ما فیها و تخلت، و اذا الارض مدت، حقت

ایـن زمـین   ، و هنگامى که زمین کشیده شود، آسمان شکافته شود هنگامى که
  . شود منبسط و باز مى، شود کشیده مى



54 

 

و قهرا زمین مثـل یـک چیـز    ، کشد از گوشه و کنار یک نیرویى زمین را مى
شود و قهـرا بارهـایى کـه در درون دارد بیـرون      خیلى مسطح منبسط و باز مى

والقـت مـا فیهـا و    (: فرمایـد  که آیه مى، گردد شود و همه ظاهر مى ریخته مى
   .) تخلت

و کـاملا  ) و تخلـت (کنـد   اندازد و القاء مـى  زمین آنچه در درون دارد مى
  . شود خالى مى

کـه  ، مفسرین در اینجـا توجیـه لطیفـى دارنـد    . ) و اخرجت الارض اثقالها(
دیگـر   هـا و  گویند علت ایـن کـه زمـین طلاهـا و نقـره      مى، توجیه بدى نیست

ریزد این است که هنگامى که مردم در صحنه قیامت حاضر  گوهرها را بیرون مى
با یک حسـرتى بـه   ، شوند این طلا و نقره و الماس و پلاتین و غیره را ببینند مى

هـا بودنـد کـه مـا را بـه       همین، زنند عجبا گروهى فریاد مى، کنند اینها نگاه مى
ین چیزها باعث شد که ما براى طـلا و  هم، فریفت و به هلاکت ابدى گرفتار کرد
گروهى با حسرت فریادشان بلند است براى . نقره و مال دنیا اشخاصى را کشتیم

. همین چیزها ما بر هم نوع خودمان و گروهى از خودمان ظلـم و سـتم کـردیم   
زنند براى همین چیزها ما دزدى و سرقت کردیم و دسـت   عده دیگرى فریاد مى

   .) 52(ما را بریدند 
یا بنا به ، آیند سپس خود این گوهرها به قدرت پروردگار جهان به سخن مى

خود این چیزها شـعور دارنـد و در آنجـا مسـائل را     ، اى از دانشمندان قول عده
مـا اینجـا   ، خوانند که بیاییـد  کنند و این اشخاص را به سوى خود مى درك مى

ولى حتى یک نفر این سـخن  ، بگیرید خواهید از ما بیایید و هر چه مى، ایم آمده
  . آید کند و به طرف اینها نمى را اجابت نمى
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که ، باید در اینجا انسان حساب کار دستش باشد. اى است این توجه آموزنده
چرا ما برى دنیا و مال دنیا این همه به سر و مغـز  . مال دنیا و عاقبتش این است

کنیم و نسبت به یکدیگر ظلـم و   مى کوبیم و حق یکدیگر را پایمال یکدیگر مى
دنیا این قدر ارزش ندارد که انسان به همنوع ظلم کند و او را . داریم ستم روا مى

  . همنوع را بکشد، تا چه رسد به این که براى یک امر دنیایى، بیازارد
ریزند کـه آمـاده    این طلاها و نقرها براى این بیرون مى: اند بعضى دیگر گفته

ظه هایى بعد اینها را در دوزخ سرخ کنند و به پشـت و پهلـو و بـدن    شود در لح
 .) 53(کسانى که در دنیا مال جمع کردند و در راه خدا انفـاق نکردنـد بچسـبانند    

کننـد و   بدنشان را با داغى جهنم و با مال دنیا داغ مـى . ) فتکوى بها جباههم(
اینهـا همـان چیزهـایى    ) نفسـکم هذا ما کنزتم لا (: شود بعد به آنها خطاب مى

) فذوقوا ما کنتم تکنزون(است که در دنیا براى خودتان اندوختید و گنج کردید 

  . پس نتیجه چیزهایى را که براى خودتان گنج کردید بچشید. ) 54(

  سخنى درباره مال دنیا
مگر پول بـراى ذخیـره کـردن و نگهداشـتن     . مگر پول براى گنج کردن است

و در سـنت الـى پـول بـراى     ، در نظام طبیعت و زندگى اجتمـاع ، در اصل. است
در مـواردى کـه   . گردش در جامعه و گشتن چرخهاى اجتماع وضع شـده اسـت  

 بـا پـول کمبودهـا   ، اجتماع داراى کمبودى بود و افراد اجتماع کمبـودى داشـتند  
 این کـه مـى  . اما به امانت نزد توست، به حقیقت مال خداست، مال. جبران بشود

، گویند اسلام براى افراد مالکیت قرار داده و هر کسى مالک اموال خودش اسـت 
ایـن امـر   . این سخن منطقى و درستى است. ) 55() الناس مسلطون على اموالهم(

در اجتمـاع  ، هرج و مرج پیش نیایـد  براى این است که، براى نظام اجتماع است
اما ابدا اسلام نگفته است کـه هـر   . کند نظام برقرار باشد و هر کس بداند چه مى
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کس مالک چیزى است اختیار تام و عامى نسبت به آن دارد کـه بـه هـر شـکل     
امـا روى  ، مال به حقیقـت مـال خداسـت   ، در اسلام. دلش خواست مصرف کند

ارى که از راه کسـب حـلال و بـا وسـایل مشـروع      آن مقد: اند مصالحى فرموده
توانـد بـدون اجـازه شـما در آن      اید مال شماست و کسى هم نمى تحصیل کرده
به نفـع مـردم و   ، مال باید به دستور خدا مصرف شود و در بین مردم. تصرف کند

در قیامـت  . تواند مال را بیهوده جمع کند و به آن ببالد کسى نمى، اجتماع بگردد
اینهـا چیزهـایى اسـت کـه بـراى      ) هذا ماکنزتم لا نفسکم(: گویند ا مىبه اینه

  . چشید اش را مى خودتان اندوختید و حالا ثمره و نتیجه

   خبر دادن زمین
آنگاه که زمین بارهـاى سـنگین خـود را از درون    ) یومئذ تحدث اخبارها(

، شـود  جیبى کشیده مىریزد و به متقضاى آیه سوره انشقاق به طور ع بیرون مى
. کنـد  در آن روز زمین خبرهاى خودش را بازگو مـى ) یومئذ تحدث اخبارها(

 عـده . اند مفسران در بیان این جمله اختلاف کرده. جمله عجیبى است، این جمله
بلکـه بـه   ، حدیث زمین بازگو کردن اخبار به لفـظ و گفتـار نیسـت   : اند اى گفته

 شـویم و چشـمانش را مـى    ثل وقتى با کسى مواجه مىم. ) 56( دلالت حال است
گـوییم   یا مـى . اى گوید که شما خواب بوده هاى شما مى گوییم چشم بینیم مى

گوید که مدتى است کـه کسـى در آن سـکونت نکـرده      که این خانه خودش مى
 اما وضع و حالى دارد که گویى با انسان سـخن مـى  ، زند خانه حرف نمى. است
  . گوید

، کنـد  ز قیامت زمین هم در وضع و حالى است که جریانها را بازگو مىدر رو
. گوید الان هنگامه سختى است و هنگامه عجیبى است مواظب باشـید  انگار مى
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مخصوصـا مفسـران بـزرگ شـیعه     ، اما این توجیه را محققان و مفسـران بـزرگ  
  . به طور قطع مطلب چنین نیست، اند نپذیرفته
، در آن موقع، خداوند به قدرت کامله خود: اند ان گفتهاى دیگر از مفسر عده

   .) 57(آورد  زمین را به سخن در مى
. کند آید و خبرهاى ودش را بازگو مى زمین به خواست خدا به حرف در مى

  . این تفسیر هم مورد پسند بزرگان و محققان قرار نگرفته است

   شعور زمین و موجودات
گویند که زمین همچون همـه موجـودات دیگـر     از مفسران چنین مىمحققان 

آفریدگار موجـودات کـه خداسـت بـه همـه درك و      . داراى درك و شعور است
اما هر موجودى در حد خودش و بـه انـدازه   ، فهمند شعور داده است و همه مى

روایـات زیـادى در بخشـهاى مختلـف و موضـوعهاى      . وجود قابلیت خـودش 
مثل روایاتى که . شود به روشنى این مطلب از آنه استفاده مىگوناگون هست که 

ولایت و خاندان عصمت و طهارت بر همه کائنات و بر همه موجـودات عرضـه   
اگر موجودات درك و شعور نداشته باشد عرض ولایـت خانـدان   . ) 58( شده است

لکـن لا   ء الا یسبح بحمده و و ان من شى(. عصمت و طهارت بر آنها لغو است
ذره ذره ، این آیـه نیـز بـه همـین موضـوع دلالـت دارد      . ) 59() تفقهون تسبیحهم

فهمیـد و درك   ولى شما تسبیح آنها را نمى. گویند خدا را تسبیح مى، موجودات
 معلوم مى. درکش خیلى آسان است، چرا درك نکنیم اگر تسبیح حالى. کنید نمى

امـا  ، تسبیحى از روى درك و شـعور اسـت  ، تنیس شود این تسبیح تسبیح حالى
  . ما چنان گوشى نداریم که بشنویم، توانیم بفهمیم نمى



58 

 

یومئـذ  (علامه طباطبایى اعلى االله مقامه الشریف مخصوصا در ذیل همین آیه 
و بزرگانى دیگر نیز این مطلـب  . ) 60(کند  این مطلب را بیان مى) تحدث اخبارها
  . ندا را اثبات کرده

از جمله این که بـه  . شرح هایى عرض کردیم، قبلا گاهى راجع به این جریان
فرداى قیامت به نفـع مـا یـا بـه ضـرر مـا       ، پا و پوست بدن، دست، صریح قرآن
شـود   آیـا مـى  ؟ آیا گواهى دادن بدون گواه بودن معقول است. دهند گواهى مى

امـا بعـد در   ، شاهد نبودحادثه یا زد و یا خوردى را ندید و در صحنه حاضر و 
اما شهادت ، توان داد شهادت دروغ مى، بله. دادگاه درباره آن حادثه شهادتى داد

اگـر شـهادت   ، شهادت دادن درباره موضوعى. شود واقعى و شهادت به حق نمى
بایـد شـاهد موضـوع و    ، به حق باشد و بخواهند بر اساس آن ترتیب اثر بدهنـد 

ه باشد و بعد در وقت مناسبى به دادگـاه بـرود و   ماجرا را دیده باشد و درك کرد
خورد که مـن بـین خـود و     به همین خاطر موقع شهادت قسم مى. شهادت بدهد

ایـن شـهادت بـه حـق و شـهادت      . خداى خود آنجا بودم و موضوع را شنیدیم
پـس  . شـود شـهادت داد   نمى، پس بدون شاهد و حاضر بودن. باشد درست مى

حتما اینجا شـاهد بـوده   ، دهد اعمال ما شهادت مىدست ما که فردى قیامت به 
فهمند و درك  اینجا شاهدند و مى. سلولهاى بدن در اینجا شاهد بر اعمالند. است
  . دهند کنند و فردا شهادت مى مى

روایـاتى نقـل شـده اسـت کـه از آن       ﷑در ذیل همین آیه از پیامبر اکرم 
اخبـارى کـه   ؟ گو کردن زمین در آن هنگام چگونـه اسـت  باز: حضرت پرسیدند

هر انسان در هر نقطـه  ، هر مرد و زن: فرمود؟ گوید چیست زمین در آن روز مى
فرداى قیامت آن نقطه و آن محل بر آن ، و موضعى از زمین هر عملى انجام داده
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که فلان کسى در این نقطه و در این موضع فلان عمـل را  ، دهد عمل گواهى مى
   .) 61(کند  این است اخبارى که خود زمین در فرداى قیامت بازگو مى، جام دادان

در و دیـوار و زمـین و   ، خلاصـه در ایـن دنیـا   . ) یومئذ تحدث اخبارهـا (
، موجودات و اعضاى بدن همه بر انسان شاهد و گواهنـد و فـردا در موقـع لازم   

بـه  . آدمى است و گاهى به ضرراین گواهى گاهى به نفع ، حالا. دهند گواهى مى
  . نفع کسى است که کار خوب کرده و به ضرر کسى است که کار بد کرده است

انسـان بایـد   ، اینها مطالب مهمـى اسـت  . شود ساده گرفت این مطالب را نمى
  . مواظب باشد و حواسش را جمع کند و خود را بپاید

   توبه نصوح
کـه توبـه کنـد و از    ، و خـدا بـه او توفیـق داد   ، اگر انسان به فکر افتاد، حال

 چـه مـى  ، آن هم توبه قطعى و توبـه نصـوح  ، کارهاى زشت و از گناهان برگردد
. کنم که در کتاب اصول کافى در باب توبه آمده است روایتى را عرض مى؟ شود

اى که شخص  آن توبه: فرمودند؟ توبه نصوح چیست: پرسیدند ﷒از امام ششم 
در هنگام توبه تصمیم داشته باشد که بعد از آن لحظه دیگر مرتکب آن کار ، تائب

اى که این چنین توبـه   بنده. ) 62( و با قاطعیت و عزم راسخ توبه کند، زشت نشود
پروردگار جهـان ایـن بنـده را    ) احبه االله(: امام ششم فرمود؟ شود کرد چه مى

هنگامى که خدا ایـن بنـده را   . شود دارد و این بنده محبوب خدا مى وست مىد
گناهان را در دنیا و آخرت بر او ) ستر علیه فى الدنیا و الاخره(، دوست داشت

امام ؟ کند پوشاند و ستر مى پرسد چه طور گناهان را مى را وى مى. پوشاند مى
دم را از آن توبـه قطعـى کـرده    خداوند اعمال بد این آ: ششم چنین بیان فرمودند

 از یاد آن دو ملک نگهبان و حافظ اعمال و کاتب اعمال آن شخصند مـى ، است
و به اعضا و جوارح این آدم توبه کار خطـاب  . کند و از خاطر آنها محو مى، برد
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گناهان این بنده را بر او کتمان کنید و ستر کنید و ) اکتمى علیه ذنوبه(: کند مى
شود کـه اعضـا و جـوارح شـعور      از این هم معلوم مى. ابزار کنید مبادا اظهار و

بهد پروردگار جهـان  . فهمند دارند و دست و پا و پوست بدن خطاب خدا را مى
 ها گناه کرده خطاب مـى  هاى زمین که این فرد روى آن قطعه ها و تکه به قطعه

کـه ایـن    فـرداى قیامـت  . کند که شما هم گناهان این شخص را بر او کتمان کنید
آن دو ملـک گناهـان او را   ، آیـد  شود و به صحنه رسـتاخیز مـى   بنده زنده مى
اعضا و جوارح هم از طرف خدا مأمورند که کتمان کنند و نیز ، اند فراموش کرده

پس دیگر چیزى نیست کـه  ، هاى زمین مأمورند که بپوشانند و کتمان کنند قطعه
   .) 63(شود  و پوشانده مىبدین ترتیب گناهش ستر ، علیه او شهادت بدهد

بـا  ، انـد  انسانهایى که از دل زمین بیرون ریخته شده. ) و قال الانسان مالها(
، چون وضع نامأنوسى اسـت ، شوند اى با اوضاع مواجه مى یک وحشت و دلهره

، اى نه سـتاره ، نه آسمانى؛ نه جو و نه زمین به شکل سابق است، نه هوا، نه فضا
دگرگـونى و تحـول عمـومى در    . وضـع عجیبـى اسـت   ، و نه ماهىنه خورشید 

اى آن قدر وحشت  چنین صحنه. کند دهد که انسان وحشت مى آفرینش رخ مى
کند که پروردگارا به مـن   در دعاى ابو حمزه عرض مى ﷒دارد که امام چهارم 

ر حـالى کـه   د، در آن هنگام که زمین مرا از درون خود بیرون بیاندازد، رحم کن
از شدت بهت و حیرت و تعب به طرف چپ و ، بار سنگینم به دوش خودم است

متحیر ، همه و همه، گردانم تا ببینم چه خبر است و خلایق و مردم راست سر مى
   .) 64(به فکر خودشان هستند ، و متعجب و سرگردان

هنگامـه و  ایـن چـه   ؟ شـود  گوید زمین را چه مـى  آدم مى) قال الانسان(
این ) بان ربک اوحى لها(کند  آنگاه پروردگار جهان بیان مى؟ اى است حادثه

به دلیل وحى پروردگار جهان به زمـین   ،حادثه باز گو کردن خبرها توسط زمین
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پروردگار جهان به او فرمان داده است الان موقع آن است که تـو متزلـزل   . است
رهاى درونـى و سـپس بـازگو کـردن     موقع زمین لرزه و بیرون ریختن با، بشوى

  . ماجراهاست

   طلب رحمت از پروردگار جهان
  . االله خداوند به ما رحم کند ءانشا

تک تک مردم وقتـى از  ، فرداى قیامت: در یک روایتى فرمود ﷒امام ششم 
مضـمون  . ) 65( گویند پروردگارا به من رحم کـن  شوند مى زمین بیرون ریخته مى

، وانفسـا (گویـد   این روایات همان عبارت معروفى اسـت کـه هـر فـردى مـى     
بـه  . گوید خدایا به من رحم کن زند و مى هرکس براى خودش داد مى) وانفسا

آنگـاه  . کند قدرى آن هنگامه خطرناك است که هرکس فقط حساب خود را مى
در اینجا به یکدیگر رحم  که اگر، در دنیا به یکدیگر رحم کنید: امام ششم فرمود

رسد و به شما رحـم   فردا در آن صحنه پروردگار جهان به فریاد شما مى، کردید
آنجا هزار فریاد بزنیم که پروردگارا به من ، اگر اینجا به هم رحم نکردیم. کند مى

، اینجا باید کارها را درسـت کـرد  . دهد کسى به این حرفها گوش نمى، رحم کن
 دیگر نمى، اگر این فرصت از دست رفت، ت زندگى استفرصت در همین لحظا

تا فرصت دارى و مهلت هسـت هـر کـارى    . اى اندیشید و کارى کرد توان چاره
اگر در گذشته تقصیرى رخ داده و کمبـودى بـوده و کارهـایى    . خواهى بکن مى

هـا را جبـران کنـد و     تواند گذشـته  تا لحظاتى مانده است انسان مى، شده است
اگر شصت هفتاد سال یا حتـى صـد   . کند پذیرد و قبول مى هان مىپروردگار ج

بعد از آن با خدا رابطـه برقـرار   ، سال کار غلط کردى خطا کردى و بیراهه رفتى
 پذیرد و قبـول مـى   کنى و از روى حقیقت از پروردگار جهان بخواهى تو را مى

ملائـک   حتى به اعضا و جوارح و زمـین و ، کند ها صرفنظر مى کند و از گذشته
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برد  کند که کتمان کنند و از یادشان مى که نامه عمل ما به دست آنهاست امر مى
در ذیـل  . شـود  و انسان رستگار و سعادتمند مى، شود کند و ستر مى و محو مى

  . کنیم این آیات مطالبى دیگر باقى است که در جلسات بعد عرض مى
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   جایگاه ائمه معصومین در نظام هستى: جلسه ششم
   عامل زلزله قیامت، اراده خداوند

   سنگینى قیامت حتى براى فرشتگان مقرب
   ﷒بیان اخبار زمین براى على ابن ابیطالب 

   و ائمه معصومین در نظام هستى ﷒مقام و منزلت على 
   تذکرى براى ما

اذا زلزلـت  * بسـم االله الـرحمن الـرحیم    * اعوذ باالله من الشیطان الـرجیم  (
یومئـذ  ) 3(و قال الانسان مالها ) 2(و أخرجت الارض أثقالها ) 1(الارض زلزلها 

  ) ) 5(بان ربک أوحى لها ) 4(تحدث أخبارها 

   عامل زلزله قیامت، اراده خداوند
کنـد بـه    را با شدت عجیبى بیان مى ساعتبعضى در ذیل این آیات که زلزله 
یعنى جستجو بـراى عامـل ایـن    ، این بحث. دنبال عامل طبیعى این زلزله هستند

بـراى   زلزله شاید تلاش بیهوده و فضولى باشد زیرا عامل طبیعى زلزلـه سـاعت  
عوامل طبیعى که بعضـى از دانشـمندان بـراى    . هیچکس قابل درك و فهم نیست

آن ، ان و خاموش شدن خورشید و بهم خوردن وضع زمینخاموش شدن ستارگ
ایـن  . مطلبى تعینى و برهـانى نیسـت  ، کنند هم به احتمال و ظن و گمان بیان مى

و در نهایـت بـا ظـن و گمـان و     ، کننـد  عوامل عوامل طبیعى که اینها نقـل مـى  
چـون  . سازد با بیانات قرآن مجید و روایات اسلامى نمى، حدسهایى همراه است

مثلا پـس از  ، کنند این است که به تدریج و خرده خرده لى که اینها نقل مىعوام
باز در اثر عواملى بعـد از میلیونهـا   ، شود فلان ستاره خاموش مى، میلیونها سال

این عوامل طبیعى . شود و به همین ترتیب تا آخر ستاره بعدى خاموش مى، سال
و هر خورشـیدى و در  اى  به تدریج باعث خاموش شدن و سرد شدن هر ستاره
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آن طـور کـه از آیـات قـرآن و     ، اما. شود نتیجه بهم خوردن منظومه شمسى مى
بلکه بهم خوردن ایـن نظـم و   ، آید مطلب این طور نیست روایات اسلامى بر مى

ایـن  . افتـد  در هم ریختن ستارگان و پرت شدن به فضا به طور دفعى اتفاق مـى 
به اراده پروردگار جهان و بـه  ، آید مىکه در جهان پدید ، دگرگونى و این تحول

ستارگان یک مرتبه همـه  . آید و تدریجى نیست ناگهان پدید مى، قدرت کامله او
گویند فلان سـتاره   نمى. ) 66() و اذاالکواکب انتثرت(. شوند متفرق و جابجا مى
  . نه، گردد و بعد فلان ستاره شود و سرد و خاموش مى عمرش تمام مى

: فرمایـد  در جاى دیگـر مـى  ، ) و اذاالکواکب انتثرت(. این شکل نیستبه 
تمام این ، و به صورت دفعى، به یکباره و یک مرتبه. ) 67() فاذا النجوم طمست(

شـوند و از جایگاههـاى    خورد و ستارگان پخش و پراکنده مـى  اوضاع بهم مى
و وضـع دیگـرى بـه     خـورد  اوضاع روى هم رفته بهم مـى ، ریزند خود فرو مى
از آن لحظه و آن زمانى که این تحول و دگرگونى جهـان  ، احدى. آید وجود مى
انبیاء اولوالعزم و حتى پیامبر اکرم ، حتى انبیاء بزرگ. اطلاعى ندارد، دهد رخ مى
به آن لحظه بهم خوردن این نظم و گسیختن رشته هـایى  ، علم به ساعت ، ﷑
گسیخته شدن آن لحظـه را جـز   . وجودات این جهان را به هم پیوسته نداردکه م

  . داند خدا کسى نمى
قل انما علمها عند ربى لا یجلیها لوقتهـا  ، یسئلونک عن الساعه ایان مرسیها(

خوب اسـت بجـاى   . ) 68() الا هو ثقلت فى السموات و الارض لا تأتیکم الابغته
همین اکتفا کنیم که عامل ایـن دگرگـونى اراده پروردگـار    عامل این دگرگونى به 

جهان و خواست اوست و به آن ایمان داشته باشیم و از این دگرگـونى و تحـول   
مهم این است کـه بترسـیم و واقعـا بـراى ایـن تحـول و دگرگـونى در        . بترسیم

 به فکر ایـن ، آن هم در تمام ابعاد زندگى، در زندگى. زندگیمان حسابى باز کنیم
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پرسند کـه   از تو در مورد ساعت مى، اى حبیب ما. تحول و این دگرگونى باشیم
در . کنـد  این تحول و دگرگونى چه موقع اسـت و چـه وقـت تحقـق پیـدا مـى      

لا یجلیهـا  (، علم ساحعت نزد رب من اسـت ) انما علمها ربى(: جوابشان بگو
عبارتى اسـت کـه   نکته مهم . کند کسى جز او وقتش را ظاهر نمى) لوقتها الاهو
این تحول و دگرگونى بـر  ) ثقلت فى السموات و الارض(: فرماید در اینجا مى

ثقلت فى السموات و (البته این ظاهر آیه است که . آسمانها و زمین سنگین است
مضـاف در  ، ولى بسیارى از مفسران، در آسمانها و زمین سنگین است) الارض

بر اهل آسـمانها کـه   ) ل السموات و الارضثقلت فى اه(اند یعنى  تقدیر گرفته
 این نکتـه . فرشتگان پاك باشند و بر اهل زمین که جن و انس باشد سنگین است

ایمـان  ، انسان کارى کند کـه بـه ابـن حقیقـت    . اى است که باید به آن توجه کرد
باور کنـد کـه   ، باور کند که چنین تحولى هست. جدى پیدا کند و آن را باور کند

 هـا از یکـدیگر مـى    خورد و ایـن رشـته   این بهم پیوستگى بهم مى، این اوضاع
آید مگر فجئتنا و بدون مقدمه  اینان را نمى، ساعت) لا تأتیکم الا بغته(. گسلد

  . و بدون سابقه و خبر قبلى
از قبـل بـا   ، دهـد  اى از آن زلزله رخ مى در موضعى و گوشه، وقتى در زمین

بفهمند که به طور تقریبى زلزله در کجـا و چـه    توان وسایلى مثل زلزله سنج مى
چون زلزله آثارى دارد که دستگاههاى دقیق آن را نشان ، ساعتى رخ خواهد داد

امـا ایـن   . البته گاهى هم ممکن است اشتباهى شود و خطایى رخ دهـد ، دهد مى
زلزله و دگرگونى کلى نه تنها در زمین بلکه در جهان بدون سابقه اسـت و مـردم   

تواننـد آن را   وانند روى دستگاه و آلاتى آن را بفهمند و حتى ملائکه نمـى ت نمى
رسیده است که در آن وقـت مـردم    ﷑در روایاتى از پیامبر اکرم . درك کنند

حتى در بعضى از روایات جزئیاتى را بیان کرده که مثلا شخصـى  . مشغول کارند
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دیگرى توپ پارچـه را بـاز   ، کشد چیزى را مىپشت میزان و ترازوست و دارد 
 گیـرد و مـى   یک کسى سر سفره نشسته و لقمه مـى ، خواهد متر کند کرده و مى

خیلى با حـواس  ، همه مشغول کارهاى جزئى هستند، خواهد در دهانش بگذارد
تـأکتیم  (ناگهان . ) 69( و اوضاع آرام است و هیچ خبرى نیست، جمع و با اطمینان

این پیشامد و این ، به اراده پروردگار جهان، یکباره و در یک لحظه، فجئتا) بغته
  . دهد حادثه بزرگ رخ مى

 ما چه کار داریم که عامل آن چیست دانستن عامل آن بـه چـه درد مـا مـى    
و کارى کنیم که آیات قرآن مجید را ، باید در آیات قرآن مجید دقت کنیم؟ خورد

  . ت باور کنیمچون سخن خدا و کلام خداس
چه کسى در گفتار از خداونـد راسـتگوتر و   . ) 70() و من أصدق من االله قیلا(

خالق موجودات کـه ایـن   ، اینها حقایقى است که پروردگار جهان؟ حقگوتر است
خبر داده که این نظم و به هم پیوستگى ، موجودات را با دقت به هم پیوسته است

گویند که  مرگ فجئه به مرگى مى. یعنى فجئته) بغته(. خورد یکدفعه به هم مى
نـه  ، شود افتد و جان در مقابلش تسلیم مى بدون سابقه و بدون مقدمه اتفاق مى

، بینـد  با یک مقدماتى کم کم آثار مـرگ را مـى  ، افتد مثل کسى که در بستر مى
. گویـد  زنـد و مطـالبى مـى    کند و حرفهاى مـى  فهمد و وصیت مى خودش مى

نه این که واقعا سابقه . سابقه و مقدمه ندارد، قیامت مثل مرگ فجئه است هنگامه
 اش را کسى جز پروردگار جهان نمى بلکه سابقه و مقدمه، و مقدمه نداشته باشد

  . داند
باید به آیات قرآن مجید و به روایات مراجعه و خوب در اطراف آن دقـت و  

 ور جز این است که مـن و شـما مـى   با. باید این مطلب باورمان بیاید، فکر کنیم
گوییم اگـر   احیانا در برابر یک چیزهایى جزئى به کسى مى، شنویم گوییم و مى
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حساب و کتابمان را با شما تمام خواهیم ، اگر حساب و کتابى باشد، قیامتى باشد
این باور در وجود ، اگر باور کنیم. باور چیز دیگرى است، اینها حرف است. کرد

. شـود  نیرومنـدترین عامـل مـى   ، تقوا و درست و حسابى شـدن ، تما براى تربی
 بزاى مستقیم بودن خیلى عامـل قـوى  ، ایمان به این حقایق و باور به این مطلب

  . اى است

   سنگینى قیامت حتى براى فرشتگان مقرب
زمان عیسى ، ایم ما که آنجا نبوده. عیسى بن مریم از جبرئیل امین سوالى کرد

چـه  ؟ کجا جبرئیل را دید؟ چه موقع از جبرئیل سئوال کرد؟ ع بوده استچه موق
به قرآن قسم نـه بـو   ؟ تواند بفهمد این را چه کسى مى؟ طور با جبرئیل حرف زد

تواند بفهمد کـه جبرئیـل    چه کسى مى. تواند بفهمند على سینا و نه ملاصدرا مى
ر بـا  عیسـى چـه طـو   ؟ چه طور پیش عیسـى آمـد  ؟ چه موجودى است، کیست

افلاطـون و  ؟ اصلا چه طور جبرئیل را دیـد و او را شـناخت  ؟ جبرئیل حرف زد
پس چه کسى درك کرده و ما چه طور . توانند درك کنند سقراط هم اینها را نمى

ایـن را حضـرت   ؟ گویم عیسى از جبرئیـل پرسـید   چه طور من مى؟ ایم فهمیده
بـه  ، بله؟ شم آن موقع بوده استمگر امام ش. امام ششم فرموده است ﷒صادق 

حـوادث و  ، امـا مطالـب گذشـته   ، گرچـه در ظـاهر نبـوده   ، یک معنا بوده است
ماجراهاى گذشته را آغاز خلقت تا زمان خود و حوادث از زمان خود تا دامنـه  

، امـا از نظـر روح  ، امام در خلقت ظاهرى با ما یکسان اسـت . داند قیامت را مى
امـام  . و با ما بسیار فرق دارد و خیلى امتیـاز دارد قلب و نفس فوق العاده است 

، ام فکر نکنید این دیوار سقف من در این اتاق که نشسته: خود فرمود ﷒ششم 
نه ، دید من نفوذ دارد. اینها ابدا مانع نیست، سد و حجاب و یا مانع دید من است

چـه  ، هر گونـه بعـدى   تنها دیوار و در سقف بلکه هر گونه حجاب و پرده مانع و
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سقف براى ما عـرش  : فرمود. کند بعد زمانى و چه بعد مکانى براى من فرق نمى
   .) 71( اینها چیزى نیست، است

، برادر جبرئیل: عیسى بن مریم از جبرئیل امین پرسید: فرمود ﷒امام ششم 
تـا جبرئیـل کلمـه    : امام ششـم فرمـود  ؟ قیام ساعت کى است؟ متى قیام الساعه
از شدت وحشت و ترس و اضطراب حالت رعش بر او عارض ، ساعت را شنید

قصه ساعت بر اهل آسمانها و زمین ثقیـل و  ) ثقلت فى السموات و الارض(. شد
بعد از لحظاتى که به خـود  ، جبرئیل از حال رفت. و سخت سنگین است، سنگین

من که مـورد پرسـتش و   . ) من السائلیا روح االله ماالمسئول اعلم بها (آمد گفت 
مـن هـم مثـل    . به ساعت دانـاتر نیسـتم  ، از شما که سائل و پرسشگرى، مسئولم

شود و این تحول و دگرگـونى   آید و به پا مى دانم کى ساعت مى جنابعالى نمى
ثقلـت فـى   (بهد جبرئیل مضمون همین آیه قـرآن را گفـت کـه    . چه خواهد بود

این جریانى است که بـر آسـمان و زمـین    ) م الابغتهالسموات و الارض لا تأتیک
رسد  بدون مقدمه و سابقه به مردم مى، سنگین است و به صورت دفعى و یکباره

انشاءاالله خداوند به همه ما رحم کند و به مـا توفیـق بدهـد کـه بتـوانیم در      . ) 72(
وردگـار  مواجه شدن با این حوادث سنگین و این حوادث وحشتناك به یارى پر

الا ان اولیـاء االله لا  (، جهان خود را حفظ کنیم و خوف و ترسى بر ایمـان نباشـد  
   .) 73() خوف علیهم و لا هم یحزنون

   ﷒بیان اخبار زمین براى على ابن ابیطالب 
خواهم عرض کنم مطلب سنگینى است و شـاید بـراى    مطلب دیگرى که مى
اى  در جلسه قبل عرض کردیم که وقتـى چنـین حادثـه   . بسیارى نامأنوس باشد

: ریزد گیرد و هرچه در دل دارد بیرون مى دهد و زمین چنین لرزشى مى رخ مى
مراد از ایـن  اند  مفسران گفته، ) و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها(
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اند منحصر بـه کفـار نیسـت و     بعضى گفته. انسان همین افراد و انسانهاى عادیند
از بس ایـن حادثـه سـهمگین و وحشـتناك     . گویند مؤمنان هم چنین سخنى مى

گویند زمـین را چـه    با بهت و تحیر مى، کافر و مؤمن همه از روى تعجب، است
روایـاتى  . است ﷒لى بن ابیطالب ع ولى روایاتى داریم که این انسان؟ شود مى

معتبرى داریم که در کتابهاى معتبر و معروف ذکر شده و نویسندگان ایـن کتابهـا   
مثل مرحوم صدوق اعلى االله مقامه ، اند شخصیتهاى بسیار بزرگ و بزرگوار شیعه

کـه در تفسـیر   . ) 75(یا محمد عبـاس ماهیـار   . ) 74( الشریف در کتاب علل الشرایع
بزرگانى دیگر ، بعد از این بزرگان هم. سوره بینه هم روایاتى از ایشان نقل کردیم

چون علامه مجلسى اعلى االله مقامه الشریف و محدث بحرانى و صـاحب تفسـیر   
. ) 77( تفسـیر نـورالثقلین  . ) 76( در تفسیر برهـان ، نورالثقلین و صاحب تفسیر صافى

شـاید در  . اند روایتى نقل کرده. ) 79(و در جلد نهم و دهم بحار . ) 78( صافى تفسیر
چون امکانات همیشه ، این معنا روایات دیگرى باشد که به دست ما نرسیده باشد

آید و یک مـوانعى   گاهى هم فراموشى هایى پیش مى، از همه جهت نبوده است
مثلا روایتـى عجیبـى را علامـه    . رود مى آید که مطلب از دست انسان پیش مى

کند که بـه   ا نقل مى﷒مجلسى در جلد دهم بحار در احوالات حضرت فاطمه 
اما هیچ یک از مفسران ایـن حـدیث را   . ) 80( سوره زلزال و بحث ما مربوط است

ایـن  شود کتابى که در دسترس مرحوم مجلسى بوده و  معلوم مى. اند نقل نکرده
، حدیث را از آن کتاب آورده نزد این حضرات و در دسترسى آنهـا بـوده اسـت   

  . در دسترس بودن کتاب موضوع مهمى بوده است، چون در زمانهاى سابق
و (شود مـراد از انسـان در آیـه     خلاصه روایاتى داریم که از آن استفاده مى

از ) مالهـا (عبـارت  ، بنـابراین . ستا ﷒على ابن ابیطالب ) قال الانسان مالها
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چون گوینده آن على است معناى ، روى تعجب و بهت و تحیر و سرزدگى نیست
  . دیگرى دارد

 هاى خود را بیرون مى خورد سنگینى لرزد و تکان مى هنگامى که زمین مى
 چـه مـى  ؟ شـود  زمین را چـه مـى  ) مالها(فرماید  على ابن ابیطالب مى، ریزد

آنگـاه  ؟ اى دارد چـه قصـه  ؟ خواهد بکنـد  چه مى؟ چه کار دارد؟ خواهد بگوید
زمین خبرهاى خود را براى این انسان ، در این هنگام) یومئذ تحدث اخبارها(

  . کند است بازگو مى ﷒که على بن ابیطالب 

   و ائمه معصومین در نظام هستى ﷒مقام و منزلت على 
و (در آنجا این جملـه هسـت کـه    . اید امعه کبیره را به یقین خواندهزیارت ج

بازگشت خلـق بسـوى   ، اى ائمه معصومین) ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم
، دقت کنید که این با توحید منافـات نـدارد  . شماست و حساب خلق با شماست

همـه بـه   مثل همه حوادث و جریانها که اسباب و وسایل دارد ولى در عین حال 
خداوند به نحوى نیست که خودش در روز محشـر  . اراده خدا و خواست اوست

پیش تک تک مردم بیاید و ما هم او را ببینیم و بگوید شما تشریف بیاورید تا به 
کسانى از طرف پروردگـار جهـان   . عواملى در کار است. حسابتان رسیدگى کنم

قهرا وقتى کـه بـه   . رسند ىشود و به حساب همه م هستند که به اینها رجوع مى
شود و وقتى قرار است اینان به حساب همه برسـند زمـین هـم     اینان رجوع مى

 اینان نیز به حساب کـار خـود نیـز مـى    . کند اخبار خود را براى اینها بازگو مى
کارهـاى همـه ائمـه    . کنـد  رسند و زمین کارهاى خود على را نیـز بـازگو مـى   

شاهد براى ابن موضوع روایتى است کـه  . گوید دهد و مى معصومین را خبر مى
کما فرق  ﷒ان على ککه . ) 81(، کند فخر رازى هم آن را در تفسیر خود نقل مى

کـرد و   چون بیت المال را خـالى مـى   ﷒امیرالمؤمنین  بیت المال صلى رکعتین
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 دو رکعـت مـى  ، کرد یم مىاموالى که در بیت المال بود در مواردش پخش و تقس
 آنگـاه مـى  ، در ذیل روایت آمده است که هنگامى که نمازش تمـام شـد  . خواند

یعنـى اى بیـت   ، این تشهدین خطاب به بیت المـال اسـت  ، ) قال تشهدن(فرمود 
تشهدن انى قد ملأتک بحـق و  (اى زمین و در و دیوار و سقف بیت المال ، المال

من گواه باش و فرداى قیامت گواهى بـده کـه    اى بیت المال تو بر) فرغتک بحق
اى چیزى به ناحق و به  یعنى ذره، من تو را به حق پر کردم و به حق خالى کردم

یک درهم بـه جـور و ظلـم و    ، ظلم و ستم و به جور وارد این بیت المال نکردم
و یک درهم به ناحق از این بیت المال بـه  ، ستم براى بیت المال از کسى نگرفتم

تشهدن انى قد ملأتک بحق و فرغتـک  (. ندادم و در موردى مصرف نکردمکسى 
شاهد باش و فردا شهادت بده که من تو را به حق پر کردم و به حق خالى ) بحق
این دلیلى است بر ایـن کـه در آن روز زمـین همچنـان کـه اخبـار و       . ) 82( کردم

اخبار خود على ، کند یان مىماجراها را براى على و براى ائمه معصومین دیگر ب
دهد و ماجراهـایش را دربـاره    گوید و شهادتهایش را مى بن ابیطالب را هم مى

  . کند ایشان بازگو مى
) ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسـابهم (: در آخر سوره غاشیه این دو آیه است

سـیر  تفسـیر برهـان و تف  ، تفسـیر صـافى  ، روایتى در کافى ،در ذیل این دو آیه. 
در رابطه بـا ائمـه معصـومین    ) ان الینا ایابهم(نورالثقلین نقل شده است که این 

علیهم الصلوه و السلام است که بازگشت مردم به سوى آنهاست و به آنها رجوع 
، منافتى ندارد. ) 84() اناالله و انا الیه راجعون(عرض کردم که این با . ) 83(کنند  مى

، رویم به خود خدا بچسـبیم  ما که نمى. همه باواسطه و با سبب است چون کارها
مربوط به ائمـه اطهـار   ، براى رسیدگى به کارها، رجوع و بازگشت براى حساب
 شود و به اینان به حسـاب مـى   به اینها رجوع مى، علیهم الصلوه و السلام است
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هـان یـا   به تفسیر صـافى یـا تفسـیر بر   ، موضوع مهمى است، این موضوع. رسند
و نیز ، کتاب الحجه اصول کافى رجوع کنید و ببیند که چه روایات عجیبى هست

   . و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکمآن عبارت زیارت جامعه که 

   ﷒روایاتى در شأن على بن ابیطالب 
ور علـى  على بن ابیطالب است و زمین هم در حض، بنا به روایات پس انسان

، البته مضمون روایات مختلف است. کند بن ابیطالب ماجراهاى خود را بازگو مى
: ولى خلاصه همه روایات این است که على ابن ابیطالـب فرمـود  ، بعضى مختصر

در . کند این انسان در این آیه منم و زمین ماجراهاى خود را براى من بازگو مى
ست سند روایت به اسماء بنت عمیس آن روایتى که در جلد دهم بحار نقل شده ا

کند که حضرت فاطمـه   ا نقل مى﷒اسماء بنت عمیس از خود فاطمه . رسد مى
در همان شب اول که مرا به خانه على بردند من با ماجرایى مواجه : ا فرمود﷒

وقتى با علـى بـودم یـک وقـت     . شدم که خیلى مرا به شگفتى و تعجب انداخت
وقتى توجه کردم دیدم زمین با على ابن . شنیدم نداهایى و مطالبى مى، داهایىص

مـن خیلـى در شـگفت و    ، گوید و مطالبى براى او مى، کند ابیطالب صحبت مى
رفتم و عرض کردم که دیشب چنین جریانى  ﷑صبح نزد پدرم . متعجب شدم

مژده بـاد  ، دخترم مژده باد ترا: فرمودند ﷑پیامبر اکرم . دیدم و خیلى متعجبم
بدان دخترم کـه  . ) ابشرى بطیب النفس(، ترا و نفست و جانت طیب و پاك باد

على را بر جهان و بر همه مخلوقـات برتـرى و   ، پروردگار جهان همسرت تو را
اها که بر پشتش و همسر تو همان کسى است که زمین آنچه از ماجر، فضیلت داد

، دهـد  کند و شـرح مـى   همه را براى او بازگو مى، گذشته از مردم شرق و غرب
شود کـه در   از این روایت مطلبى استفاده مى. ) 85(آنوقت سوره زلزال را خواندند 
در روایات تفاسیر فقط جریـان بـازگو   . نیست، روایاتى که در تفاسیر آمده است
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ولى از این حدیث ، قیامت و در هنگام زلزله آمده استکردن زمین براى على در 
، به یک مناسـباتى ، گاه گاه و بى، شود که در همین جهان هم شریف استفاده مى

کـرده   زمین با على بن ابیطالب گفتگوهایى داشته و ماجراهاى خود را بازگو مى
 . است

  تذکرى براى ما
لوم و معارف خیلى بلند و عالى است کـه  اینها از اسرا فوق العاده مهم و از ع

ایـن مطالـب و   . از اهل بیت معصومین علیهم الصلوه و السلام به ما رسیده اسـت 
اگر با ایـن  . کند این معارف و چنین حقایقى جهان را به طور دیگرى معرفى مى

نسبت بـه ایـن حقـایق    ، حقایق آشنایى پیدا کنیم و با این حقایق رابطه پیدا کنیم
جـز ایـن   ، جهان را جهان دیگرى خواهیم دید، ایمانى در ما پیدا شود گرایش و

. در حقیقت این جهان صورت دیگـرى دارد . بینند جهانى که مردم ظاهر بین مى
هنگامى که ما چنـان  . خبرهاى دیگر و مطالب دیگرى نیز هست، جز این خبرها

. خواهد کرد زندگى در این جهان نیز فرق، شناختى نسبت به آفرینش پیدا کردیم
مردمـى  . شـود  زندگى ما عـوض مـى  . به خدا دیگر اینطور زندگى نخواهیم کرد

از ، اما در درون و در باطن از فرشتگان برتـریم ، خواهیم شد که به ظاهر مردمیم
بـا  ، اى عجیـب  با نظر و روحیـه ، مردمى با دیدى عجیب. تریم فرشتگان فرشته

  . نورانیت و روشنى خواهیم شد
اگر گاه و بـى  ، با این طور مطالب خیلى انس و آشنایى نداریم، لاسفاما مع ا

بـر ایمـان مطالـب    ، گاه این طور مطالب را در کتابى ببینیم یا به گوشمان بخورد
  . خیلى پیچیده و خیلى بغرنج است
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مطالب سنگینى است و شاید فکر کنیم که العیاذ باالله این مطالب اصلا معقـول  
امـا  ، اینها قانون عقلى و منطقـى دارد ؟ اینها روى چه قانونى منطقى است. نیست

  . ما عقلمان کوتاه است، رسد عقل ما به آن نمى
، قبلا عرض کرد تماس عیسى بن مریم با جبرئیل امین را کدام قانون فلسـفى 

حتى اگـر  ؟ تواند حقیقتش را در یابد فکر بشرى و علم بشرى مى، قانون منطقى
آن . آنجا تنگاتنگ کنـار عیسـى نشسـته باشـیم    ، در زمان خود عیسى هم باشیم

در همان لحظاتى که عیسـى  ، آدمهایى که تنگاتنگ در کنار عیسى بن مریم بودند
 آنهـا نمـى  ، ب را کـرده بن مریم با جبرئیل تماس برقرار کرده و این سوال و جوا

مگر اینکه کسـى برایشـان بگویـد کـه الان     ، توانستند درك کنند فهمیدند و نمى
  . عیسى بن مریم با جبرئیل چنین گفتگویى داشتند

، این ماجراهـا : فرماید مى، در آخرین آیه مورد بحث) بان ربک اوحى لها(
است که گوش میدهـد   براى این، این زلزله و بازگو کردن خبرهایش براى انسان

  . گوید کند و همه حقایق را مى و امر و فرمان خدا را کاملا اجرا مى
در روز فضـیحت و عمـر   ! پروردگـارا : کـرد  امام سجاد در دعاها عرض مى

در آن وقت زید و عمـرو  ، گوید زمین خبرها را مى. ) 86( رسوایى مرا رسوا مکن
اگـر خـدایى نکـرده زمـین بـراى آدم      ، انـد  ههم همه حاضر و مهیا ایسـتاد  ...و

ماجراهاى بدى را بگوید که تا به حال هیچکس خبر نداشته و پوشـیده و پنهـان   
 شود و زمین تک تک کارها و حقایق را بیـان مـى   اما الان همه برملا مى، بوده
. خدایا به حق محمد و آل محمد در آن روز ما را مفتضح و رسـوا مگـردان  . کند

  . د و آل محمد به ما توفیق علم و عمل شایسته کرامت فرمابه مقام محم
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   اثر تربیتى سوره زلزال: جلسه هفتم
   سوره زلزال بهترین عامل براى تربیت انسان

   شعور موجودات بى جان و تأثیر تربیتى آن بر انسان
   لیاقت و استعداد انسان براى رشد و تعالى

   آیات سورهگذرى دیگر بر 
یومئـذ یصـدر   * بسم االله الرحمان الرحیم * اعوذ باالله من الشیطان الرجیم (

و مـن یعمـل   ) 7(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ) 6(الناس اشتاتا لیر وا اعمالهم 
  ) ) 8(مثقال ذره شرا یره 

   سوره زلزال بهترین عامل براى تربیت انسان
مطالـب مختصـرى بیـان    ، از سوره زلزال که قرائت شـده  درباره این چند آیه

آیـا بـه   . ایم دانم تا چه حد در اطراف این مطالب فکر و برسى کرده نمى. کردیم
و ، مناسبتى که بین مضامین آن روایت که در فضیلت قرائت این سوره عرض شد

موضوع مهمى است که ، موضوع؟ ایم فکرى کرده، مطالب موجود در سوره است
ن خاکى که از نظرى هیچ قدر و منزلتى ندارد و در این جهان عظـیم چیـزى   انسا

آن ، تواند خود را رشد بدهد و به کمال برسـاند  تا چه حد مى، شود حساب نمى
قدر محترم و داراى موقعیت شود که در جهـان دیگـر پروردگـار جهـان بـه او      

اینها . ) 87() ابحتک جنتى فاسکن منها حیث شئت و هویت، عبدى(: خطاب کند
، چه طور خودش را ساخته باشد، اى باید باشد این بنده چه بنده، شوخى نیست

با چه نیرویى و با چه عاملى تا این حد پرواز کرده باشد و اوج گرفته باشـد کـه   
از طـرف خـدا بـه او    ، در آن هنگامه خطرنـاك و سـهمگین  ، در آن روز سخت

: این آدم را بـه خـودش اضـافه کنـد    ، یتآن هم با این لطف و عنا، خطاب شود
شود که آن چیـز داراى   از اضافه یک چیزى به خدا استفاده مى! بنده من، عبدى
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بهشـتم  ! اى بنده من عبدى. موقعیت بلندى است و خیلى شریف و بزرگوار است
اسکن منها حیـث  (. به بهشت برو، تو مرخصى و مجازى، را براى تو مباح کردم

کشـد بـراى    خواهد و میلت مـى  هرجاى بهشت را که دلت مى) شئت و هویت
این گذاشتن تمام امر و اختیار کامل به بنده . خودت انتخاب کن و سکونت گزین

خیلى مهم . توانیم در عظمت این مطلب فکر کنیم عرض کردم واالله ما نمى. است
در اى از بنـدگان خـودش بدهـد و او     است که پروردگار چنین اختیارى به بنده

لا ممنوعـا و لا  (. خواهد براى خـودش انتخـاب کنـد    آنجا هر جا که دلش مى
نه منعى در کار است و نه کسى قدرت دارد در اینجا جلـوى  ، بنده من) مدفوعا

و اگر جایى را انتخاب کردى و میلت اقتضا کرد تو را از آنجا بلنـد  ، تو را بگیرد
موضـوع بزرگـى   ، این موضـوع ، خوب. ) لا ممنوعاو لا مدفوعا(، کند و براند

از این روایات و روایاتى نظیر آن معلوم . است و خیلى باید در اطرافش فکر کرد
 ها و موقعیت شود که در وسع و امکان انسان هست که خود را به این مرتبه مى

 و به لطـف پروردگـار جهـان تـوانش را نمـى     ، اگر در امکان ما نبود، ها برساند
 شود که مـا مـى   معلوم مى. اینها حقایقى است، گفتیم نمى این مطلب را، داشتیم
  . توانیم

 هـایى مـى   هـا و توصـیه   به ملک الموت سفارش، همچنین در روایات دیگر
که این بنده خدا به ، دهند شود و خلاصه اختیار مردن این بنده را به خودش مى
را بگیرد و تا دهد که جان م میل خود و با کمال اختیار به ملک الموت فرمان مى

گیـرد   ملک الموت جان او را نمـى ، خود این مؤمن به ملک الموت دستور ندهد
آیا هیچ فکر کردیم که مگر محتوا و معناى سوره . این هم مطلب مهمى است. ) 88(

زلزال چیست که اگر انسان در خواندن این سوره مـداومت کـرد چنـین آثـار و     
  ؟ نتایجى دارد
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شود که سوره زلـزال بهتـرین عامـل و     از این مقدمات چنین نتیجه گرفته مى
نیرومندترین و سیله و بهترین را براى تربیت انسـان و رسـاندن انسـان بـه ایـن      

و این را به قطع و یقین بدانیـد کـه صـرف    . هاى حساس است موقعیتها و مرتبه
ا بـر زبـان جـارى    ها و کلمـاتش ر  خواندن سوره زلزال و همین که انسان جمله

بدون تردید اگر کسى سوره زلزال را بخواند و در کنارش . این آثار را ندارد، کند
آیـا  . چنین آثارى نـدارد ، عصیان و ظلم و ستم و هر کارى را بکند، عمل خلاف

عبـدى  شود فردا خدا به آدمى که صرفا سوره زلزال را به زبان آورده بگوید  مى
سوره زلزال . ف خواندن این سوره چنین اثرى نداردبه یقین صر؟  ابحتک جنتى

با به کار بردن و عمل کردن به محتوایش و تطبیق خود بـا  ، با تفکر به محتوایش
مگر علت چیست که اگر به محتوا و مضمون . این آثار را دارد، حقایق این سوره

و سـازد   به این شکل انسان را مى، و معناى سوره توجه شود و به آن عمل شود
براى ما فرصتى نیست که در اطـراف  ، حیف که ما فرصت نداریم؟ کند تربیت مى

چون ، اش نیست روحیه، اگر هم براى بعضى فرصتى باشد، این مطالب فکر کنیم
بلکه انسان باید روحیه و آن طرز تفکر فرصت هم پیدا ، تنها فرصت کافى نیست

شود ولى  رصت پیدا مىاگر روحیه بود ف. شود حتى اگر پشت کوه قاف باشد مى
 بى جهت از دست مـى ، وقتى فرصت هم بدست انسان بیاید، اگر آن روحیه نبود

  . رود
روایـات  ، مطالبى که در جلسات قبل در معنـاى ایـن آیـات عـرض کـردیم     

یکـى  ، اینها روایتى اسـت محکـم  . راویش سنى یا غیر معتبر است، معتبرى است
موضوعات مختلف و گوناگون است کـه   دوتا هم نیست بلکه روایات فراوان در

دنبـال  ، واقعا اگر فرصتى نداریم، به اینها فکر کنیم. در کتابها معتبر ذکر شده است
و االله این مطالب خیلى قابل فکر کردن و . فرصتى بدست بیاوریم، فرصت بگردیم
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وقتى خواندن این سوره تفکر در معـانیش آن هـم تفکـر    . خیلى قابل تدبر است
چنانکه سـوره  (ر نتیجه به حقایق آن عمل کردن و و خود را ساختن درست و د

چیز کمى نیست که در قیامـت  . شوخى نیست، اى بدهد چنین نتیجه ،) گوید مى
، به تو بال دادم، اش خطاب کند که من بهشت را براى تو مباح کردم خدا به بنده

تـو را   هیچکس هم حق ندارد جلـوى ، خواهد برو و انتخاب کن هرجا دلت مى
، کنـد  این سوره به این گونه انسان را تربیت مى، اى نیست این چیز ساده. بگیرد

بـا آن خشـمش و بـا آن    ، سازد که ملک الموت با آن قهـرش  اینچنین او را مى
وقتى آن ملک کریم به ملک المـوت  . آید بزرگیش مثل غلام حلقه به گوش مى

دهد و  نده مدارا کنى جواب مىگوید پروردگار جهان دستور داده که با این ب مى
به خودم از جانب پروردگار دستور رسیده که جـان ایشـان را قـبض نکـنم تـا      

  . موقعى که خود ایشان دستور بفرمایند

   شعور موجودات بى جان و تأثیر تربیتى آن بر انسان
خلاصه روایاتى که در جلسـات قبـل   ؟ گوید حالا ببینیم سوره زلزال چه مى

 بـا شـعور و درك زنـدگى مـى    ، کردیم این بود که ما در یک جهانى زنده عرض
ایـن جهـان   . کنـیم  بى شعور و جامد زندگى نمـى ، ما در یک جهانى مرده. کنیم

زمـین و کوههـا و   . حیات زندگى و درك و احسـاس اسـت  ، سراسر شعور است
. و همه حس و درك دارنـد ، اند و داراى شعورند موجودات اطراف ما همه زنده
تار و پود این فرش هـم در حـد خـودش    . کنیم ما در چنین محیطى زندگى مى
ما شعور و حیات اینها را ، کنیم اما ما درك نمى. شعور و درك دارد و زنده است

مـا  . روشنى و نورانیتى در ما نیست، ایم چون ما خیالى آلوده، توانیم بفهمیم نمى
وقتى ، و االله ما دل نداریم. ماده هستیم و این جهان ماده و رزق و برق این جهان
گوش شـنوا  . توانیم پیدا کنیم دل نداریم قهرا درك نداریم و شناخت درستى نمى
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داشتیم شعور و حیات ذره ذره موجودات را درك  اگر مى، و چشم بینایى نداریم
  . کردیم مى

  ) 89(: با این عبارت. 3350بیت /  187ص / منطق الطیر 
شدند و نداى تسبیح و زمزمـه   نه که این ذرات با اشخاصى همراز مىهمانگو

. آید که بنظر من و شما مرده و بى شعور مى، شنیدند ذکر همین موجودات را مى
 ما در یک جهانى زنده و با شعور زنـدگى مـى  . ما نداریم آنچه باید داشته باشیم

مـن و شـما   کنیم و همه موجودات با آن شعور حساس و بـا درکشـان مواظـب    
ــا، هســتند و تمــام حرکــات و ســکنات ــا و ، تمــام تــلاش و کوشــش م حرفه

در روایـات  . کننـد  همه را ضـبط مـى  ، نشست و برخاستهاى ما، برخوردهاى ما
یومئـذ تحـدث   (درباره معنى آیـه کریمـه    ﷑معتبر هست که از پیامبر اکرم 

 کند این است که هر بنده ه زمین بازگو مىاخبارى ک: فرمود، پرسیدند) اخبارها
هر عملى را انجام بدهد چه کوچک باشـد و  ، هر مرد و زنى پشت این زمین، اى

هـاى   فرداى قیامت زمین ماجراى کارهاى بنـده  ،خیر باشد و یا شر، چه بزرگ
   .) 90(کند  خدا را بازگو مى

هانى به چه شکلى بایـد  در چنین ج، خوب. روایات به این مضمون زیاد است
، چه طور باید حـرف بـزنیم  ، چه طور باید نشست و برخاست کنیم، زندگى کنیم

خواهـد   وقتـى مـى  ، آیا اگر یک مؤمنى در اطراف این حقایق درسـت بیندیشـد  
بى ؟ بى رویه حرف خواهد زد؟ آیا وجدانا بى تامل حرف خواهد زد، حرف بزند

هـر یـک   ، یرون خواهد پرید یا نـه هر حرفى از دهانش ب؟ فکر حرف خواهد زد
انگار صد بنـد بـه   ، خواهد دید خیلى دشوار است، جمله حرفى که بخواهد بزند

. حرف زدن خیلى دشـوار اسـت  . اند انگار صد مهر به لبش زده، اند زبانش زده
خواهم بـزنم   پرسیم این حرفى را که مى قهرا از خود مى، اگر بخواهیم فکر کنیم
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 مـى ؟ خوبى کسى است یا بـدى کسـى  . چه کسى است درباره، چه حرفى است
حـالا شـما   . خواهـد  آن قدر فکـر مـى  ؟ یا آن بدى را؟ شود این خوبى را گفت

از فردا صبح فکر این مطلب را بکن که این فـرش و در و دیـوار و   ، امتحان کنید
همه شعور و درك دارند و تو مثل این که بین موجودات زنـده   ...سنگ و آجر و

، کننـد  همه توجه دارند و تو را تماشا مى، کنى نشست و برخاست مىو با شعور 
اگر درست فکـر  . بینى چقدر مشکل است مى؟ توانى حرف بزنى آنوقت بین مى

برخورد با . بینى انجام هر کارى دیگرى هم چه قدر سخت مشکل است کنى مى
 بینـى چـه   یا بخواهى یک لقمه غذایى را تناول کنى مـى ، تصرف در پولى، کسى

انسان باید دو مرحله را . خواهد چه قدر حساب و بررسى مى، قدر سخت است
چه تناسـبى  ، مرحله اول فراگرفتن این مطالب و فکر کردن در آن است. طى کند

انسان فکر و دریابـد  ؟ برقرار است و چرا خواندن سوره زلزال چنین آثارى دارد
اى بـه ایـن شـکل     هاگـر بنـد  . واقعا مناسبت موجود اسـت ، اند که درست گفته

این طور دست به عصا و با احتیـاط  ، خودش را ببیند و به این شکل زندگى کند
باشد که اگر بخواهد یک کلمه حرف بزند یکى دو ساعت فکر کنـد و در مـورد   

 خیلى خیلى بزرگوار مى؟ شود اى مى چه طور بنده، همه کارها همین طور باشد
و فـرداى  . شـود  لقه بـه گـوش او مـى   قهرا ملک الموت بنده او و غلام ح. شود

خواهد برود و هر جا را  کنند تا به هر جا که مى قیامت بهشت را بر او مباح مى
در مرحله اول انسان باید ، بهرحال. کشد براى خودش انتخاب کند که میلش مى

  . خوب روى این مناسبات حساب کند
تـوانیم در ایـن    ما مى آیا؟ آنگاه مرحله دوم این است که حالا چه باید بکنیم

تـوانیم چنـین    آیا ما مـى ؟ و خودمان را این طور تربیت کنیم؟ میدان وارد شویم
  . اند اند و شده بوده، بله؟ مردمى بشویم



81 

 

خـود را بـا حقـایق قـرآن     ، اند اند که قدم در این میدانها گذارده کسانى بوده
جهت مردمـى پـاك و   اند و از هر  اند و خوب هم تربیت کرده کریم تربیت کرده

آیـا  ؟ تواند از راه حـلال روزى بدهـد   مگر پروردگار جهان نمى. اند پاکیزه شده
؟ معقول است که خداوند روزى بندگان خودش را از راه حرام مقدر کـرده باشـد  

یا ترس و وحشت ، بلکه این خود بندگانند که از روى بى ایمانى. به طور قطع نه
تـر   و براى آن که زندگى مرفه، روند حرام مى از فقر یا از روى حرص به دنبال

زنند و هرچه بشود از هر کجا کـه باشـد بـه     و بهترى فراهم کنند به هر درى مى
امکان ندارد پروردگار جهان براى کسى روزى حرام مقدر کرده . آورند دست مى

  . باشد بلکه روزى حلال مقدر کرده است
اى : فرمـود  ﷑رسـول اکـرم    در جلسه قبل آن روایت را عرض کردیم که

اى یا ساعتى یا روزى دیر کـرد ایـن    اگر روزى شما احیانا به اندازه لحظه، مردم
تأخیر شما به راههاى حرام نکشاند که بخواهید از راههاى حرام تحصـیل روزى  

تا ، ى تحمل کنقدر، قدرى صبر کن، یک مقدارى دندان بر جگر بگذار. ) 91(کنید 
. برسـاند ، از همان طرقى که خود دستور داده است، پروردگار جهان از راه حلال

این به آن معنا نیست که آدم باید بنشیند بلکه باید به همان راههایى که خداونـد  
اگر کسى روى سنت زندگى به دنبال کسب و کار حـلال و  . قرار داده است برود

مگر خدا قادر نیست که به ما . رساند ش را مىپروردگار جهان روزی، طیب برود
چرا انسان از راههاى حلال صرفنظر کند و به راههاى حـرام  . روزى حلال بدهد

 حب دنیا و جمال دنیاست که انسان را وادار مى، شهوت نفس، هواى نفس. برود
چرا آدم باید در زندگى به دیگران نگاه کند و اوضاع . کند که به دنبال حرام برود

چرا باید دائما در تماشاى اوضاع کسانى باشـد کـه زندگیشـان    ؟ دیگران را ببیند
و در درون جوش بزند و بسـوزد و فکـر   ، فى الجمله رنگ و روغنى بهترى دارد
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کند که باید زحمت زیادى متحمل شود و از هر راهى که بشـود چیـزى بدسـت    
در زندگى همیشـه  : دان گفته؟ آورد و یک زندگى مثل او یا بهتر از او درست کند

تر است نگاه کن تا در تمام لحظـات زنـدگى    به کسانى که وضعشان از تو پایین
به کسانى که زندگیشان از تو کمى بهتر است و رنگ و روى بهتـرى  . شاکر باشى

انـدازد و حتـى    که این براى تو ضرر دارد و تو را به هلاکت مى، دارد نگاه نکن
خوب است انسان قانع باشد و به . سپاسى کنىگاهى ممکن است کفر بگویى و نا

براى خدا کار کنـد و بـه راه او بـرود تـا آدم درسـتى      ، دنیا توجهى نداشته باشد
به مضمون آیات قرآن مجید و حقایق اسلام عمـل کنـد و بنـده شایسـته     ، بشود

آنگاه تمام این آثار و نتایج را از خواندن قرآن مجید بدست آورد ، خداوند گردد
در ضـمن  . با سـعادت و روسـپیدى زنـدگى کنـد    ، زندگى ابدى و بى پایانو در 

این جمله خیلـى جملـه   ، عرض کردم ﷑روایتى که از فرمایشات پیامبر اکرم 
عرض کردم تحفظ یعنى پرهیـز  . ) 92( تحفظوا من الارض: عجیبى است که فرمود

خیلى حواستان : فرمود. و حواس خود را جمع کردنکاملا خود را پاییدن ، کردن
مگر زمین چـاه و چالـه   ؟ چرا. از زمین پرهیز کنید و خود را بپاید، را جمع کنید

یا ممکن است عقربى از سـوراخى بیـرون بیایـد و    ؟ دارد که آدم درون آن بیفتد
و  اى بیایـد  یا درنـده ؟ یا مارى بیرون بیاید و شما را بگزد؟ شما را مجروح کند

از جملـه روایـت بـه    . نه؟ آیا باید خود را از این چیزها حفظ کرد؟ شما را بدرد
از زمـین  . تحفظ از گزنده و درنده نیسـت ، شود که این تحفظ خوبى استفاده مى

پـس  . پرهیز کنید و مواظب باشید براى این که زمین ناظر و نگهبان کار شماست
ع کن و خیلى محافظ کـار  کنى خلى حواست را جم وقتى روى زمین زندگى مى

اند از  فرموده مى ﷕این دقتهایى که در برخى از روایات ائمه معصومین . باش
من دنیـا را همچـون مـردار    : فرمایند مى ﷒مثلا مام ششم . روى حساب است
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) 93( کنم از باب اضطرار و ناچارى استفاده مى، از دنیا مثل لاشه مرده. شناسم مى

که حواسش را جمع کند که ، این مبالات داشتن و پرهیز است، این تحفظ است. 
این دنیا و این زمین او را نمحرف نکنند و از راه راست بر نگردانند و چیزهـایى  

  . را به ضرر او و بر علیه او ضبط نکنند تا بعد گواهى بدهند
. کنـد  ل این حقیقت فرقى نمىمردم این حقایق را بدانند یا ندانند اص، بالاخره

آیا اگر کسى . درباره آنها نباشد، چنین نیست که اگر مردمى این حقایق را ندانند
دهـد   کند و فردا گواهى مـى  خبر نداشته باشد که زمین عمل انسان را ضبط مى

و اصلا در این وادیها نباشد و این حرفهـا حتـى بـه    ، ) یومئذ تحدث اخبارها(
در روز ، آیا پس از این کـه در روى زمـین زنـدگى کـرد    ، گوشش نخورده باشد

بایـد بـرود   ، داند اگر کسى نمى؟ قیامت زمین ماجراهاى او را بازگو نخواهد کرد
و ایـن  ، کنـد  پس دانستن یا ندانستن در این حقایق تغیرى ایجاد نمى، یاد بگیرد

  . حقایق در وقت خود خواهد آمد

   و تعالى لیاقت و استعداد انسان براى رشد
به خـدا سـوگند   . خداوند به ما لطف کرده و ما تا حدى با این حقایق آشناییم

اگـر  . آشنایى با این مطالب و حقایق بى نهایت سپاسگزارى و شکر گزارى دارد
ما هم خداى نکرده مثل مردمى بودیم که اصلا با این چیزهـا ارتبـاطى و انسـى    

در ، جه خواهند شد و حسرت خواهند خـورد ندارند و بعد با همه این حقایق موا
بحمـداالله  ؟ شد چه بدبختى و شقاوتى گریبانگیرمان مى؟ شد این صورت چه مى

پروردگار جهان لطف کرده است که ما با حقایق اسلام و معارف قـرآن آشـنایى   
خوب است مقدارى به خود بیاییم و در اطراف ایـن مطالـب فکـر    . کنیم پیدا مى

د باشیم که خود را با مضمون این آیات مبارکـه بسـازیم و   کنیم و قدرى در صد
ارزش ، به خدا قسم این زندگى و این دنیا با تمام طـول و عرضـش  . تربیت کنیم
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من و شما ارزشمان خیلى بالاتر از این است کـه  . فدا کردن وقت و عمر را ندارد
نیـا  خودمان را فداى زمین و آن چه به آن مربوط اسـت و دنیـا و آن چـه بـه د    

اى عـالى   ات را روحیـه  همت خود را بلند بـردار و روحیـه  . مربوط است کنیم
به خـدا قسـم ایـن جهـان بـا      ، دلت را دلى روشن و نورانى و بزرگ بساز. بساز
خدا در تو . توانى بزرگتر باشى تو از این جهان مى. ظرفیت تو را ندارند، عظمت

جه بیـنش صـحیح و شـناخت    توانى در نتی چنان لیاقت و استعدادى نهاده که مى
آن قدر بزرگ شـوى و بـزرگ   ، درست و در نتیجه تلاش و کوشش در راه خدا

در ایـن  ، خـوب . شوى و بزرگ شوى که این جهان ظرفیت تو را نداشـته باشـد  
هاى عظیم و گرانبهـا را بیهـوده از    صورت چرا انسان کوتاهى کند و این سرمایه

با حسرتها مواجـه شـود و   ، وبرو شودو در پایان کار با مشکلاتى ر؟ دست بدهد
  . در آخر کار با شقاوت و بدبختى ابدى دست به گریبان باشد

   گذرى دیگر بر آیات سوره
اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجـت  (: در مضمون این آیات بیشتر فکر کنید

اى شگفت که فراگیر است  آن هم لرزه، آید زمین به لرزه در مى) الارض اثقالها
و مردم وحشـت زده  . دهد و نه یک موضوع خاص بلکه همه زمین را تکان مى

اى  و چه هنگامـه ؟ تدخواهد بیف چه اتفاقى مى؟ شود زمین را چه مى: گویند مى
و زمین بعد از این زلزله و در نتیجه ایـن جنـبش و حرکـت عظـیم همـه      ؟ است

در این روز زمین خبرهاى خـود  . ریزد بارهایى را که در اندرون دارد بیرون مى
دهد و هر چه رویش از هر کس واقـع شـده اسـت     کند و شرح مى را بازگو مى

خدا رحـم کنـد انشـاء    ، مشکل است اى خیلى مواجهه با چنین منظره. گوید مى
 پس از اینکه این درسها را از این آیات گرفتیم نوبت به درسـهاى بعـد مـى   . االله
  : رسد
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فمن یعمل مثقـال ذره خیـرا یـره و    ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم(
در اولـین جلسـه روایتـى را عـرض کـردم کـه       . ) من یعمل مثقال ذره شرا یره

همـین کـه   ، آمدند و موعظه و نصیحت خواستند ﷑پیامبر اکرم  اشخاصى نزد
و آیه بعد را شنیدند گفتند ایـن مـا را   ) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(این آیه 
خواهیم یـاد   آیه دیگرى از قرآن را نمى، خواهیم چیزى دیگرى نمى، بس است
  ) 94( بگیریم
   .) یصدر الناس اشتاتایومئذ (

  . مصدرش صدور است یصدر
انـد کـه    بعضى هم تعبیر کرده، گویند صدور در برابر ورود است اهل لغت مى
  . ضد ورود است

مثلا ما کـه  ، ورود معناى روشنى دارد و آن وارد شدن و آمدن به جایى است
گوینـد و   ورود مـى بـه ایـن   ، به این محل و ایـن خانـه خـدا   ، ایم به اینجا آمده

بازگشتن مـا صـدور نامـه    ، رویم گردیم و بیرون مى هنگامى که از اینجا باز مى
  . دارد

، با آمدنمان در این خانه خدا و بازگشتمان و منصرف شـدنمان از ایـن خانـه   
  . دهیم معنى صدور و ورود را تحقق مى

این بـه آدم  ) یرهو من یعمل مثقال ذره شرا ، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(
  ؟ کند چه مى

آیند و به طـرف موقـف    شرح این آیات کریمه را که مردم از قبرها بیرون مى
به یـارى  ، روند تا اعمال خود را از خوب و بد مشاهده کنند و بینند حساب مى

  . بعدا عرض خواهیم کرد، خدا
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   بر انگیخته شدن انسان در قیامت: جلسه هشتم
   اندن پاداش عمل نیک انسانمحفوظ م

   عظمت معنایى سوره زلزال
   ادامه توضیح آیات

   در آیات مختلف قرآن، برانگیخته شدن انسان در قیامت
   تجسم اعمال

   صورت عمل نیک در قیامت
یومئـذ یصـدر   * بسم االله الرحمن الـرحیم  * اعوذ باالله من الشیطان الرجیم (

و مـن یعمـل   ) 7(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یـره  ) 6(الناس اشتاتا لیروا اعمالهم 
  ) ) 8(مثقال ذره شرا یره 

   محفوظ ماندن پاداش عمل نیک انسان
هر کس هر چه براى حـق   رسد که روزى فرا مى، براى همه ما بشر، بالاخره

شـود و بـراى همـه     و در راه حق و براى رضاى حق انجام داده است بر ملا مى
انـد و   گردد و اگر مردمى جز براى رضـاى خـدا عملـى انجـام داده     آشکار مى

هیچ عمل . گردد شود و براى همه روشنى مى آن هم برملا مى، اند کوشش کرده
ممکن است انسان کـارى انجـام   . ماند اى همیشه پشت پرده نمى و کرده و گفته

و چـه  ، دهد و چند روزى پس پرده بماند و مردم به حقیقت عمل او آگاه نشوند
 ولـى سـتر مـى   ، بسا کسى با اعمال قبیح و کارهایى زشت دست به گریبان است

ظـاهرى از خودشـان   ، فهمد و احیانـا  افتد و کسى نمى شود و روى آن پرده مى
ولى ، درست و خوب بشناسد، ناآگاه او را انسان متقىدهد که ممکن است مردم 

شود فریبکارى کرد و روى کارها  باید این حساب را کرد که تا کى و تا چند مى
براى حق و رضاى حق نیست به عنـوان  ، پرده پوشاند و کارى را که در حقیقت
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شـود   مگـر مـى  ؟ کار حق و رضاى حق جلوه داد و در نتیجه مردم را گـول زد 
روزى . شود نمى؟ میشه و تا ابد این فریبکارى و گول زدن را اعمال کردبراى ه
شود و هر کسى به سزاى عمل خود  رسد که پرده از روى کارها برداشته مى مى
  . اگر عمل خوب بود سزاى خوب و اگر عمل بد بود سزاى بد، رسد مى

اید با خوب است انسان با این حقیقت خوب آشنا شود و آن را باور کند که ب
، متظـاهر ، اى سالم و وجدانى پاك در جامعه و میان مـردم زنـدگى کـرد    روحیه

. مؤمنى راستگو و مسلمانى درست باشد، مستقیم، صاف، فریبکار و منافق نباشد
درستى و راستى و وجدان پاك او براى مردم جلوه نکرد و او را به ، و اگر احیانا

اراحت نشود ممکـن اسـت شخصـى    ن، پاکى و به صداقت و به درستى نشناختند
تظاهر و نفـاق در  ، هیچ گونه فریبکارى، پاك و درست باشد، واقعا مستقیم باشد

مردم رویـه و روش صـادقانه و ایـن راه مسـتقیم و     ، او نباشد ولى در عین حال
روزى ایـن رویـه و روش   . مانـد  درست او براى همیشه مخفى و پوشـیده نمـى  

روش او در بـازار حقیقـت و در جهـان واقـع     . شـود  مستقیم برملا و آشکار مى
روش او پیش پروردگـار جهـان روش خـوبى و درسـتى اسـت و      . ارزش دارد

  . دهد پروردگار جهان پاداش او را خوب مى
اى پیدا کنیم و در حقیقت سر و کار خود و رابطه  ما چه کنیم که چنین روحیه

مستقیم و راه درسـتى را   اگر یک مسلمانى رویه و روشى؟ خود با خدا را بدانیم
باکى نداشته باشـد و ناراحـت   ، اى ندارد پیمود و دید میان مردم واکنش و جلوه

با این راه ، تو با این روش مستقیم، اى فلان شیطان او را وسوسه نکند که، نباشد
روش صـادقانه و فکـر پـاك و    ؟ چـه ارزشـى دارد  ، با این صفا و پاکى، درست

بینى  مگر نمى. تو هم مثل بقیه مردم باش؟ ه که فهمیدوجدان پاك تو را در جامع
امام مردم بـه آنهـا   ، اشخاصى بدون داشتن روش و وجدان صادق و پاك هستند
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اینهـا افکـار شـیطانى و    ؟ کنند در میان مردم چگونه زندگى مى؟ چه نظرى درند
خواهد مؤمنین را از راه مستقیم بگردانـد و آنهـا را    وساوس ابلیسى است که مى
هـر  ، شـود  پیش پروردگار جهان چیزى گـم نمـى  . به هلاکت و بدبختى بیاندازد

عمل و کارى براى او کاملا محفوظ است و پروردگار جهان پاداشش را به فضل 
هیچ گاه براى عملى کـه  . آدم باید خاطرش جمع باشد. کند و کرم خود عطا مى

ت انتخاب کـردى  انجام دادى یا براى روش و رسم و راه مستقیمى که براى خود
فکر نکن ، اش را فورا نخواه و با وجدان پاك و روحیه پاك زندگى کردى نتیجه

پـس  ، که من کار خوب کردم و روش خوبى داشتم چرا وضعم ایـن طـور اسـت   
نه جاه و ، اش نه زندگى، نه پولش، هیچ چیز دنیا؟ اش و پاداشش کجاست نتیجه

بـه  . دارد که پاداش تو باشدآن قدر ارزش ن، مقامش و نه حکومتش و سلطنتش
کـه از  ، هاى دنیوى خدا قسم قدرتمندترین قدرتها و شخصیتها و بالاترین ارزش

تواند جر یـک ذره عمـل شایسـته باشـد و      نمى، شود نظر ما ارزش حساب مى
این ، پاداش آن عمل خوب براى خدا باشند هر چند کم باشد و از ذره کمتر باشد

عمل براى خدا ارزشـش بـیش از   . شود آن نمىجهان و آنچه در اوست پاداش 
جزاى عمـل خـوب و جـزاى    . این است که انسان در دنیا پاداش آن را بخواهد

در ایـن زنـدگى دو   . روش خوب نزد پروردگار جهان است آن هم براى همیشه
، آن هم در جهان مـاده خـواه نـاخوا رنـج و نـاراحتى هـایى دارد      ، سه روز دنیا
در آن . عمل پسندیده و یـک عمـل خـدایى را داد    شود پاداش یک چگونه مى

که جهان همیشگى و ابدى است و براى مؤمن هیچ گونه رنج و نـاراحتى  ، جهان
روش و ، دلت به همین خـوش باشـد  . دهند پاداش تو را مى، و مزاحمتى نیست

اى بـا   راهى که جدا و واقعا به عنوان روش درست و راه صحیح در پیش گرفته
اف ادامه بده و کار خودت را بکن و منتظر نتیجه آن در جهان وجدانى پاك و ص
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کـه  ، این موضوع بسیار موضوع دقیق و باریکى اسـت . دیگر و جهان ابدى باش
امیدواریم پروردگار جهان به لطف و عنایـت خـود بـه مـا     . توان تصور کرد نمى

این  درست و پاك باشیم و، توفیق دهد که در تمام شئون زندگى مؤمنانى مستقیم
زنـدگى را  . زندگى چند روز دنیا را با سلامت دین و عقیده و وجـدان بگـذرانیم  

گذرد آن گاه در آن جهان براى همیشـه   این دو سه روز مى. چه خوب بگذرانیم
ایـن مطلـب خیلـى مهـم اسـت و      . تا خدا باقى است ما هم بقاى او باقى هستیم

ما به بقاى پروردگـار  . دتوان حقیقت آن را آن طور که هست بیان کر چگونه مى
پس بهتر نیست انسان نتیجه عمل خوب . بى پایان و بى آخر باقى هستیم، جهان

 ؟ شود در آن جهان بگیرد را که هیچ گاه فراموش نمى

در این زندگى که چند ، پذیر در این جهان زوال، اگر ما در این جهان زودگذر
، اى پاك با روحیه، درست اى با عقیده، خوب زندگى کردیم ،روزى بیش نیست

بـا  ، خوب خـواهیم مـرد  ، بدون تردید، با روشى مستقیم و خدایى زندگى کردیم
ایـن عبـارت   . با سعادت و خـوب محشـور خـواهیم شـد    ، سعادت خواهیم مرد

کما تعیشـون تموتـون و کمـا    گوید  مى، که مطمئنا مضمون روایت است، معروف
 میرید و همان طور که مى کنیم مى ر که زندگى مىهمان طو. ) 95( تموتون تبعثون

 بـا عقیـده  ، با بینشى خاص، اگر مؤمنى بودى که روشن. شوید میرند مبعوث مى
اى و بـا   پـس سـعادتمندانه زنـدگى کـرده    ، اى درست و صحیح زندگى کـردى 

  . شوى میرى و با سعادت هم محشور مى سعادت مى

  : عظمت معنایى سوره زلزال
اذا زلزلت بر حسب آیه و لفظ سوره کوچکى است و هشت آیه بیشـتر   سوره

ولى از نظر محتـوا و معنـا   ، شود نه آیه مى) بسم االله الرحمن الرحیم(نیست و با 
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در قرآن مجید آیات بسیارى هست که محتواى آنها بـا همـه   . خیلى بزرگ است
  . تفصیلاتشان محتواى همین چند آیه است

: انـد  گفته، اند ره زلزال هست که البته اهل سنت نقل کردهروایاتى درباره سو
و در ، هر که سوره زلزال را بخواند گویى یـک چهـارم قـرآن را خوانـده اسـت     

شود ایـن را   چه طور مى) 96(. بعضى روایات است که سوره زلزال ربع قرآن است
یـد در  توان گفت که یک چهـارم محتویـات قـرآن مج    در واقع مى؟ توجیه کرد

رابطه با قیامت است و در رابطه با حشر مردم است و همه آن محتواهاى بـزرگ  
بایـد ایـن   . و وسیع در این جملات خیلى کوتاه سوره زلزال گنجانده شده اسـت 

  . توانى در محتوایش فکر کنى سوره را تلاوت کنى و تا مى

   ادامه توضیح آیات
 اهل لغـت مـى  . مصدرش صدور است یصدر. ) یومئذ یصدر الناس اشتاتا(

. اند که ضـد ورود اسـت   بعضى هم تعبیر کرده، گویند صدور در برابر ورود است
مثلا ما کـه بـه   ، ورود معناى روشنى دارد و آن وارد شدن و آمدن به جایى است

گوینـد و هنگـامى    مى به این ورود، به این محل و این خانه خدا، ایم اینجا آمده
بـا  . بازگشتن ما صـدور نامـه دارد  ، رویم گردیم و بیرون مى که از اینجا باز مى

معنـى  ، آمدنمان در این خانه خدا و بازگشتمان و منصرف شدنمان از ایـن خانـه  
فعل مضـارع  ، شویم وارد شدیم بعد صادر مى. دهیم صدور و ورود را تحقق مى

   .یصدر: شود صدور مى
آن ، روزى که زمین به لرزه کذایى افتـاد ؟ چه روزى. یعنى در این روز ذیومئ

) ء عظـیم  ان زلزله الساعه شى(: لرزه و جنبشى که قرآن را عظیم شمرده است

. شـود  گیرد و شامل مـى  این زلزله فراگیر تمام کره زمین را بدون استثنا مى. ) 97(
) یصـدر النـاس  (در ایـن روز  . کنـد  مى در این روز زمین اخبار خود را بازگو
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 در آن روز بـاز مـى  ، انـد  قبلا به خاك و به زمین وارد شده. گردند مردم باز مى
  . آیند شوند و بیرون مى گردند و صادر مى

هـاى   بـا قیافـه  ، گونه گونـه ، است یعنى متفرق اشتات جمع شتیت) اشتاتا(
، مـؤمن ، شـقى ، سـعید ، هاى نازیبا قیافهبا ، با روهاى سفید، با روهاى سیاه، زیبا
ایـن  . آینـد  و به طرز عجیبى متفرق بیرون مى، سیراب، سیر، تشنه، گرسنه، کافر

یعنـى مـردم کـه از    ، یعنى متفـرقین ) اشتاتا(معناى دیگر این که . یک معناست
چون جهان و محیط ، اند و دلهره عجیبى دارند آیند وحشت زده زمین بیرون مى
نه آسمان این آسمان و نه ، نه زمین این زمین است. س و نا آشناستکاملا نامأنو

مردم که بیـرون  . به هر جهت عجیب و نامأنوس است. فضا و جو این فضا و جو
براى هیچ کدام هـدفى مشـخص و   ، روند هر یک به سویى مى، آیند متفرقند مى

یومئذ شان ء منهم  لکل امرى(؟ داند به کجا برود و چه بکند معین نیست و نمى
متفرق به این معناست که در آن موقع هیچ فردى با فرد دیگرى هـر  . ) 98() یغنیه
یـا  ، خواهد باشد حتى برادرش و خیلى با صمیمى باشد یا مادر و فرزنـد  که مى

دانـم   نمى. تفرق اینچنین است. هیچ کدام توجهى به دیگرى ندارند، پدر و فرزند
اما اینها تمامشان یکى ، داند این را خدا مى، فر استعده مردم در آن روز چند ن

شما . ) 99() و لقد جئتمونا فرداى(. هیچ دو نفرى باهم نیستند، یکى و فرد فردند
هـیچ پیونـدى و   . آییـد  اى مردم در آن روز فرد فرد و از هم جدا به نزد ما مـى 

آیـا  ، خوب. ) اشتاتایومئذ یصدر الناس (هیچگونه ارتباطى میان دو نفر نیست 
این حوادث واقعا حسابى ندارد و آیـا نبایـد ایـن حـوادث را در زنـدگیمان بـه       

، کشـد  فکر نکنیم خیلى طول مـى ؟ و به یاد این حوادث باشیم؟ حساب بیاوریم
 بعضى مى. شویم شویم و مواجعه مى عن قریب همه ما با این حوادث روبرو مى

حالا آیا این ده میلیـارد  . سال گذشته استگویند که از عمر خورشید ده میلیارد 
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گویند حـالا فصـل    و مى؟ سالى که گذشته است براى ما یک لحظه تفاوتى دارد
. جوانى خورشید است و هنوز حدود ده میلیارد سال از عمرش باقى مانده است

ده میلیارد سال دیگر مانده است تا خورشید خاموش و ، حالا اگر راست بگویند
بشود و قهرا این منظومه شمسى از هـم گسسـته شـود و نظـام و     سرد و تاریک 

این ده میلیارد سال باقى مانده هم مثـل ده میلیـارد سـال    . اوضاعش بهم بخورد
گذرد و عـن قریـب بـا ایـن حـوادث       مى، رود آید و مى گذشته به سرعت مى

خوب است انسان رابطه بین خـود و خـدا را   . شویم سخت و هولناك روبرو مى
در این حوادث چه کسى دست انسـان  . میان خود و خدا پیوندى ببندد، دقوى کن
  ؟ تواند به انسان کمک کند گیرد و چه کسى مى را مى
براى هر فردى از مردم شأنى و حالى ) ء منهم یومئذ شان یغنیه لکل امرى(

 تواند به دیگران نگاه حتى نمى، کند و کارى است که او را از دیگران بى نیاز مى
آن قدر ؟ کند تا چه رسد به اینکه از او احوالى هم بپرسد که مثلا شما چه میکنى

فقط رابطـه  . تواند برسد خودش گرفتار است و ناراحت است که به دیگرى نمى
  . با خدا در این گیر و دارها براى انسان مفید و نافع است

   در آیات مختلف قرآن، برانگیخته شدن انسان در قیامت
 از لابـلاى خاکهـا بیـرون مـى    ، آینـد  از قبر بیرون مى، شوند مردم صادر مى

همه متفـرق و از هـم جـدا    ، هر کس تنهاست، با و حشت و دلهره عجیبى، ریزند
روزى که . ) 100() یوم تشقق الارض عنهم سرعا ذلک حشر علینا یسیر(. هستند

 رزش قهرا زمین تـرك مـى  در نتیجه آن ل. شود زمین از مردم شکاف شکاف مى
و اخرجـت  (، شود خورد و خرد مى خورد و از این ترك تمام زمین شکاف مى

 زمین شکاف مى) یوم تشقق الارض(. ریزند و اینها بیرون مى) الارض اثقالها
 یعنـى مـردم از شـکافها مـى    ، از مردم) تشقق الارض عنهم(؟ خورد اما از چه
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هـا و   از این شکافها و رخنه، از مردم) عنهمتشقق الارض (؟ اما از چه، خورد
 که براى ضـمیر در عـنهم  ، یعنى مسرعین سرعا. ریزند ها بیرون مى خراب شده
. آینـد  یعنى همه با سرعت از این شکافها و درزها زمین بیـرون مـى  ، حال است

همه با سرعت و سراسیمه و متفرق هستند بدون این که کـیس بـا کسـى کـارى     
ذلـک حشـر علینـا    (. رونـد  کنیم که اینها به کجا مـى  بعد بیان مى. دداشته باش

نگاه نکنید کـه  . فرماید این حشرى است که بر ما آسان است خداوند مى) یسیر
قائم و قرص است و میلیاردها سـال اسـت بـه    ، زمین یک موجود خیلى محکم

 ـ، کننـد  چرخد و موجودات بر روى آن زندگى مى دور خود و خورشید مى ن ای
همه زلزله در گوشه و کنار زمین شده نتوانسته است این زمین را متلاشى کنـد و  

اى دارد که چنان اجزاء آن را به هم پیونـد داده و   زمین جاذبه. آن را از بین ببرد
چگونه امکان دارد کـه ایـن   ، قرص و محکم به هم جذب کرده و چسبانده است

اگـر  ، ین قدرت و نیروى جاذبههم؟ زمین شکاف بخورد و تکه تکه و خرد بشود
دانـیم   مـا نمـى  . نیروى فوق العاده مرموزى اسـت ، به حقیقت وجود داشته باشد

همـان نیـروى   ، اجزاى زمین را چه چیزى به این شکل به هم پیوسته کرده است
گـویم   مـا مـى  . داند حقیقت این نیرو چیست خدا مى. بریم جاذبه را به کار مى

قـدرت و نیـروى   ، همان خـدا . را نگهداشته است اراده خداست و اوست که این
ذات مقـدس  . شود گیرد و زمین متلاشى مى جاذبه را از کانون و مرکز زمین مى

در آن ، ریزند همه بیرون مى. داند آدمها و مشخصات و خصوصیاتشان را مى، او
یـوم  (. دهد که بیایـد  موقع از سویى شخصى مردم رامى خواند و آنها را ندا مى

خشـعا ابصـارهم یخرجـون مـن     (و در آیـه بعـد   ) ء نکـر  لداع الى شـى یدع ا
اما ، ببیند که آیات چگونه همه با هم موافقند. ) ) 101(الاجداث کانهم جراد منتشر 

  . هر کدام با لحنى و با تعبیرى حقیقت مطلب را بیان کرده است
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. خوانـد  دم را مـى اى مر روزى که خواننده) ء نکر یوم یدع الداع الى شى(
به سوى چیزى کـه منکـر و سـخت و فجیـع و     ) ء نکر الى شى(؟ به سوى چه

. در این که این داعى چه کسى اسـت اخـتلاف اسـت   . دردناك و ناشناخته است
دانیم که آن محیط چگونه اسـت   ما نمى) 102( اند جناب اسرافیل است بعضى گفته

از یـک سـو و از سـویى ایـن داعـى و      این اوضاع ، و وضع به چه شکلى است
تمام مردم دعوت و نداى او . خواند مردم را مى، که شاید اسرافیل باشد، خواننده
، خواهند از قبر و از ایـن شـکافها بیـرون بیاینـد     و موقعى که مى، شنوند را مى

هـا آثـار ذلـت و     از همه چشم، چشمها همه فروهشته است) خشعا ابصارهم(
از قبرها و از لابلاى خاکهـا  ) یخرجون من الاجداث(. تآثار شکستگى پیداس

و گویى ملـخ هـایى هسـتند کـه در فضـا      ) کانهم جراد منتشر(آیند  بیرون مى
هیچ دوتایى بـه  ، روند اید هنگامى که انبوهى ملخ به سویى مى دیده. اند پراکنده

 ل ملـخ اینها هم مث. روند هم کارى ندارند و همه با هیجان خاصى به آن سو مى
  . اند هاى پراکنده

جمع مهطع است و مهطع یعنى کسـى  ) مهطعین( .) 103() مهطعین الى الداع(
اما آنجا طورى اسـت و چنـان   ، رود دود و مى که با سرعت به سوى چیزى مى
 کشد که ببیند آنجا چه خبر اسـت و چـه مـى    خبرى است که هرکس گردن مى

کشـد کـه    رود و هم گردن مى د و با سرعت مىمهطع یعنى کسى که هم تن. شود
 انگار در درون خود وحشـت و دلهـره  ، آنجا را تماشا کند و ببیند چه خبر است

با سرعت و با گردن کشیده ) مهطعین الى الداع(، اى دارد و به خود توجه دارد
بـا  ، خوانـد و دعـوت کـرد    رود که آن خواننده و داعى آنها را مى به آن سو مى

یـوم تشـقق الارض عـنهم    (: در آیه سوره ق فرمـود . رود ه آن سو مىشتاب ب
، رونـد  آیند و به سرعت مـى  خورد و مردم بیرون مى زمین شکاف مى) سراعا
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در ، روند و چه کسى آنها را خوانده و دعوت کـرده اسـت   اما این که به کجا مى
یـوم  (: مایدفر که مى، اما در آیه سوره قمر ذکر شده است، اینجا ذکر نشده است
اى در کـار اسـت و همـه     چیز منکـر و ناشـناخته  . ) ء نکر یدع الداع الى شى

 در آیه بعد مـى ؟ دلواپسند و ناراحت که چه خبر است و ما را براى چه خواندند
شود که مؤمنان هم بیـرون   معلوم مى. ) یقول الکافرون هذا یوم عسر(: فرماید
انگار یک آرامـش  . چندان وحشت ندارندروند اما آنها  اند و با سرعت مى آمده

اما براى کفار خیلى شـاق و سـخت   . که با هم چنین باشد، و اطمینان قلبى دارند
کـه امـروز   ) یقول الکافرون هذا یوم عسر(لذا آنجا فریادشان بلند است ، است

اند که چه هنگامى  اش فهمیده خود به خود از مقدمه. روز دشوار و سختى است
آیـد کـه    از این آیات به ضمیمه آیات دیگر بـر مـى  . ر شده استاست و چه خب

 در سوره قارعـه مـى  . روند ریزند پراکنده و شتاب زده مى اینها وقتى بیرون مى
القارعه ماالقارعه و ما ادریک ما القارعه یوم یکـون النـاس کـالفراش    (: فرماید
آیـه مـورد   ، ندرو شتاب زده مى، روزى که مردم چون پروانه پراکنده) المبثوث

   .) یومئذ یصدر الناس اشتاتا(: بحث هم مطلب را این چنین بیان کرده
بدون احساس تشـنگى و  ، خوشا به حال آنها که در آن لحظات با رویى سفید

با اطمینان و آرامش روحى آن مسیر را طى کننـد و از آن  ، گرسنگى و خستگى
روى کسـى  . آینـد  متفرق مى در حالى که همه مردم، حوادث به سلامتى بگذرند

قبلا این روایت را عرض کـردم  ؟ شود چگونه نورانى مى، شود چگونه سفید مى
و ، و خیـر اعمـالکم الصـلاه   ، حافظوا على الوضوء(: فرمود ﷑که پیامبر اکرم 

بـر  ) ءحـافظوا علـى الوضـو   (. عجب جمله هایى است. ) 104() تحفظوا من الارض
چمن اگر همین وضـو درسـت شـد و    ، خیلى دقت کنید، وضویتان محافظت کنید

و شخص در ، وضوى صحیحى بود عامل روشن بودن و نورانى بودن روى است
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الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور (چون . آن صحنه رو سفید و نورانى است
وضو . نه دست و رو شستن: شدالبته اگر وضو با، وضو نور است. ) 105() على نور

خواهى  هر وقت مى. کند نور است یعنى دل و جان و نفس و فکر را نورانى مى
دلـم را تطهیـر   ، وضو بگیرى در فکر این مطلب باش که من به حقیقت با وضویم

 جانم را تمیـز مـى  ، دهم فکرم را شستشو مى، دهم کنم و دلم را شستشو مى مى
 روشن و نـورانى مـى  ، شود دل تو تمیز و پاکیزه مىقهرا جان تو نفس تو و ، کنم
خواهى وضو  وقتى مى، شود ها پاك مى ها و آلودگى از کدورات و تیرگى، شود

نـورانى بـه   ، آدم. وضو عامل نورانى شدن صورت است. بگیرى به این فکر باش
  . رود آنجا مى

   تجسم اعمال
هـاى   انده و با سرعت و با گـردن آیند و داعى آنها را خو مردم که بیرون مى

لیـروا  (؟ شـوند بـراى چـه    روند و آنجـا جمـع مـى    کشیده به سوى آن ندا مى
براى این که در آنجا اعمالشان را به آنها ارائه کننـد و نشـان دهنـد و    ) اعمالهم

 همین است که اعمالشان) لیروا اعمالهم(البته ظاهر آیه . آنها اعمالشان را ببینند
که این خود دلیل روشنى ، ها ارائه شود و نشان داده شود یعنى خود عمل به آنها

  . بر تجسم اعمال است
مطلـب  ، البته این مطلب. به تجسم اعمال معتقدند، گروهى از بزرگان متکلمین

اما در عین حال چون در ظاهر آیات و صریح و روایـات داریـم   ، مشکلى است
 ارد و پذیفتنش خیلى سـاده و آسـان مـى   مانعى ند، کند که عمل تجسم پیدا مى

به مقتضاى روایات زیاد همین قرآن که با این خطـوط و الفـاظ و کلمـات    . شود
در حدى که . کند است در قیامت با بهترین صورت و با زیباترین سیما تجلى مى

و به ؟ شوند که ایشان با این سیما و با این قیافه زیبا کیست اشخاصى مبهوت مى
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آیـد   در نیکوترین صورت مـى ) فى احسن صورته(قرآن ، روایاتتعبیر بعضى 
  . این روایات طورى است که انسان یقین دارد آن را معصوم فرموده است. ) 106(

روایـاتى  ، اگر به خاطر داشته باشـید در اوائـل تفسـیر همـین سـوره زلـزال      
در ، خواندیم که خود همین سوره زلزال براى کسـى کـه او را در نوافـل بخوانـد    

آید و سفرش این  با صورتى بسیار نورانى و زیبا به بالین او مى، لحظات احتضار
ى با من انس داشت و گوید این مؤمن خیل کند و مى مؤمن را به ملک الموت مى

، شـود  قرآن مجسم به صـورتى مجسـم مـى   ، بله ....کرد و خیلى مرا تلاوت مى
 انفاقات و کارهاى خوب دیگر هم مجسـم مـى   ،خمس، زکات، حج، روزه، نماز
  . شوند

   صورت عمل نیک در قیامت
 روایاتى داریم که اجمال آن این است که مؤمن هنگامى که از قبر بیرون مـى 

بینـد   تا چشم باز کند مـى ، گیرد آید و جان مى از شکافتهاى زمین بالا مى، آید
. خیلى زیبا و خوش اخلاق نزد او و در کنار اوست، که یک نفر خیلى خوش رو

بالاخره چون مجبور است و ، اول حیران است که کجا برود و از کدام طرف برود
بـاز  . کنـد  ن ندا حرکت مىشاید به طرف هما، افتد جاى توقف نیست به راه مى

شـود ایـن    بیند که شخص به دنبال اوست و هر جا با حادثه بدى مواجه مى مى
گویـد بـاکى نداشـته     کند و مثلا مـى  دهد و تقویت مى شخص او را دلدارى مى

پس از این که مقدارى رفتند و به جـاى  ، بالاخره. بیا برویم، چیزى نیست، باش
خواهـد از او   این مؤمن مـى ، و وحشتناك نبود رسیدند که تقریبا محل امنى بود

شـما رفیـق خـوبى بـودى و در     ، اظهار تشکر بکند و مثلا بگوید خیلى متشکرم
و . جاهاى خطرناکى به دنبالم آمدى و مرا دلدارى دادى و خاطرم را جمع کردى

من آن بر و نیکى هستم که در دنیـا در  : گوید آن شخص مى؟ بگوید شما کیستى
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حالا پروردگار جهان مرا به این قیافـه  ، ا فلان برادر مسلمانت کردىفلان موقع ب
در آورده که اینجا مونس تو باشم و نگذارم ناراحتى و وحشتى بـه تـو عـارض    

   .) 107(بشود 
 پس از اینکه از زمین خارج مـى ) یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم(

در نهایت براى این است که ، روند آن سو مىآیند و به  شوند و متفرق بیرون مى
  . اعمال و کارهایشان به آنها نشان داده شود

   .) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره(سپس 
) لیـروا اعمـالهم  (این کـه  . این شرح و بیانى تفصیلى براى اجمال قبل است

اعمـالى را  ؟ دهنـد  چه اعمالى را نشان مى، دهند ها نشان مى اعمالشان را به آن
فمـن یعمـل   (، نـه . که مثلا به اندازه کوه ابوقبیس باشد یا به اندازه جبال هیمالیا

بعضـى  . هاى خیلى خیلى ریز است اند که ذره مورچه بعضى گفته. ) مثقال ذره
 ـ    بعضى گفته. ) 108( ذرات دم خورشید است: اند گفته ى آن انـد ذره یعنـى اتـم یعن

البته اتم هم قابل تجزیه است . جزء ریز هر موجودى که دیگر قابل تجزیه نیست
  . شود به آنها گفت ذره که مى، اند اند و به چیزهایى رسیده و آن را باز کرده

حال هر کس به اندازه چنین مقدار کمى عملى خوب انجـام داده باشـد آن را   
و اگر عملـى بـد انجـام    ، بیند آن را مى و اگر عملى بد انجام داده باشد، بیند مى

اش در برابر  هر مسلمانى و هر مؤمنى باید ببیند وظیفه. بیند داده باشد آن را مى
  . حقایق این مطالب و معارف قرآنى چیست
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  تکرار حقایق در آیات قرآن مجید: جلسه نهم
   لطف خداوند در تکرار حقایق در آیات قرآن مجید

   درباره ریابیانى 
   علت دیگرى براى تکرار حقایق، اتمام حجت

   حضور عمل انسان در قیامت
   رأفت پروردگار جهان

   کتاب عمل انسان
یومئـذ یصـدر   * بسم االله الرحمن الـرحیم  * اعوذ باالله من الشیطان الرجیم (

و مـن یعمـل   ) 7(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ) 6(الناس اشتاتا لیر وا اعمالهم 
  ) ) 8(مثقال ذره شرا یره 

  لطف خداوند در تکرار حقایق در آیات قرآن مجید
، چند آیه آخر سوره زلزال فـراوان اسـت  در قرآن مجید آیاتى با مضمون این 

شاید علت تکرار این آیـات در قـرآن مجیـد    . البته با بیانات و لحنهاى گوناگون
این باشد که مردم در نتیجه شنیدن این حقایق و شنیدن ایـن مطالـب بـه هـوش     
بیاید و بیدار شوند و در زنـدگى از کارهـایى کـه بـر خـلاف کارهـاى رضـاى        

و این خود دلیلى بـر نهایـت لطـف و رحمـت و رأفـت      ، خداست بر حذر باشد
پروردگار جهان چون واقعا به بندگانش لطف دارد و واقعا . پروردگار جهان است

خواهد این  رأفت و رحمت دارد و سعادت و خوشیختى و رستگارى آنها را مى
کنـد تـا خـود را بـراى      ماجراها را با تعبیرات مختلف مکرر براى مردم بیان مى

لطف و مرحمت پروردگار جهان . ابدى و نیکبختى همیشگى تربیت کنندسعادت 
این موضـوع فـوق العـاده مهمـى     . اقتضا کرده که این حقایق را براى ما بیان کند

خلاصه موضوع سـعادت و نیکبختـى ابـدى و    ؛ اى نیست است و موضوع ساده
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یم و ا گرچه ما این موضوع را خیلى ساده پنداشته. شقاوت و هلاکت ابدى است
و هـر  ، رویـم  به هر راهى که دلمان خواست و هوایمان اقتضا کرد مى، بى خیالم

و حتى کارهاى ، دهیم کارى که مطابق خواست خود و هوا میل ما بود انجام مى
بـدون هـوا و   ، دینى و شعائر مذهبى را آن طور که شارع مقدس اسلام بى پیرایه

هاى مذهبى و حتى قسمتى از شعار، دهیم هوس و بى آلایش خواسته انجام نمى
و چه بسا اگر آن هواها و تمایلات نفسانى ، کنیم عبادتها را با هواهایى آلوده مى

پـس  . رفتیم کردیم و زیاد به دنبالش نمى نبود آن شعار و آن عبادت را ترك مى
هاى خود ماست که بـه قسـمتى از عبادتهـا و شـعائر رنـگ و       هواها و خواسته

ایـن موضـوع مهمـى اسـت و     . دهیم ن کارها را انجام مىدهد و ما آ جلایى مى
شوخى نیست که انسان در نتیجه بلهوسى و هوسرانى . خیلى باید به آن دقت کرد

گاهى ممکن است این بلهوسى و هواى نفس بر انسان مشتبه شود و . کارى بکند
او پیش خودش فکر کند که بلهوسى و هوایى در کار نیست و من صرفا به خاطر 

باید بیشتر مواظب باشـیم و دقـت کنـیم تـا اراده     . دهم این کار را انجام مى خدا
  . هاى دل ما مشتبه نشود الهى با هواى نفس و خواسته

  بیانى درباره ریا
ریـا همـان   . اید درباره ریا بیانى هست که شنیده. مطلب باریکى است، مطلب

گـاهى آن  ، ن قدر مخفى اسـت ریا گاهى آ. کار بر طبق هوا و براى غیر خداست
اند به یـن کـه    قدر دقیق و پوشیده است که بعضى از مراتب آن را تشبیه فرموده

چه قـدر دقـت لازم   . ) 109(اى در شب تار روى سنگ سخت حرکت کند  مورچه
شود جاى پاى این حشره را در شب تار روى سنگ سـخت   است و چگونه مى

ازه هوا و هوس وجـود دارد و همـین هـم ریـا و     گاهى در کارها به این اند، دید
 ممکن است در دنیـا کسـى نتیجـه   ، اگر براى غیر از خدا بود، براى غیر خداست
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هایى از آن بگیرد و همان طور که قبلا عرض شد پرده روى آن باشـد و ممکـن   
. ولى بالاخره عاقبـت و مـال خـوبى نـدارد    ، است بسیارى نفهمند و درك نکنند

در یـک  ، شـود  هوا و هوس از حقیقت جدا مى، شود کشف مىسرانجام حقیقت 
پروردگار جهـان  . شود عمل خوب ریا و رضاى پروردگار جهان از هم جدا مى

  . کند خبیث را از طیب جدا مى، با میزانى فوق العاده دقیق

   علت دیگرى براى تکرار حقایق، اتمام حجت
موضوع مهمى اسـت و بـه   ، عچون موضو. باید روى این مطالب حساب کرد

آیاتى در قرآن مجیـد تکـرار شـده    ، سعادت و شقاوت ابدى انسان مربوط است
است تا حجت بر مردم تمام شد واحد نتواند به هـیچ وجـه کـوچکترین بهانـه و     

این همه آیات قرآن . عذرى براى کار زشت خود و براى کار خلاف خود بیاورد
اعضا و ، انسان تکرار شده است که فرشتگان بر انسان و عمل مجید درباره شهود

و فوق همه اینهـا  ، زمین و در دیوار، انبیا و رسل و ائمه معصومین، جوارح انسان
او خود ) 110() وکنت انت الرقیب على من ورائهم(. دهد ذات یگانه او گواهى مى
  . نگهبان و قریب است

خواهند در  مى، کار شوخى نیستبراى این است که ؟ این تکرار براى چیست
اى از مردم را جدا کنند و طرف جهنم ببرند آن هم نه براى یک سال  قیامت عده

بلکه اینان باید براى ابـد و همیشـه در عـذاب و شـکنجه     ، و دو سال و ده سال
لذا این مطالب براى اتمام حجت و بیدار شدن مردم است تا کـار از نظـر   ، باشند

  . ابهام تمام باشد وضوح و روشنى و عدم
یـا معشـر الجـن و    (: به این آیه توجه کنیـد . واقعا هیچ ابهامى در کار نیست

الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتى و ینذرونکم لقاء یـومکم هـذا   
قالواشهدنا على انفسنا و غرتهم الحیوه الدنیا و شهدوا علـى انفسـهم انهـم کـانوا     
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و تا چه حد بیان محکم اسـت و تـا   ، چه قدر موضوع مهم است. ) ) 111( کافرین
ایـن  . رسـاند  چه حد بیان محکم است و تا چه پایه لطـف و رحمـت خـدا مـى    

روزى ، در روز قیامـت ؟ شـود  خطاب چه موقع از طرف خدا به جن و انس مى
، هیچ کس از دیگـرى پنهـان نیسـت   ، که جن و انس مه در یک صحنه حاضرند

قاعا صفصفا لاترى (، و پستى و بلندیهایش همواره شده استزمین صاف گشته 
همه جـن و انـس   . بینى کجى و بلندى نمى، کمترین اعو جاج. ) 112() فیها عوجا

آن گاه چنین خطابى به جن و انس ، اى حاضر خواهند بود در یک چنین صحنه
صـریح و روشـن   بااین بیان خیلى ، در این دنیا، اما پروردگار جهان. خواهد شد

کند که گویى آن صحنه الان حاضر اسـت و   آن ماجرا را براى ما چنان بیان مى
اى : شـود  جن و انس موجودند و از طرف پروردگار جهان به آنها خطـاب مـى  

آیا پیامبرانى از خودتان به سوى شما نیامدند که آیـات مـا را   ، گروه جن و انس
. شما را از دیدار چنین روزى بترسانندبراى شما بخوانند و برایتان بازگو کنند و 
 و آنها در جواب خیلـى صـریح مـى   . و به شما بگویند که چنین خبرهایى هست

پروردگارا ما بر خودمـان گـواهى   : گویند مى) قالوا شهدنا على انفسنا(، گویند
خیلى روشـن و بـا   ، انبیا آمدند و به ما گفتند، مطلب همین طور است، دهیم مى

این حقایق را جزء جـزء و  ، روز و شب آرام نداشتند، کرار هم گفتندتأکید و با ت
و نسبت به ما دلسوز ، خیلى به ما محبت داشتند، مو به مو براى ما توضیح دادند

با اینکه مطالب را براى آنها گفتنـد  ) و غرتهم الحیوه الدنیا(؟ اما چه شد. بودند
همـین  ، زندگى دنیا آنهـا را فریفـت  ، و به آنها هشدار دادند و آنها را انذار کردند

و ، کنـیم  زندگى دنیا که من و شما برایش سر وصدا داریم و براى آن فعالیت مى
، البته مطلب خیلى باریک اسـت . داریم براى همین دنیا است هر قدمى که بر مى

بـراى رسـیدن بـه    ، اگر دقت کنیم بسیارى از کارهاى ما براى زنـدگى دنیاسـت  
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و (، تـر  تر و مرتب زندگى نوتر و مرفه، مقام بالاتر، بهتر لباس، تر غذاى چرب
   .) غرتهم الحیوه الدنیا

البته حب دنیا با فعالیت در دنیا و ، توانستیم حب دنیا را از دل بکنیم کاش مى
 کاش مـى . کوشش در دنیا براى رضاى خدا فرق دارد و آن مطلب دیگرى است

ها یمـان یکسـره    ها و کوشش م تا فعالیتتوانستیم حب دنیا را از دل بیرون کنی
به حقیقت در خدمت خلق باشـد و  ، براى خدا باشد و از آن نتایج خوب بگیریم

و نه اینکه مردم را براى خدمت ، در خدمت بندگان خدا و نه در خدمت خودمان
و (. عامـل اصـلى همـین اسـت    ، ) و غرتهم الحیوه الـدنیا (. خودمان بخواهیم
دیگر خود این جن و انس که به کمـال  . ) م انهم کانوا کافرینشهداوا على انفسه

مطلب از هـر  ، دیگر معطلى ندارند، صراحت بر خودشان گواهى دادند که کافرند
اى نیسـت و   حجت تمام است و براى اینها هیچ عذرى و بهانه، جهت تمام است

  . برند اینها را به طرف جهنم مى
جزئیـات  ، مطالب را براى ما بیان فرمـوده پروردگار این جهان به این صورت 

یکى یکى و روشـن و  ، شویم کارهاى روز قیامت و آنچه با آن روبرو مواجه مى
؟ چرا ما از این رحمت پروردگار جهـان روى گـردانیم  . صریح بیان فرموده است

  ؟ کنیم چرا به این لطف و عنایت پروردگار توجه نمى

   حضور عمل انسان در قیامت
به این توجه کنید که مربوط به همین آیات مورد بحث است و شاهد دیگـرى  

  : است بر عرایضى که داشتیم
   .) 113() یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا(

آنچـه از  ، یابـد  روزى که هر کس آنچه از خوبیها انجـام داده حاضـرند مـى   
و ما عملـت  (و همچنین ، بیند یا مىکارهاى خیر و خوب انجام داده آماده و مه
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او هـم کـار   ، هر کس کار بـدى کـرده  ) من سوء تود لوان بینها و بینه امدا بعیدا
یا بین او و این کار بد و بعد زیـاد و  ، و آرزو بر ملا شده است، بیند بدش را مى

گوید اى کاش من از این عمل زشت خیلى دور بـودم   مى. بود فاصله زیادى مى
فکـر  . در این مطلب باید خـوب عمیـق شـد   . اى با این کار نداشتم طهو هیچ راب

گویم اى کاش بین او و این عمـل فاصـله    نکنید به این سادگى است که بنده مى
  . بود مى

گوید و با چه حـالى ایـن آرزو    داند او با چه حالى این جمله را مى خدا مى
  . ثر و ناراحت استداند چه قدر متأ خدا مى، برد کند و چه حسرتى مى مى

   رأفت پروردگار جهان
، کنیم ایم و صحبت مى ما الان در مسجد و در شرایط راحت و خوب نشسته

 شود و با چیزهـایى مواجـه مـى    ولى در آن صحنه انسان با چیزهایى روبرو مى
  . توان کرد شود که اصلا تصورش را نمى

 ـ    . ) 114() و یحـذرکم االله نفسـه  (: هچرا خداوند بیانـاتى از ایـن قبیـل دارد ک
در پایان آیه ایـن جملـه آمـده    . پروردگار جهان شما را از خودش برحذر باشید

. خداوند نسبت به بندگانش رئوف و مهربـان اسـت  ) واالله رئوف بالعباد(: است
  . خود بیان این مطالب دلیلى بزرگ بر رأفت و مهربانى پروردگار جهان است

به راسـتى  . ست به سوى این رئوف و مهربان اقبال کنیم و روى آوریمخوب ا
سزاوار است که ما بنده چنین خدایى باشیم و بندگى او کنیم و از فرمـان او سـر   

  . خدایى که این قدر نسبت به ما رأفت و رحمت دارد، نپیچیم
، همین مطالب که عرض شـد . خدا خیلى مهربان است. ) واالله رئوف بالعباد(

ایـن  ، کند گذشته از این آیات مورد بحث چه ماجراها و چه حوادثى را بیان مى
دلیل و برهان محکمى ، نکته مهم است که نفس بیان این حوادث براى ما در دنیا
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انسان در برابر چنین لطـف و رحمتـى و   . بر رأفت و رحمت خدا نسب به ماست
وجـدانا  ؟ ما چه باید بکنـیم ؟ اى دارد در برابر چنین رأفت و مهربانى چه وظیفه

مثلا یک استکان چـاى بـه مـا    ، اگر کسى یک روزى لطفى و احسانى به ما کرد
کنیم و تا چه حد لطف و رحمت او را به حساب  ما در برابر لطف او چه مى، داد
رحمـت و مهـر پروردگـار    ، این همه لطف. کنیم و اصلا فراموش نمى، آوریم مى

یلیاردها سال دیگر را اکنون به این شکل براى ما جهان که جریانهاى مربوط به م
بایـد  ، این خیلى لطف است، گفته تا ما را بیدار و رستگار کند و سعادتمند بشویم

و تشکر این است که انسـان  ، باید تشکر و سپاسگزارى کرد، از آن قدردانى کرد
بـى   بـه مـن  ، خدایا تو به من بیش از حد لطف کردى: و بگوید؛ او را بندگى کند

اما من بنده عاجز و ضعیف و مسکین و ذلیل ، نهایت لطف کردى و مهر ورزیدى
جز اینکه در حدى کـه از مـن   ؟ توانم بکنم هستم و در برابر این لطف تو چه مى
  . تو را شکرگزار باشم و بندگى تو را بکنم، ساخته است تو را سپاسگزار باشم

   کتاب عمل انسان
یامت براى دیدن اعمالشان و نتـایج اعمالشـان از قبرهـا    پس مردم در روز ق

در این باره آیاتى با . ) یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم(، آید بیرون مى
) وترى کـل امـه جاثیـه   (: در سوره جاثیه آمده است. تعبیرات دیگر نیز هست

د در آن روز مـردم از  شو معلوم مى، جؤث به معناى به زانو در آمدن است. ) 115(
کل امه (؟ براى چه، اند شدت وحشت و اضطراب و نگرانى همه به زانو در آمده

در آیـه سـوره   . شـود  هر گروهى به سوى کتایش خوانده مى) تدعى الى کتابها
اینها همه یـک مطلـب   . ) 116() ء نکر یوم یدع الداع الى شى(: قمر هم چنین بود

اما با تعبیرات مختلف تکرار شده اسـت  ، فهماند لب را مىگوید و یک مط را مى
ریشه بدواند رسـوخ کنـد و   ، تا به خوبى در اعماق دل و جان شنوندگان اثر کند
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. ) کل امه تدعى الى کتابها الیـوم تجـزون مـا کنـتم تعملـون     (. واقعا جا بگیرد
این ، هااى گروه) هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق(؟ این کتاب این چیست، خوب

شود آنچه  اینجا خدا کتاب را به خود نسبت داده است و معلوم مى. کتاب ماست
در این کتاب از عمل بندگان نوشته شده است همه به فرمـان او و در رابطـه بـا    

 به حـق سـخن مـى   ، کند این کتاب ماست که حقایق را براى شما رو مى. اوست
  . کند حقیقت را بازگو مى او. گوید و ابدا باطل و گزاف در آن راه ندارد

که به اتفاق مفسـرین  . ) 117() وضع الکتاب(: آیه دیگرى در سوره کهف است
آن کتابى است که کارهاى من و شما و . ) 118( کتاب عمل است، مراد از این کتاب

آن هـم  ، نیروهایى در این جهان است. مردم دیگر در آن ثبت و ضبط شده است
به این آیه . کند با حساسیت که همه چیز را ثبت مى، با درك، وهایى با شعورنیر

 خوب توجه کنید و نیز روایتى که در ذیل این این آیه آمده است که عـرض مـى  
  . کنم

کنند و در آن محلى که باید  در آن روز کتاب را وضع مى) و وضع الکتاب(
بینى کـه   مى، پس اى بیننده. ) فترى المجرمین مشفقین مما فیه(نهند  بنهند مى

چون خـودش  ، از آنچه در این کتاب است ترسناك است، هر مجرمى هرکه باشد
از آنچه در این کتـاب   مجرمین) مشفقین مما فیه(. آورد همه چیز را به یاد مى

. کشند با حسرت فریاد مى، و از شدت ناراحتى، است خیلى در ترس و وحشتند
این چه ) و یقولون یا ویلتنا مالهذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لاکبیرة الااحصیها(

چه کسى این چیزها را در این کتاب ضبط کرده است و کوچـک و  ؟ کتابى است
. یعنى با گوشه چشم نگـاه کـردن   حتى یک لحظه، بزرگ از قلمش نیفتاده است

و آخر . یابند اند نزد خود حاضر مى و آنچه کرده) و وجدوا ما عملوا حاضراً(
و بدانید که پروردگار شما بـه احـدى   ) و لا یظلم ربک احداً(آیه این است که 
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نقـل شـده اسـت کـه      ﷑در ذیل این آیه روایتى از امام ششم . کند ستم نمى
رفع الى الانسان (هنگامى که روز قیامت واقع شد ) اذ کان یوم القیامۀ(: فرمود
 بـه خـودش مـى   ) ثم قیل له اقراه(. دهند کتاب هر انسانى را به او مى) کتابه

خوانـد   و او آنچه در این کتاب است مى) فیقرا ما فیه(. گویند کتابت را بخوان
یـک حـرف کـم و    ، بیند درست اسـت  و مى، آورد و همه را بیاد مى) فیذکره(

) فمـا مـن لحظـه   (. و موبه مو با کارهاى این آدم مطابق است، زیاد نشده است

و شاید نگـاهى کـه از پـس    ، یک نگاه خیلى خیلى سریع، لحظه یعنى یک نگاه
یـک  و نه ) و لاکلمه(. نگاهى خیلى مخفى، پرده باشد و دیگران متوجه نشوند

 مگر اینکه به یادش مـى ) الا ذکر(، و نه برداشتن گامى) و لا نقل قدم( ،کلمه
به طورى همـه را  ) کانه تلک الساعه(. بیند در این کتاب ضبط است آید و مى
آورد که گویى همه این کارها را الان انجام داده است نه بیست میلیارد  به یاد مى
به همین خاطر است که اینهـا  ) ما لهذا الکتابفلذك قالوا یا ویلتنا (. سال قبل

شود که این چه کتابى است که کوچک و بزرگ را ضبط کرده  فریادشان بلند مى
چـون  ، خواندن این کتاب هم آسان است. ) 119( و هیچ چیز از قلمش نیفتاده است

کـه  ، آنجا نظامش نظام دیگرى است و خواندن یک کتاب چندانى معطلى نـدارد 
تمام این ماجرهـا و  ، اگر بخواهند کتاب عمرش را بخواند هفتاد سال طول بکشد

  . خواند را در یک لحظه مى ...حرکات و سکانت و نگاه کردن و
و کل انسان الزمناه طائره فى عنقه و (: خوانیم در سوره اسراء این آیه را مى

هر انسانى کتـابش را بـا خـودش    . ) 120() نخرج له یوم القیامه کتابا یلیقه منشورا
آن کتاب بسته نسیت یا ورقهـایش  . مبسوط و واضح، آن هم به صورت باز، دارد

کنـد کـه    به خـودش اشـاره مـى   . مبسوط و گشاده است، به هم چسبیده نیست
خـودت اعتـراف   . خودت بخوان، لازم نیست کسى بیاید براى تو بخواند. بخوان
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کتاب خودت است و آنچه در این ، این کتاب خواهى کرد و اقرار خواهى کرد که
کتاب است همه را خودت انجام دادى و کسى چیـزى بـه آن اضـافه نکـرده یـا      

 . چیزى از آن کم نکرده است

اى در سوره لقمان است که لقمان در ضمن مواعظى که براى پسرش دارد  آیه
ان تـک مثقـال    یابنى آنها(: رسد که به اینجا مى، و به صورت یابنى آمده است

) حبه من خردل فتکن فى صخره اوفى الارض یأت بهـااالله ان االله لطیـف خبیـر   

یـا شـما چـه طـور     ؟ ام دانم چه طور این آیات قـرآن را خوانـده   من نمى. ) 121(
انشاء االله شما این آیات را خـوب و  ، البته من از دل شما خبر ندارم؟ اید خوانده

ایم و در چـه حـد در    آیات قرآن را چه طور خواندهما این . اید درست خوانده
آیـا  . محتـواى اینهـا چیسـت   ، گویند ها چه مى این آیه، ایم این آیات فکر کرده

حقیقت خیلى ، اینها حقیقت حقیقت است. نستجیر باالله، العیاذباالله اینها گزاف است
ما باید در برابر این آیات خیلـى حساسـیت پیـدا شـده کـرده      . مهمى هم هست

به خدا قسم اگر انسانى در این آیات درست فکر کند زندگى برایش تلـخ  . باشیم
مگر این که آدمى خیلى با ظرفیت باشد و روحى خیلى بـزرگ داشـته   ، شود مى
اگـر آن کـرده   ، پسرم انها ان تک مثقال حبه من خردل: اینها شوخى نیست. باشد

. به اندازه دانه خردل باشـد ، رددگ به کرده و به فعل بر مى وت آنها، تو و آن فعل
در عربى دانه خردل مثالى است که براى چیزهاى خیلى خـرد و کوچـک آورده   

مـثلا در  . شـود  مثل ذره که براى چیز خرد و کوچک مثال آورده مـى ، شود مى
 مـى ، عرف و اصطلاح ما دانه خشخاش براى چیزهاى خرد کوچک مثـل اسـت  

  . ردگذا گویند فلان کس مته روى خشخاش مى
آن هـم نـه روبـروى    ، اگر این عمل و کرده شما مثل یک دانـه خـردل باشـد   

أو (، یا در دل یک کوه، در عمق یک سنگ) فتکن فى صخره(بلکه ، خورشید
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یا ) أوفى الارض(، یا در یک مکان خیلى بلند مثلا در آسمانها) فى السموات
) موات أفـى الارض فى صخره أوفى الس(، در یک جاى خیلى پست مثل زمین

؟ شـود  به چه چیزى حساب مى، در این جهان گسترده و وسیع، این عمل ناچیز
تواند توجه  به یک دانه خردل در این جهان چه کسى توجه دارد و چه کسى مى

خداونـد  ) یأت بهااالله(، این کرده تو از خوب یابد، با این حال، اما فرزندم. کند
 افتد و محـو نمـى   از نظر نمى، شود غفلت نمىاز آن ، آورد آن را به حساب مى

او آن قدر لطیف اسـت  . خداوند لطیف و خبیر است) ان االله لطیف خبیر(. شود
به اعمـاق موجـودات   ، احاطه دارد، از غیب و شهود آن، که به تمام جهان وجود

در این مـورد آیـات دیگـرى نیـز     . داند محیط و خبیر و آگاه است و همه را مى
  . ا عرض خواهد شدهست که بعد
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یومئـذ یصـدر   * الرجیم بسم االله الرحمن الـرحیم  * اعوذ باالله من الشیطان (

و مـن یعمـل   ) 7(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یـره  ) 6(الناس اشتاتا لیر وااعمالهم 
  ) ) 8(مثقال ذره شرا یره 

   دقت در ثبت اعمال
مفـاد و معنـاى خیلـى روشـن و     ، مفاد این سه آیه آخر سوره مبارکه زلـزال 

در آن . صریحى دارد و هیچگونه ابهام و هیچگونـه پیچیـدگى و تعقیـدى نـدارد    
شود و این نظام بـه طـور    گیرد و زمین خرد مى روزى که زلزله زمین را فرا مى

 به سوى هدفى مىآیند و  مردم از لابلاى زمین بیرون مى، خورد کلى به هم مى
به سوى . شتابند اى با سرعت و وحشت و دلهره عجیبى مى به سوى نقطه، روند

بـراى ایـن کـه اعمـال خـود را      ؟ شتابند و براى چه به آن سو مى، روند چه مى
  . چه خوب باشد و چه بد، ببینند

به حدى این مطلب دقیق است و این اعمال ضبط و ثبت شده به هیچ وجه به 
اى عمـل خـوب بـا     که هر کس به مقـدار ذره ، موشى سپرده نشده استبوته فرا

فمن یعمل مثقال ذره خیرا یـره و مـن   (. بیند عمل بد انجام داده باشد آن را مى
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تـرین آیـات    اند این آیه محکم لذا بعضى از مفسران گفته. ) مثقال ذره شرا یره
  . شنى و صریحى استخلاصه خیلى آیه محکم و رو. ) 122( قرآن مجید است

، براى اطمینان و توجه بیشتر به مطلب و براى آنکه به لطف پروردگار جهـان 
آیات دیگر از قـرآن  ، این معانى بیشتر در دل و جانمان رسوخ کند و نقش ببندد

مجید را که با این آیات در رابطه بود و مفـاد و معنـایش مفـاد و معنـاى همـین      
البته آیات قرآن مجید در این بـاره  . رض کردیمدر جلسات گذشته ع، آیات بود

توجـه داشـته باشـید بـه آیـات      ، خوانید اگر در حالى که قرآن مى. فراوان است
مثلا در بسیارى از آیات موضوع کتاب عمل . خورید زیادى در این مورد بر مى

و ، دهنـد  اى را در قیامـت بـه او مـى    مطرح شده است و این که دیوان هر بنده
بیند آنچه در دنیا کرده است  کند مى ه او به آن کتاب و دیوان نگاه مىهنگامى ک

 حساب ضبط اعمال به دست نیروهایى که ضـبط مـى  . در آنجا ضبط شده است
ممکن است ما بسـیارى از کارهـایى را کـه    . کنند غیر از حساب من و شماست

رچه در عمق و گ، ایم بعد از ده پانزده سال یا بعد از سى سال فراموش کنیم کرده
جان در عمق نفس آثارش موجود است ولى از یادمان رفتـه اسـت و بـه کلـى     

  . اما در آن کتاب چیزى از قلم نیفتاده است، ایم فراموش کرده
امـام  ، در روایتى که در زیر آیه سوره کهف در جلسـه گذشـته عـرض کـردم    

در آن نامه ، دهند ش مىاى که نامه عملش را به دست هر بنده: فرمود ﷒ششم 
وقتـى کـه نامـه را    . شود که نامـه ات را بخـوان   کند و به او خطاب مى نگاه مى

بیند درست  افتد و مى خواند یک یک کارها به یادش مى کند و مى مرورى مى
لحظـه یعنـى بـا گوشـه     ، اى نیست لحظه: فرمودند ﷒آن گاه امام ششم . است

اى نیسـت و لفظـى نیسـت و برداشـتن گـامى       لحظه، چشم به چیزى نگاه کردن
   .) 123( نیست مگر این که در آن کتاب نوشته شده است
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انـد نیروهـاى    نیروهایى که از طرف خداوند بر ضبط اعمال ما گماشته شـده 
  . اى هستند فوق العاده

نیروهایى هستند خیلى مضبوط و با حافظه بسـیار دقیـق کـه یـک لحظـه از      
، قیـام و قعـود انسـان   ، تمام حرکات و سکانت انسـان ، ورزند نسان غفلت نمىا

در حـدى کـه   . نویسند رفتارها و اعمال انسان را خیلى دقیق مى، سخنان انسان
. واقعا هم مایه بهت است، شود کند مبهوت مى انسان وقتى این کتاب را نگاه مى

شـاید  ، افش بحـث کنـیم  ما هرچه این آیات را از قرآن کریم بخوانیم و در اطـر 
البته شاید یک گمانى بزنیم و یک احتمالى بدهیم که شاید چنـین  . باورمان نیاید

دو نفـر  ، شاید از هر میلیون نفـر . اما باور کردن حقیقت چیز دیگرى است، باشد
  . هم نسبت به این حقایق به مرحله باور نرسد

تاد سال عمرش هـر  بیند که در طول شصت هف انسان وقتى آنجا کتاب را مى
ایـن  ، همـه مضـبوط اسـت   ، هر حرکت و سکون و هر قیام و قعـودى ، چه کرده

با یک بهت و تعجبى و در عین حال با ، لذا با یک شگفتى عجیبى، شوخى نیست
شـود وقتـى    معلـوم مـى  . ) یا و یلتنـى (: گوید یک جهان حسرت و تأثر مى

کتابى است کـه کوچـک و    این چه، واى بر من: گوید بیند مى کارهاى بد را مى
  . بزرگى نیست مگر این که ضبط کرده است

، اصلا این حرفها نیسـت ، اند این نیروهاى نگهبان بر ما هیچ استراحتى نداشته
توانـد بـرود و    که مثلا کسى فکر بکند که الان ساعت استراحتشان اسـت و مـى  

این حرفها . ىیا ساعت خوابشان است یا ساعت تعطیلى یا بیکار، کارهایى بکند
سـخت همـه   ، آنها لا یقنطع بیدار و هوشیارند و سخت بپاى آدم هسـتند . نیست

  . کنند چیز را ضبط مى
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که چیزى را فرو گذار نکرده و بزرگ و کوچک را نوشـته  ؟ چیست این کتاب
و احیانا این ماجرا بـراى گروهـى آن   . ) 124() و وجدوا ما عملوا حاضرا(، است

ها نوشته  همه حرکتها و سکونها و لحظه، آید که وقتى نامه را دید مىقدر سخت 
اى  کنـد کـه   آرزو مـى ، شده است و سیاه و زشت و کارهاى بد ثبت شده اسـت 

یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یـالیتنى کنـت   (. بود کاش خاك مى
) مـا قـدمت یـداه    یوم ینظـر المـرء  (. آیه آخر سوره نبأ است، این آیه. ) ترابا

تا اینجا دربـاره هـر   . بیند آنچه را که از پیش فرستاده است روزى که انسان مى
و یقول الکـافر یـا لیتـى    (: فرماید اما درباره کافر مى. کافر و مسلمان است، دو

اى کاش من خاك بودم تا مورد تکلیف و حساب و : گوید کافر مى) کنت ترابا
وقتى کسى انسـان بـوده اسـت دیگـر     ، شود ر مىاما مگ. شدم مؤاخذه واقع نمى

عقل و شـعور داده  ، انسانیت، پروردگار جهان به او نعمت هستى. شود خاك نمى
، خدا به او لطف کرده انبیاء و رسل و کتابها آسمانى برایش فرستاده اسـت ، است

و به این حرف اعتنا ، اما او بلهوسى و شهوترانى کرد. قانون برایش فرستاده است
، اى کـاش خـاك بـودم    خورد و فریادش بلند است که اکنون حسرت مى، ردنک

از این قبیل آیات در قـرآن  . اى ندارد و کار از کار گذشته است ولى دیگر فایده
  . زیاد است

   دو نوع کتاب عمل
کند و مردم را  دسته دیگر آیاتى است که موضوع کتاب هر انسانى را بیان مى

یک گروه کـه کتابشـان بـه دسـت     : کند ملشان به دو دسته مىنسبت به کتاب ع
. شود و گروه دیگر که کتابشان به دست چپشان داده مى، شود راستشان داده مى

از آن جملـه آیـات سـوره    . خورید در تلاوت قرآن به این آیات هم زیاد بر مى
ظننـت انـى   فاما من اوتى کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرئوا کتابیه انى (: حاقه است
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ملاق حسابیه فهو فى عیشه راضیه فى جنه عالیه قطوفها دانیه کلوا و اشربوا بمـا  
 گروهى کتابشان بـه دسـت راستشـان داده مـى    . ) 125() اسلفتم فى الایام الخالیه

کنند که روى چه حسابى کتاب به دست راستشان داده شده  اینها درك مى، شود
بیایـد  : گوید با سرافرازى به اطرافیان مى. شحالندلذا خرم و شادمان و خو، است

به ایـن  ، من آدمى بودم که در دنیا به این ماجراها یقین داشتم، کتاب مرا بخوانید
رسـم و اعمـالم را در چنـین     یقین داشتم به نتیجه اعمـالم مـى  ، روز یقین داشتم

در ، اى اسـت  آن گاه چنین انسانى در زندگى پسـندیده . بینم روزى آشکارا مى
نعیم از هر جهت بـرایش فـراهم   ، بهشتى است که خیلى بلند و خیلى عالى است

گوارایتـان  ، گوارایتان باد) کلو واشربوا هنیئا(: شود به ایشان خطاب مى، است
و اما کسى که کتاب عملش به ) و اما من اوتى کتابه بشماله(: آیات بعدش. باد

فهمد که کار از چه قرار اسـت و   ىاز همان لحظه م، دست چپش داده شده باشد
: کنـد  لذا تا کتابش را به دست چپش دادند فریاد مى. پس از این چه خواهد شد

ولـم ادرمـا   (، دادنـد  اى کاش کتابم را بـه مـن نمـى   ) یا لیتنى لم اوت کتابیه(
اى کاش یک موجود مسـئول و  ، دانستم حسابم چیست اى کاش نمى) حسابیه

. اى نـدارد  اى و نتیجـه  ولى این حرفها دیگر فایده. ودمیک موجود با تکلیف نب
این همه مال و منال مرا بى نیاز نکرد و بـراى مـن مفیـد    ) ما اغنى عنى مالیه(

قدرت و جاه و مقام از دستم رفـت و از مـن   ) هلک عنى سلطانیه(. واقع نشد
ر بـه  هر چه که در رابطه با دنیا باشد حکمتش همین است و این منحص. جدا شد

براى انسان هیچ ، هر چه مربوط به دنیا و براى او باشد. مال و جاه و مقام نیست
بعـد بـه   . شـود  شود و انسان هم از آن جدا مـى  مفید نیست و از انسان جدا مى

خذوه فغلو ثم الجحیم صلوه ثم فـى  (: شود فرشتگان خشم و غضب خطاب مى
د و به بنـد کشـید و او را بـه    او را بگیری) سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه
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آن هـم زنجیرهـایى از   ، دوزخ بیفکند و سپس در دوزخ او را به زنجیـر بکشـید  
اگـر  : در ذیل این آیات فرمود ﷒امام ششم . آتش که طولش هفتاد ذراع است

 دنیـا از حـرارتش آب مـى   ، هاى آن زنجیر را به دنیا بیاورند یک حلقه از حلقه
   .) 126(شود  و خاك همه ذوب مىسنگ و گل ، شود

 اینها هم به کسانى مربوط بود که نامه عمالشان بـه دسـت چپشـان داده مـى    
  . خورد و از این قبیل مطالب در قرآن فراوان به چشم مى. شود

  لطف خداوند به انسانها
عاقـل و  ، دانیم که درست است و مى، اگر کسى که به او اطمینان کامل داریم

بى اندیشه و بى تفکـر چیـزى   ، زند فرزانه است و هیچ گاه به گزاف حرفى نمى
بـا ایـن   ، اگر چنـین کسـى  . با ما آشنا هم هست، بینش عمیقى دارد، گویند نمى

، در آتیه خبر بدهـد  در این زندگى دنیا از پیشامد و حادثه ناگوارى، خصوصیات
ماجرایى خطرناك و ترسـناك  ، آید اى پیش مى و بگوید براى شما چنین حادثه

گرفتار چه وحشـت و دلهـره و   ؟ کنیم آید وجدانا ما در زندگى چه مى پیش مى
چون از این شخص کاملا خبر داریم که آدم درست و حسـابى  ؟ شویم ترسى مى

دور انـدیش و درسـت اسـت و    ، گو و بى منطق نیسـت  گزاف، گو است و هرزه
در زندگى ، شویم واقعا گرفتار ترس و وحشت مى، زند کاملا حرفهاى به جا مى
در ضمن ، کنیم قدرى دست و پاى خود را جمع مى، کنیم خود بررسى هایى مى

از این شخص به خاطر چنین هشدارى که به ما داد و مـا را بیـدار کـرد بسـیار     
  . کنیم تشکر مى

هیچ گونه ، غنى على الاطلاق است، خداى ما و خداى آفرینش، پروردگار ما
نقص و کمبودى در او نیست تا بگوییم این مطالب را براى این گفته است که بـه  

  . راهى برویم که نفعش عاید او شود
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او خداى رئـوف و  . و احتیاجى به ما و عمل ما ندارد، او غنى و بى نیاز است
آن ، هستیم این حوادث و پیشامدها را بیان کرده استمهربان است که تا در دنیا 

چنین جریانهایى در پیش رو شماست و شما ، اى بندگان من که، هم با چه لطفى
خوب این هشدار خیلى . گیرد با این حوادث فرد فرد شما را بدون استثنا فرا مى

لطـف   پروردگار ما واقعا تو را سپاسگزاریم که تا این حد به ما. خیلى مهم است
کردى و تا این اندازه به ما مهر ورزیدى و ما را با این حقایق آشنا کردى که تـا  

در حد امکان دسـت و پایمـان   ، در اینجا فرصت داریم و امکانات برایمان هست
قـدرى در  ، قدرى دسـت پـیش رو بگیـریم    ،حواسمان جمع باشد، را جمع کنیم

لطـف کـردى و خیلـى بـه مـا      خیلى به ما ، خدایا ترا شکر. زندگى احتیاط کنیم
ما تو را دوسـت  ، پروردگارا در نتیجه این عنایت و این لطف تو، عنایت فرمودى

و ، و اثر این دوستى بنـدگى توسـت  ، داریم آن هم با تمام دل و با تمام قلب مى
کنـیم و از تـو    داریـم بنـدگیت را مـى    بینى کـه چـون تـو را دوسـت مـى      مى

  . کنیم سپاسگزارى مى
که البته قسمتى از یک حدیث ، ز کتب تفاسیر حدیثى نقل شده استدر یکى ا

در حجـه الـوداع    ﷑اى است که پیامبر اکـرم   است که ظاهرا در ضمن خطبه
خدا را بـه تمـام   . ) 127() احب االله بکل قلوبکم(: اند خطاب به مسلمانها فرموده

رى خدا را دوست بداریـد و طـورى در الطـاف و    یعنى طو. دلتان دوست بدارید
جـز  ، عنایات پروردگار جهان فکر کنید و در تمام شئون زندگى جز لطـف خـدا  

کـه بـا تمـام دل و در تمـام دل او را      -عنایت او و جز عنایت و توجه اوسـت  
دوست بدارید و محبت او در تمام کشور دل شما را بگیـرد و پـر کنـد و دیگـر     

  . ز او در دل شما باقى نماندجایى براى محبت ج
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تو را به مقام محمد و آل محمـد و بـه   ، پروردگارا تو خیلى به ما لطف کردى
دهیم به ما توجه بیشترى بکـن تـا نسـبت بـه ایـن       عظمت قرآن مجید قسم مى
  . توجه و عنایت بیشترى پیدا کنیم، بیدارى، حقایق قرآن مجید هشیارى

   ستتنها براى مؤمنان ا، سنجش
. ) 128() یا ایها الذین امنـوا اتقـواالله  (: آیه دیگر در سوره حشر است که فرمود

یـا  (اى هست و آن این کـه آیـات    در اینجا نکته. تقوا داشته باشید، اى مؤمنان
امـام چهـارم   . خطاب به مؤمنین است و با مؤمنین کـار دارد ، ) ایها الذین امنوا
این مطالبى ، اى مسلمانان: فرمودند، من مواعظى که براى مردم داشتنددر ض ﷒
اینهـا  ، خـوانم  گویم و آیاتى که از قرآن درباره رسیدگى بـه اعمـال مـى    که مى

چه طور فقط مربـوط بـه   : مربوط به شما مسلمانان است گویى کسى عرض کند
ازویـى نصـب   براى کفار تر: امام چهارم فرمود. پس کفار چه کاره هستند، ماست
آنها همان کفر و شرکى که دارند برایشان کـافى  ، کنند تا عملشان را بسنجند نمى

کند و نیاز به میزان و ترازو براى سنجش اعمـال   است و تکلیفشان را روشن مى
وقتى کـه از  ، داغ کفر و داغ شرك بر سیمایش هست، کافر و مشرك. ) 129( نیست

اش چنان زشت و غبار گرفته و  و قیافه، سیاه است چنان رو، آید قبر بیرون مى
دهنـد و او   کتابش را به دست چپش مـى ، عبوس است که تکلیفش روشن است
میزان را بـراى مسـلمانان   : امام فرمود. رود هم از طرف چپ به دنبال کارش مى

و سـبک و  ، نامه عملشان را خوب بررسى، کنند تا عملشان را بسنجند نصب مى
فامـا  (. تر اسـت  تر و کدام طرف سبک و ببینند کدام طرف سنگینسنگین کنند 

   .) 131() و اما من خفت موازینه(و در طرف مقابل . ) 130() من ثقلت موازینه
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   توجه به خداوند در تمام شئون زندگى
کنـد   ىخطاب به مؤمنان م) یا ایها الذین امنوا(: فرماید آیه سوره حشر مى

شما در زندگى همـه جـور حسـابى    . از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید) اتقواالله(
کسـانى کـه بـا آنهـا     ، همسـایه ، دشـمن ، آشـنا ، حساب رفیـق و دوسـت  ، دارید

ما همـه  . رئیس و مدیر و وزیر، حساب فلان صاحب قدرت، رودربایستى دارید
. کنیم جز خدا ىحساب همه کس را م، حسابى در زندگى داریم جز حساب خدا

واقعا در ، رود مثلا یک نفر که صبح از خانه براى کسب و کار به طرف بازار مى
چه چیزهـایى را بـه   ، کند وجدان خود و در سر و ضمیر خود چه حسابهایى مى

 آیا خـدا را هـم بـه حسـاب مـى     ، آید آیا خدا هم در نظرش مى، آورد نظر مى
خـواهم بـا مـردم     و مـى ، روم مـى  من که از خانـه بیـرون  : گوید آیا مى؟ آورد

خدا هم ناظر من است و خدا هم بـه  ، برخوردهاى گوناگون و متنوع داشته باشم
کند که خدا حرکتها و کارهـاى مـرا    آیا این حساب را مى؟ افکار من آگاه است

حسـاب  ، رود یک نفر براى کار به مدرسه مى، یا خیر؟ آیا چنین است؟ بیند مى
نکند یک لحظه دیـر شـود نکنـد فـلان     ، کند داره را مىمدیر و معاون و رئیس ا

کنـد و   و خلاصه خیلى حسـاب مـى  ، نکند فلان حرف را زده باشد، اتفاق بیفتد
کند و خود را کنترل  آیا در ضمن حسابهایى که انسان مى. کند خود را کنترل مى

آورد وجـدانا   کند و چیزهایى که در ضمیر و وجدان خود بـه حسـاب مـى    مى
لااقـل  ، اى کاش فقط حسـاب خـدا مسـیر نیسـت    ؟ کند ا را هم مىحساب خد

اما فقط حساب خـدا از میـان غایـب    ، حساب خدا در کنار حسابهاى دیگر بود
  . است و همه حسابها دیگر پا برجاست

اتقـواالله  (خدا در تمام شئون زندگى به حساب آورید ) اتقواالله(، اى مؤمنان
ببینید چه ، مؤمنان تا اینجا هستید خوب بنگریداى ) و لتنظر نفس ما قدمت لغد
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باز باید عرض کنیم که تو چه قدر به ما ، اى خدا. فرستید چیز براى فردایتان مى
، بینـد  خداوند آن همه آیات را فرمود که در قیامت عملتـان را مـى  . لطف دارى

حالا بـا یـک لحـن    ، پس از آن همه مطلب، دهند کتابتان را بدست خودتان مى
کند و ما را هشـدار   کند و دلسوزى مى رى و به طرز دیگرى غمخوارى مىدیگ
  . دهد مى

هر انسانى خوب دقت کند و بنگرد ، هر نفسى) و لتنظر نفس ما قدمت لغد(
کینـه  ، بد دلـى ، آیا براى فردایش بد چشمى. فرستد که چه چیزى براى فردا مى

حقوق برادران مسـلمان  ، تمظلم و س، طلبى جاه، دنیاطلبى، کبر، حسادت، توزى
انصـاف و  ، مـروت ، رحـم ، دلسـوزى ، فرستد یا عـدالت  مى ...را پایمال کردن و

ببیند بـراى فـردایش چـه فرسـتاده     ) و لتنظر نفس ما قدمت لغد(. بندگى خدا
از : این جمله دوباره تکرار شده است) و اتقواالله(. و روى آن حساب کند، است

زیرا پروردگار جهـان  ) ان االله خبیر بما تعملون(. دخدا بترسید و تقوا پیشه کنی
 . کنید آگاه است به آنچه مى

تا آنجا فریادت بلند نشود و از ، فرستى چه مى، کنى شما ببین چه مى، اکنون
این یکى از آیات اواخر سوره . ) یا لیتنى قدمت لحیاتى(: روى حسرت نگویى

ا در سوره حشر گفتـه اسـت کـه اى    خد. ) یا لیتنى قدمت لحیاتى(: فجر است
روزى کـه  ، تـا در روز حسـرت  ، ببین چه چیزى مى فرستى، اى مؤمن، بنده من
فریاد نزنى و با حسرت نگـویى اى کـاش بـراى    ، شود چیزى را جبران کرد نمى

   .) یا لیتنى قدمت لحیاتى(. زندگیم چیزى فرستاده بودم
. فهمد که زندگى آن است نه این شود انسان در آن جهان خوب مى معلوم مى

آن زندگى که ، زندگى حقیقى. ) یا لیتنى قدمت لحیاتى(: به تعبیر آیه دقت کنید
ایـن زنـدگى   . آن اسـت ، توان نام آن را زندگى گذاشت و واقعا زندگى است مى
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آن زندگى است کـه  . ستپذیر ا ناپایدار و زوال، این زندگى گذرا. چیزى نیست
انسان به بقاى خدا باقى ، در آن زندگى. شود پایان ندارد و آر برایش تصور نمى

من و شما هم با هست خـدا  ، خدا که همیشه هست، پذیرد خدا که فنا نمى. است
آنگاه انسان با یک جهـان حسـرت   . است آن حیات. و با بقاى خدا باقى هستیم

امـا چیـزى   ، و براى زندگیم چیزى فرستاده بودم اى کاش براى حیاتم: گوید مى
  . خورد نفرستاده است و فقط حسرت مى

از این قبیل . ) و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقو االله ان االله خبیر بما تعملون(
بـه  ، دیگر چگونه به زبان انبیـا ، پروردگار جهان. آیات در قرآن مجید زیاد است

بـا ایـن عظمـت و بـا ایـن      ، این گونه حقایق غیبى را ، ﷑وسیله پیامبر اکرم 
آن هـم بـا   ، انبیا خیلى روشن و صریح و خوب؟ کند بزرگى براى مردم بیان مى
ایـن  ، بدون این که هیچ گونه نفعى عاید خودشان بشود، دلسوزى و خیر خواهى

  . اند حقایق را بیان کرده

   ﷑م رسالت خالصانه پیامبر اکر
که من ، و در قرآن نیز آمده است، فرمود بارها به مردم مى ﷑پیامبر اکرم 

و براى این رسالتى کـه ابـلاغ   ، کنم هایى که براى شما مى براى این خیر خواهى
، هیچگونـه مـزد  ، خـوانم  کنم و شما را به راه حق مـى  و دعوتى که مى، کنم مى

 آیا شما دیده. همه اینها براى سعادت خودتان است، خواهم پاداش و اجرى نمى
از گروهـى و از جمعیتـى کـه     ﷑اید در جایى نقل شده باشد که پیامبر اکرم 

، اند که موعظـه شـان کنـد    خواسته یا آنها از ایشان مى، کرده آنها را موعظه مى
اجـر و مـزد در کـار    ، اصلا این حرفها نبوده اسـت ؟ داش خواسته باشدمزد و پا

آن وجـود مقـدس   . کردنـد  ایشان را به رایگان و براى خدا کار مـى . نبوده است
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و ما ارسـلناك  (مظهر اتم . اند مظهر تام و اتم رحمت و محبت و لطف خدا بوده
  ؟ ودش مگر از چیزى دلتنگ مى. ) 132() الا رحمه للعالمین

قبلا عرض کردم که ابوذر غفارى وارد مسجد مدینه شد و دیـد پیـامبر اکـرم    
خلـوت  ) فاغتنمت خلوه المسـجد (: گفت. اند اى نشسته تنها در گوشه ﷑

گفتم حالا خوب موقعیتى است و خـوب فرصـتى بـه    ، مسجد را غنیمت شمردم
یا رسول االله مـرا  : زانو زد و عرض کرد آمد نزد آن حضرت و. دست آمده است
تـوانم   من براى یـک نفـر نمـى   ، اى ابوذر: آیا پیامبر اکرم فرمود. موعظه بفرماید
من حالتى دارم که براى یک نفر یا چند نفر ، باید جمعیت زیاد باشد، صحبت کنم

باید جمعیت زیاد باشد تا در من شوق صحبت کردن پیدا ، توانم صحبت کنم نمى
شما بیرون رو و بوقى بردار و داد و فریاد کن مردم مدینه را جمع کـن تـا   . شود

یـا رسـول االله مـرا موعظـه     : ابوذر نشست و عرض کرد. خیر؟ من سخنرانى کنم
، شروع به موعظـه کردنـد و یـک موعظـه مفصـل      ﷑آنگاه پیامبر اکرم . کنید

پیامبر به این شـکل مـردم   . ) 133(فرمودند عالى و حساس بیان ، حقایق خیلى بلند
، خـواهیم  مـا دیگـر چـه مـى    . را موعظه کردند و حقایق را براى مردم فرمودند

اگر کوتاهى کنیم و دنبال درك و فهـم ایـن   . اى داریم چه بهانه؟ عذرمان چیست
، تقصیر از خودمـان اسـت و کسـى مقصـر نیسـت     ، حقایق نرویم و تربیت نکنیم

و مـا یظلـم ربـک    (. کنـد  جهان به احدى ظلم و ستم نکـرده و نمـى  پروردگار 
در حـد امکـان    ﷕بعد از پیامبر اکرم هم تک تک ائمه معصومین . ) 134() احدا

، خاستند نشستند و بر مى با مردم مى، در دل اجتماع بودند، در میان مردم بودند
در تمام شئون زندگى از روش و رویـه   و گفتگو داشتند و، ها مواجه بودند با آن

  . کردند شان استفاده مى
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   وجدان بیدار و پذیرفتن حقایق: جلسه یازدهم
   محاسبه عمل

   یقین و باور به حقایق
   ارزش عمل به مقدار نیست

   حسابگرى خداوند
   منابع حقایق ﷕قرآن و اهل بیت 

   و وجدان بیدارصعصعه 
   وجدان بیدار و پذیرفتن حقایق

یومئـذ یصـدر   * بسم االله الرحمن الـرحیم  * اعوذ باالله من الشیطان الرجیم (
و مـن یعمـل   ) 7(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یـره  ) 6(الناس اشتاتا لیروا اعمالهم 

  ) ) 8(مثقال ذره شرا یره 

   محاسبه عمل
ایـن  . عرض شد ﷒حدیثى از امیرالمؤمنین ، به مناسبتى، در جلسات گذشته
باب محاسبه عمل هست که هر کس اعمال خـود را بـه   ، حدیث در اصول کافى

حساب بیاورد و ببیند اعمالش تا چه حد براى خدا بوده است تـا سپاسـگزارى   
 داى ناکرده در محاسـبه و اگر خ، کند و از ذات مقدس او توفیق بیشترى بخواهد

اش به اعمال زشتى برخورد کـرد توبـه کنـد و از پروردگـار جهـان آمـرزش و       
  . مغفرت بخواهد

   یقین و باور به حقایق
نقـل شـده ایـن اسـت کـه       ﷒این حدیث شریف که از على ابـن ابیطالـب   

فکونوا فى ، ضر یوم القیامۀلا یصغر ما ینفع یوم القیامۀ و لا یصغر ما ی(: فرمودند
   .) 135() ما اخبرکم االله عز وجل کمن عاین
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این روایت شامل دو بخش است که بخش اولش در رابطـه بـا آیـات مـورد     
. ) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقل ذره شرا یـره (: بحث ماست

آموزد که  یقت را به ما مىاما این حق، جمله دیگرش در رابطه با این آیات نیست
ما باید طورى نسبت به حقایق و معارفى که پروردگار جهـان بـه مـا خبـر داده     

در خود باور و یقین ایجاد کنیم که گویى حقایقى را که خداوند خبـر داده  ، است
کونـوا  . ) کونوا فى ما اخبرکم االله عز وجل کمن عـاین (. بینیم است آشکار مى

این معنا که خود را نسبت به حقایق بسازید و تربیت کنیـد   باشید به. یعنى باشید
این مطالب را چه کسـى  ، و در اطراف آن بیندیشید که گوینده این سخنان کیست

آن قدر ، و در اطراف این مسائل، به چه وسیله و براى چه گفته است، گفته است
. بینیـد  ا مـى گویا آن حقایق ر، فکر کنید تا کم کم به حدى از باور و یقین برسید

من در باور و یقـین بـه   : عرض کرد ﷑مثل آن بنده خدایى که خدمت پیامبر 
بینم و اهلـش را کـه در بهشـت متـنعم      ام که گویى بهشت را مى اى رسیده رتبه

، بینم و نیـز اهـل دوزخ را کـه در شـکنجه و در عذابنـد      و دوزخ را مى، هستند
رسول اکـرم  . ى آتش دوزخ در بن گوشم طنین انداز استها گویى صداى شعله

این بنده است که پروردگار جهان دلش را به نور ایمـان یقـین منـور و    : فرمودند
   .) 136( نورانى ساخته است

در برابـر حقـایق قـرآن    . ) کونوا فى ما اخبر کم االله عز و جل کمن عـاین (
صـرفا یـادگرفتن و    ،کنید ینید و لمس مىب جورى باشید گویا این حقایق را مى

صرفا تصور این معانى نباشد بلکه بـه تصـدیق و یقـین و    ، گفتن و شنیدن نباشد
  . توان از این حقایق نتیجه گرفت در این صورت است که مى. باور برسد

البته یک جمله را باید عرض کنم و آن این که آدم باید در اطراف این حقایق 
ایـن  . کلام خدا؟ محتواى کلام کیست، یشد که از کجا آمده است فکر کند و بیند
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در عـین اندیشـیدن و تفکـر و بررسـى     . مطالب را هیچ گاه نباید فراموش کنـیم 
در تمام آنات باید توجه به خدا داشت و از خدا یـارى و  ، جوانب مختلف مطلب

مـردم   فرمایش رسول اکرم را ببینیـد کـه بـه   . مدد طلبید و از او توفیق خواست
پس . اى است که خداوند دلش را به نور یقین نورانى کرده است این بنده: فرمود

باید رابطه مان با خدا قـوى باشـد و   ، ما باید بخواهیم. نور را باید خداوند بدهد
هم از او توفیق بخواهیم و هـم خودمـان در خلالـش    . جدا از او کمک بخواهیم

  . ى او و لطف او به نتیجه مثبت برسیمکوششى را که لازم است بکنیم تا به یار

   ارزش عمل به مقدار نیست
موضوع مهمى اسـت کـه بـه    ، بخش اول آن. این بخش دوم کلام حضرت بود

نبایـد کوچـک   ) لا یصغر ما ینفع یـوم القیامـه  (. آیات مورد بحث مربوط است
کوچـک شـمرد    و نیز نباید. شمرد آنچه در قیامت براى انسان نافع و مفید است
کارى هرچند خیلـى خـرد و   . آنچه در قیامت براى انسان مضر و زیان بار است

کار وقتى براى خداسـت و  . فکر نکن این کار ناچیز است، ناچیز و کوچک باشد
نگذار از تـو فـوت   ، با نیت درست آن را انجام بده، اى است کار خیر و پسندیده

  . ستت برودشود و به این تصور که کار کوچکى است از د
یک قلوه سنگ یا چیز دیگرى نظیر آن که ، گذرد مثلا انسان از رهگذرى مى

این را ساده نگیرد و بگذرد و بگوید ایـن  ، ممکن است براى عابرى مزاحم باشد
این عمل خیلى عمل ناچیز . این مزاحم را از سر راه عابر بردار، نه. چیزى نیست

ایـن را کوچـک   . سان نافع و مفیـد اسـت  اما در قیامت براى ان، و کوچکى است
بـاور  . در معنى بـزرگ اسـت  ، آید چون گرچه خیلى ناچیز به نظر مى، نشمارید

ممکن است در اثر همین عمل کوچک و نـا چیـز   ، کنید گاهى یک مومن به خدا
براى این که وقتى اعمال را موازنه ؟ چرا اینچنین است. بهشت را براى خود بخرد
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ترازوى آنجـا تـرازوى عـدل    ، سنجد د اعمال مؤمن را مىو خوب و ب، کنند مى
و نضع الموازین القسط لیوم فلا تظلم نفس (. است و با ترازوهاى دنیا فرق دارد

 خـدا مـى  . ) 137() شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینابها و کفى بنا حاسبین
ترازوى ، تى ترازوخوب وق. کنیم ما ترازوهاى عدل را نصب و وضع مى: فرماید

ترازو . شود به هیچ کس کوچکترین ستم نمى) لا تظلم نفس شیئا(، عدل است
و عمل خوب یا بد کسى اگر مثلا به وزن دانـه خـردل   ، کاملا ترازوى عدل است

و اگـر  ، گذاریم اگر خوب است در کفه کار خوب مى، آوریم آن را هم مى، باشد
این دقت و حساب از چه کسـى  . ) حاسبینو کفى بنا (. بد است در کفه کار بد

مـا بـراى   : فرمایـد  پروردگار جهان مـى . البته از ما ساخته نیست؟ ساخته است
  . رسیدن به این حساب دقیق کافى هستیم

رسد ممکن است در  حالا این عمل ناچیز که خیلى خرد و کوچک به نظر مى
ه ترازو و موازى و چون ممکن است دو کف. آنجا و در آن سنجش به درد بخورد

اما همین خورده کوچک به کفه خیر برود و کفه خیـر سـنگین   ، مساوى هم باشد
که اگر این دانه خردل نبود آن دو کفه برابـر و  ، شود و موجب نجات انسان شود

سنگینى و سبکى به همین . شد تر مى یا احیانا کفه اعمال بد سنگین، مساوى بود
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل (: رمودف مقدار هم مؤثر نبود خدا نمى

   .) مثقال ذره شرا یره

  حسابگرى خداوند
آن کسى که میـزان قسـط و تـرازوى    ، آن حسابگر. این مطالب را بعید ندانید

آثار دقـت و آثـار حسـاب    ، کند و شاهین ترازو به نظر اوست عدل را نصب مى
، دانید که موجودات مرکب هسـتند  مثلا مى. خیلى باریکش در این جهان هست

کیـب شـده   هاى مختلف تر هر موجودى از عناصر گوناگون و به اصطلاح از اتم
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، از عناصر گونـاگون . مرکب است، مثلا یک دانه خرما چیز بسیطى نیست. است
. آن هم با نسبتهایى بسیار دقیق ترکیب شده است تا خرما به وجود آمـده اسـت  

شـش تـا   ، بیند هشت تا فلان عنصـر را دارد  مى، اگر کسى خرما را تجزیه بکند
خرما تکمیل شـده  ، ه ترکیب اینهافلان عنصر و سه تا فلان اتم را دارد و در نتیج

اتم خود از ذرات ترکیـب شـده   . اش چقدر است دانید اندازه اتم را که مى. است
، اى کم یا زیاد باشد دیگر امکان وجود خرما نیست اگر ذره، ها از آن ذره. است

عناصرى که ، به همین ترتیب. شود اما خرما نمى، ممکن است چیز دیگرى بشود
هستند که از عنصرى دو تا و از عنصـر دیگـرى یکـى در آن    تشکیل دهنده آب 

شود منظور از این یـک   اگر اینها یک ریزه کم و زیاد باشد دیگر آب نمى، است
بلکـه خیلـى   ، به اندازه سر سوزن نیست یا به اندازه یـک دانـه خشـخاش   ، ریزه

کـار  ببینید چه قدر حساب در . یک الکترون، به اندازه یک ذره، کوچکتر از اینها
حسـابگر چنـین کسـى    . بیش از آن که بتوانیم فکر کنیم. خیلى دقیق است. است

فمـن یعمـل ذره خیـرا    (: فرماید این که مى. است و حساب این قدر دقیق است
این را یـک دانشـمند انگلیسـى یـا یـک      ، ) یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره
خالق این موجودات گفتـه   این را پروردگار، اند دانشمند آلمانى یا دیگران نگفته

و . بینـیم  ها مى است که حساب باریک و دقیق او را در این موجودات و پدیده
ما براى حسابگرى و رسـیدگى  . ) و کفى بنا حاسبین(: گوید لذا اوست که مى

  . به این حسابها با دقت کافى هستیم
، چ موجـودى با این بیانى که قرآن دارد براى هی. ) و نضع الموازین القسط(

فقـط  . هر چه قدرتمند باشـد ، ترازوى عدل و میزان قسط قرار دادن امکان ندارد
کند و با این ترازو بـه   پروردگار جهان در قیامت این ترازوى قسط را نصب مى

روى . کند به ذره ذره اعمال انسان از خیر و شر رسیدگى مى -هر معنا که باشد 
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لا (: فرمایـد  مـى ، که با این حقایق کـاملا آشناسـت   ﷒این مبنا امیرالمؤمنین 
آن چیزى که در قیامت براى انسان نافع است نباید کوچـک  ) یصغر یوم القیامه

نبایـد در حقیقـت آن را   ، یعنى کار خیر هر چقـدر کوچـک باشـد   ، شمرده شود
و آن چیـزى کـه در قیامـت    . ) و لا یصغر ما یضر یوم القیامه(. کوچک شمرد

عمل شر و کار زشت هر چه کوچک باشد . ت نباید کوچک شمرده شودمضر اس
  . چون در قیامت مضر است، نباید آن را در حقیقت کوچک شمرد

 ممکن است یک نظر و یک نگاه بى مورد و نابجا که خیلى به نظر ناچیز مـى 
آن کفه رجحان پیـدا  ، وقتى در کفه اعمال بد بیفتد، اى است و به اندازه ذره، آید

؟ کنـد  کند و پایین برود و کفه اعمال خیر سبک شـود آن گـاه بـه آدم چـه مـى     
آن هـم چـه   . کنـد  شود و براى او ایجاد زحمـت مـى   موجب بدبختى انسان مى

در ذیـل  ، خدا رحمت کند شیخ عبد على مؤلـف تفسـیر نـورالثقلین را   ؟ زحمتى
خـرده   کند که وقتى کفه اعمال بـد یـک   همین آیات سوره زلزال روایتى نقل مى

همین ممکن است سى چهل سال یا پنجـاه سـال   ، رجحان پیدا کند و پایین رفت
حالا آن قدر باید به این . یا صد سال آدم را در صحنه پر خطر قیامت معطل کند

نـاراحتى  ، گریـه کنـد  ، آن قدر باید به دامن این و آن بچسـبد ، در و آن در بزند
در نتیجـه کـار   ، یک مؤمن: دندفرمو. تا آخر کارش درست بشود یا نشود، بکشد

در حـالى کـه   ، مانـد  چه بسا در موقـف قیامـت مـى   ، زشتى که انجام داده است
شـود کـه ایـن آدم     معلـوم مـى  . ) 138(کند  برادران خود را در بهشت مشاهده مى

، اما براى همین یک عمل زشت هر چند خیلى کوچـک ، اصولا اهل بهشت است
البته ماندن در آنجا چندان راحـت هـم   . انده استصد سال بلا تکلیف و معطل م

چیزى براى خوردن پیدا ، جوى نیست که بتوان در آن راحت نفس کشید. نیست
موقـف  . اصلا این حرفها نیست. آبى پیدا کند و بنوشد، اگر کسى تشنه شد، شود
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کنـد بـه    ماند و همه رنجهایى را که تحمل مى صد سال مى. قیامت موقفى است
 نج روحى از همه رنجها بالاتر در طول این صد سال او را آزار مىر، یک طرف

بینـد کـه در کاخهـا و در     در آن صحنه بـرادران خـود را در بهشـت مـى    ، دهد
اما ایـن بنـده   ، صد سال آنها را در کمال لذت. قصرهایى از لذائذى متنعم هستند

  . خدا همین طور معطل است

   بع حقایقمنا ﷕قرآن و اهل بیت 
اند و چـه حقـایقى را    ببینید قرآن مجید و روایات اسلامى چه چیزهایى گفته

شما را به خدا فکـر کنیـد کـدام    . اند و چه معارفى را بیان کرده، اند تشریح کرده
تواند از روى این حقایق به ایـن شـکل    چه کسى مى، قاضى، دانشمند، فیلسوف
اینها ؟ امکان دارد کسى بتواند بفهمد، ا را بفهمدتوان اینه چه طور مى؟ پرده بردار

 حقایقى است که منحصرا به وسیله عامل وحى و رسالت براى مـردم بیـان مـى   
زیـارت جامعـه   . اگر خانه وحى نبود راه دیگـرى نبـود  . راهى دیگر ندارد. شود

السـلام علـیکم   . ) السلام علیکم یا اهل بیت النبوه(. ایم کبیره را خیلى خوانده
 زیارتى است که همـه ائمـه را مـى   ، زیارت جامعه. لام به ائمه معصومین استس

السلام علیکم یا اهل بیـت النبـوه و موضـع الرسـاله و     (. شود با آن زیارت کرد
حقایق و معارفى را ، خاندان وحى اند، اینها خاندان رسالتند. ) مختلف الملائکه
توانـد بـا    کس دیگرى نمـى . همه حقایق آسمانى و وحى است، اند که بیان کرده

  . این حقایق آشنایى پیدا کند و آن را بفهمد

  صعصعه و وجدان بیدار
از کسـانى اسـت کـه جـزء مـداحان      ، ایـد  اسم فرزدق شاعر را خیلى شنیده

شـود و آن قصـیده معـروف قصـیده میمیـه را در       ستایشگر اهل بیت شمرده مى
در آن جریان که هشـام بـود و   . گفت ﷒مسجد الحرام درباره على بن الحسین 



129 

 

، نـام پـدر فـرزدق   . على بن الحسین به مسجد الحرام آمد و به طـواف پرداخـت  
صعصعه در تاریخ کارهاى خیلـى  . غالب است و جدش صعصعه است پسر ناحیه

گذشـته از  . حساسى دارد و در اوراق تاریخ و ضعیت خیلى خیلى روشـنى دارد 
ایشان در زمان جاهلیت بـوده و مـدت   . ى از روایات هم هستا تواریخ در پاره

زیــادى از زمــان اســلام را هــم درك کــرده اســت و از اصــحاب پیــامبر اکــرم 
آمده است و در کتـب رجـال نـام ایشـان در اصـحاب آن       به حساب مى ﷑

، م بـود اش کـه قبیلـه بنـى تمـی     ایشان با گروهى از مردم قبیلـه . حضرت هست
  . شود آورد و مسلمان مى آید و ایمان مى مى ﷑خدمت پیامبر اکرم 

: کنـد  به حضرت عرض مى، یا در موقعى که اسلام آورد یا وقتى دیگر، یکبار
کنم به پدر  تو را سفارش مى: حضرت فرمودند. مرا وصیتى بکن، مرا موعظه کن

لابد این خصوصیتى داشته که حضرت . و خویشانتو مادرت و بستگانت و قوم 
تـر از ایـن    من تشـنه ، بیشتر بفرمایید، یا رسول االله: عرض کرد. دانسته است مى

آن چه . ) یا صعصعه احفظ ما بین لحییک و رجلیک(: حضرت فرمودند. هستم
پس از ایـن  . مراقب باش، کاملا حفظ کن، میان دو فک تو و میان دو پایت است

: حضـرت فرمودنـد  . یگر چیزى نخواست یا حضرت به او فرصت ندادصعصعه د
لابد مناسباتى بوده اسـت کـه کـه    . ام من چیزهایى درباره تو شنیده، اى صعصعه

پـدر  ، یا رسول االله: عرض کرد، صعصعه درك کرد که حضرت منظورشان چیست
 ـ من در میان مردم جاهلیت رسم و راههایى مى، و مادرم فداى شما  ىدیدم که م

راه صحیح و رسم درسـت جـز   . دانستم درست نیست و صحیح و مستقیم نیست
 فقط مى. دانستم راه صحیح چیست در آن موقع نمى، و در عین حال. این راست

اینها ، کردند و این روش مردم درست نیست دانستم که این کارهایى که مردم مى
کارهـاى  ، ستبر خلاف وجدان انسانى ا، بر خلاف عقل فطرت است، غلط است
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مـن  ، در عین حال. آدم عاقل و با وجدان صحیح این رویه را ندارد. غلطى است
یکى از کارهـاى مـردم در   . قدرت فهمیدن راه صحیح و روش درست را نداشتم

کردند و لابلاى خـاك   جاهلیت این بود که دخترانشان را زنده زنده در گور مى
کـردم کـه ایـن کـار      و من درك مـى ، کردند و اینها را دفن مى، کردند پنهان مى

تا جایى کـه در تـوان داشـتم ایـن     ، و یا رسول االله، صوابى نیست و ناپسند است
 360در تاریخ معـروف اسـت کـه صعصـعه     . ها را از مرگ نجات دادم دخترك

به ایـن شـکل کـه هـر     . دختر را از این سرنوشت و از این گونه مرگ نجات داد
و یک جمل یعنى شتر نر ، تا ناقه آبستن ده ماههاش به دو  دخترى را از خانواده

 عشـراء ناقـه  . عشراوین تثنیه عشراء است. ) بناقتین عشراوین و جمل(. خرید
. اى خیلى ارزش دارد یک چنین ناقله. گویند که ده ماهه آبستن است اى را مى

انـد   ها گفتـه  بعضى، اى که هشت ماهه آبستن است اند ناقه البته بعضى هم گفته
اینها را بـا  . اى که تازه زاییده است و خلاصه هر سه جورش ارزشمند است قهنا

آنها هم ، کردم دادم و خانواده آن دختر را به این ترتیب راضى مى یک جمل مى
به این طریـق  . گرفتم دختر را مى، شدند خواست و راضى مى دلشان از خدا مى

بهـاى سیصـد   . ى اسـت این خیلى کار مهم ـ. دختر را از این مرگ رهانیدم 360
اى بـه آن شـکل باشـد و     شود که ششصد تا از آن ناقه مورد آن نهصد شتر مى
  . سیصد تا از آن هم جمل

یکـى از  ، کرد مى ﷑در خلال این صحبت هایى که صعصعه با پیامبر اکرم 
: آیات کـه رسـید  به این . خواند سوره زلزال را مى، اى که در آنجا بودند صحابه

بـه گـوش   ، ) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شـرا یـره  (
یک حالتى در عمق وجودش پیدا شـد کـه   . صعصعه خورد و این دو آیه را شنید

مـن دیگـر بـاکى    ، این دوتا آیه مرا بس است، یا رسول االله: بلادرنگ عرض کرد
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این دو آیه براى مـن بـس   . ا نخوردندارم که آیات دیگر قرآن به گوشم بخورد ی
است که کار مرا بسازد و مرا به آن راهى ببرد که باید بروم و این راه را تا آخـر  

   .) 139( طى کنم
دل صـاف و  ، هشیار، یک وجدان بیدار، خدا کند انسان یک چنین حساسیتى

دند و آن قـدر اشـخاص شـنی   . شـود  اینها نصیب هر کسى نمى، پاك داشته باشد
، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمـل مثقـال ذره شـرا یـره    (خواندند که 

، اما یک ذره تحت تأثیر واقع نشـدند ، ) یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
و اصلا مسیر و راه خود را تغییر ندادند که ، وکوچکترین تحرکى در آنها پیدا نشد

  . از راه کج به راه راست بیایند
مـردى  ، از جریان قبلى هم پیداست که مرد هوشیارى بوده است، اما این مرد

مردى زنده بوده است که در جاهلیت آن طور رفتار ، با وجدانى بیدار بوده است
  . دهد کرده که حالا خدمت رسول اکرم شرح مى مى

بعضى از مفسران و آن که فعلا یادم هست حقى در تفسیر روح البیان در ذیل 
گوید مردى خدمت پیـامبر   مى. کند اما به عنوان رجل این آیات روایتى نقل مى

، که خدا بر تو نـازل کـرده  ، آمد و به حضرت عرض کرد که از قرآن ﷑اکرم 
فمـن  (: حضرت فورا این دو آیه را تلاوت کرد. قدرى بر من و براى من بخوان

مرد به مجرد شنیدن . ) من یعمل مثقال ذره شرا یرهیعمل مثقال ذره خیرا یره و 
یک غوغایى و آشوبى در درونش پیدا شد که او ، این دو آیه از نظر لفظ کوچک

بعـد از لحظـاتى   . خود را به زمین انداخت و شروع کرد به گریه کردن ،را لرزاند
همـین دو  ، حسبى، حسبى، اى رسول خدا: عرض کرد، که به خود آمد و نشست

کند و تا آخر عمرم بس است که به آن راهى بـروم کـه بایـد     مرا کفایت مىآیه 
   .) 140( بروم
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آدمهـاى بیـدارى   ، اند فهمیده آنها چیزى مى، حسبى حسبى: اند آنها که گفته
خمس و زکات کارى ، روزه، منظورشان این نبوده است که با آیات نماز. اند بوده

بلکه منظورشان این بوده است که از جهت انـذار و تخویـف ایـن آیـات     ، نداریم
از آن پـس انسـان در    و دیگـر ، از جهت این که انسـان را بترسـاند  ، کافى است

من دیگـر  ، اى رسول اکرم منظورش این است که. زندگى دست به عصا راه برود
آیات خشم و غضب پروردگار ، نیازى ندارم که آیات قیامت را براى من بخوانى

همین دو آیه بس است که مرا از خشـم  . جهان و آیات جهنم را براى من بخوانى
و اکنش اعمال خودم بیندازد که هیچ گاه انعکاس و مرا دائما به یاد ، خدا بترساند

  . چه عمل کوچک باشد چه بزرگ، عمل خودم را در قیامت فراموش نکنم

   وجدان بیدار و پذیرفتن حقایق
از پروردگار جهان بخواهیم که به مـا کمـک   . اى نیست قصه ساده، پس قصه
و آدمهایى واقعا ، یدا کنیمروحى حساس و دلى روشن پ، وجدانى بیدار. کند تا ما

ولـى  . و بتوانیم در اطراف مطالب به درستى فکر کنیم، عاقل و دوراندیش بشویم
ام با علاقه دل به دنیا امکان حصول این حالـت بـراى انسـان     بارها عرض کرده

کند و به افکـار آدم   دانید علاقه و محبت به دنیا به آدم چه مى چون نمى، نیست
به دنیـا  . کند چهره دل را تیره و تار مى، میراند ر دل را مىکند و چه طو چه مى

باید انسان در زندگى براى خودش حسابهاى دیگرى بـاز  . نباید خیلى اعتنا کرد
پیداست که این صعصعه جد . کند و به خدا توجه کند و از ذات مقدس او بخواهد

آنچنان بوده که در زمان جاهلیت ، فرزدق آدمى بلند همت و بلند نظر بوده است
دختـر را   360در آنجا این مـرد  . کردند در زمان جاهلیت دیگران چه مى. است

دو تا ناقـه حاملـه ده ماهـه و یـک     ، دهد و در برابر هر یک از مرگ نجات مى
مـا کـه مسـلمانیم و در یـک     . شوخى نیسـت . این شوخى نیست. دهد جمل مى
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و نور محیطـى اسـت    بینش، دانش، کنیم که محیط علم چنین محیطى زندگى مى
بـا سـواد و   ، وارد، بینید بر ما حاکم است و همـه آشـنا   که چنین فرهنگى که مى

به قیمت دو ناقه و یـک  ؟ آیا حاضریم کسى را از مرگ برهانیم، فرهنگى هستند
آیـا  . آیـا حاضـریم کسـى را از مـرگ برهـانیم     ، تـر  بلکه خیلى ارزان، جمل نه

آیا حاضریم کسى را از بدبختى نـا  ؟ یمحاضریم کسى را از اسارت جهل آزاد کن
خیلى کمتر از دو ناقـه  ، حتى به مایه کمى؟ آگاهى و از انحطاط فکرى آزاد کنیم

کسى تـا فکـر زنـدگى دنیـایش     . اصلا کسى فکر این حرفها نیست. و یک جمل
چه طـور حاضـر   ، فکر نو کردن زندگى سر و سامان دادن به زندگى باشد، باشد

حالا هر کدام از ما در خودمان فکر کنیم کـه اگـر ایـن    ؟ است چنین کارى بکند
چـه کـارى   ، اجر و پاداشى نباشد و نـانى بـه سـفره مـان نیـاورد     ، چیزها نباشد

حاضریم به یـک نـا   ؟ آیا حاضریم کسى را از جهل نجات دهیم، حاضریم بکنیم
 فـلا (؟ رود به راه بیاوریم حاضریم کسى را که به بیراهه مى؟ آگاه آگاهى بدهیم

چه کسى حاضر است از ایـن  . ) 141() اقتحم العقبه و ما ادریک ماالعقبه فک رقبه
شود که  دلى نمى، این دل، وقتى این طور باشد؟ گردنه سخت عبور کند و بگذرد

چـون ایـن دل بیـدار و    ، خدا به آن مدد بدهد و پرو عنایات الهـى آن را بگیـرد  
خوب اسـت  . ه دلى بیدار و روشن دارداما صعصع. هوشیار نیست بلکه تیره است

  . که آدم مثل او به دنیا اعتنایى نداشته باشد
این عمل حساس را که صفحات تاریخ را ، اگر او به دنیا اعتنا و علاقه داشت
 هـایى مـى   اینهـا مقـدمات و آمـادگى   . داد روشن کرده در جاهلیت انجام نمـى 

ه کند و جدا از پروردگار جهـان  انسان بعد از آمادگى کامل به خدا توج. خواهد
و همـان طـور   ، مدد و یارى طلبد تا به لطف و عنایت او با این حقایق آشنا شود

تا این حقایق ، کم کم کارهایش به مرحله باور برسد: فرمود ﷒که امیرالمؤمنین 
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ایـن  به طورى که گویى ، و معارف قرآنى را واقعا باور کند و به آن یقین پیدا کند
  . کند بیند و مشاهده مى حقایق را مى
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   ترین آیه قرآن امیدوار کننده: جلسه دوازدهم
   شرط دیدن آن در جهان آخرت، بقاى عمل

   توبه خالصانه و حبط اعمال شر
   جمع بین توبه و دیدن اعمال در قیامت

   ها ها و بدى نحوه نوشتن نیکى
   ترین آیه قرآن امیدوار کننده

   توجه و حضور به هنگام انجام فرایض
   درباره نماز ﷒روایت امیرالمؤمنین على 

   تفاوت حق الناس و حق االله
یومئـذ یصـدر   * بسم االله الرحمن الـرحیم  * اعوذ باالله من الشیطان الرجیم (

و مـن یعمـل   ) 7(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ) 6(الناس اشتاتا لیر وا اعمالهم 
  ) ) 8(مثقال ذره شرا یره 

   شرط دیدن آن در جهان آخرت، بقاى عمل
فرمایـد   مـى ، وح و روشـنى که با کمـال وض ـ ، به مقتضاى آیات سوره زلزال

بیند و هرکس به  اى کار خیر انجام دهد در قیامت آن را مى هرکس به وزن ذره
مثقـال کـه بـه    ، بیند اى کار شر و بدى انجام دهد در قیامت آن را مى اندازه ذره

در ، ذره که قبلا معنایش را عرض کردیم کنایه از کمـى اسـت  ، معنى مقدار است
بینـد و   آن عمـل را مـى  ، وب و بد هر چه کم باشدقیامت صاحب هر عمل از خ

آیاتى در قرآن ، از سویى. رسد جزا و کیفر آن از طرف پروردگار جهان به او مى
مجید و نیز روایات معتبر هست که این آیات و روایات از جهانى قابل ملاحظـه  

 مـى  که گروهى از اشخاص اعمالشـان حـبط  ، و دقت و آموزنده و سازنده است
اولئک (، مثلا. ناچیز شدن و از بین رفتن است، به معناى باطل شدن حبط. شود
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 در قرآن مکرر آمده است که اشخاص اعمالشان حبط مى. ) 142() حبطت اعمالهم
 آیاتى دیگر هست که از آن اسـتفاده مـى  . رود شود و از بین مى باطل مى، شود

گناهانشان به کلى محو ، اعمالىدر نتیجه کارهایى و ، شود که اشخاصى گناهکار
و یـا در  . ) 143() اولئک یبدل االله سـیئاتهم حسـنات  (. رود شود و از بین مى مى

. کنیم شرحش را بعد عرض مى) 144() ان الحسنات یذهبن السئیات(، جاى دیگر
. ودکند که گناهانى از بین برود و به طور کلى نابود ش ـ کارهایى نیکو ایجاب مى

این اعمال شر و بد که اشخاصى انجام دادند به یقـین آنهـا را در قیامـت    ، خوب
هنگامى که عملـى باطـل   . بینند چون از بین رفته و نابود و باطل شده است نمى

  . شد و از بین رفت دیگر چیزى نیست که قابل رؤیت و قابل دیدن باشد
قال ذره خیرا یره و من فمن یعمل مث(شود این آیات یعنى  خلاصه معلوم مى

آیـد   به این عموم و اطلاقى که به نظر سطحى ما مى. ) یعمل مثقال ذره شرا یره
محدود و کوتاه و بـه اصـطلاح سـطحى    ، چون نظرمان نسبت به یک آیه، نیست
گوییم هر کس کوچکترین عمـل خـوب یابـد انجـام      در معناى آیات مى، است

باید آیات دیگـر و احیانـا   . ر برداشت کردولى نباید این طو. بیند بدهد آن را مى
روایات دیگر را که در رابطه با آن آیه است ملاحظه کـرد و آن گـاه بـه نتیجـه     

و مطلـق و  ، متشابه و محکـم ، اید که قرآن مجید عام و خاص همه شنیده. رسید
  . اینها در قرآن هست و روى اینها باید حساب کرد. مقید دارد

فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و مـن یعمـل مثقـال    (ل این دو آیه سوره زلزا
شـود   قیدى دارد که از آیات دیگر و روایات معتبر استفاده مـى ، ) ذره شرا یره

  . کنیم به این شرحى که عرض مى
کسى که عمل خیرى را انجام دهد کـه بـه   ) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(

ه شرطى که این عمل خیر تا قیامت بـراى  ب، بیند اندازه ذر یا ذره باشد آن را مى



137 

 

اما ممکن است اشخاصـى عمـل خیـرى    . آن شخص بماند و شخص آن را ببیند
 شـود و از میـان مـى    دهند و در همین دنیا خیرشان حبط و باطل مى انجام مى

. در اینجا دیگر چیزى نیست که فرداى قیامت آن را ببیند. شود رود و ناچیز مى
امـا در  ، بیند ى انجام دهد هر چند کم باشد آن را مىهمچنین کسى که عمل شر

اما اگر کسى عمل بدى انجام بدهـد و آن  . صورتى که آن عمل بد کم مانده باشد
عمل بد همین جا از بین رفته و نابود شده باشد دیگر چیزى نیسـت کـه فـرداى    

  . قیامت آن را ببیند
و مـن  (، ن عمـل خیـر  در صورت بقاى آ) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(

 نه آنکه یک عامل قوى، در صورت بقاى آن عمل شر) یعمل مثقال ذره شرا یره
آن را نابود و حبط کند و از بین ببـرد یـا عـاملى نیرومنـدتر از     ، تر از عمل خیر

در این صـورت نـه آن عمـل خیـر بـاقى اسـت کـه        . عمل شر آن را از بین برد
مل شـر بـاقى اسـت کـه صـاحب آن در      صاحبش در قیامت آن را ببیند و نه ع

  . قیامت آن را ببیند

  توبه خالصانه و حبط اعمال شر
البتـه ایـن روایـات تنهـا     . روایتى را از کافى نقل کـردیم ، در چند جلسه قبل

کنـد و مطلـب مسـلم    . روایات دیگر هم هست که این روایـات را تأییـد  ، نیست
یعنـى توبـه قطعـى و توبـه     ، نصوح کند و سپس توبه، اگر مؤمنى گناه کند. است
پروردگار جهان ایـن بنـده را   ، که پس از آن پیرامون آن کار زشت نگردد، جدى

 این موضوع در جاى خودش خیلى مهم است که خداوند بنـده . دارد دوست مى
وقتى پروردگار جهان این بنده . اى محبوب خدا بشود اى را دوست بدارد و بنده
راوى از امـام ششـم   . پوشـاند  کند و مـى  او را ستر مى را دوست داشت گناهان

آن دو ملک که : امام ششم فرمودند؟ کند پرسد که چگونه خدا ستر مى مى ﷒
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وقتى این شخص از ، اند نویسنده اعمال این آدمند و قهرا گناهان او را هم نوشته
برند و از کتاب  ا مىخداوند آن گناهان را از یاد آنه، آن گناهان توبه نصوح کرد

پروردگار جهان به اعضا و جوارح این شخص که با آنها گنـاه  . کند آنها محو مى
کند که کارى را که فلانى کرده کتمان کنید و بپوشاند و سـتر   کرده هم خطاب مى

هاى زمین که این بنده  پروردگار جهان به تکه. تا ابدا آشکار و ظاهر نشود، کنید
کند که گناهى را که او روى شما کرده نادیـده   د خطاب مىخدا روى آن گناه کر

شود هیچ گناهى بـر   وقتى این بنده خدا در قیامت محشور مى: فرمودند. بگیرید
بنـابراین  ) 145(. او نیست و هیچ چیزى هم نیست که علیه او گواهى برگنـاه بدهـد  

چـه کوچـک و چـه    درباره این آدم که به این شکل توبه کرده دیگر گناه نیست 
در فرداى قیامت آن ) و من یعمل مثقال ذره شراً یره(تا به متقضاى آیه ، بزرگ
امـا عمـل   ، همچنین اشخاصى ممکن اسـت عمـل خـوب انجـام دهنـد     . را ببیند

فمن یعمل مثقال ذره خیراً (دیگر چیزى نیست تا مورد آیه ، خوبشان حبط شود
  . قرار بگیرد) یره

   دیدن اعمال در قیامت جمع بین توبه و
اى اصولى است و در اصـول فقـه    است که مسئله این مطلب از باب حکومت

شود که ممکن است دو آیه روایت باشد که بعضى حاکم و بعضى  از آن بحث مى
با آیـات  ، رابطه دو آیه مورد بحث. که بحث علمى و مفصلى است، محکم باشند

ایـن بـاب در   . حاکمیـت و محکومیـت اسـت   و روایاتى که عرض کردم از باب 
مثلا براى شک در نماز و شک . دارى دارد اصول فقه و در فروع فقه بحث دامنه

لا (: شارع مقدس اسلام در جایى فرموده است، اما. در وضو حکمى وجود دارد
مثلا . شکش اثر ندارد، آدمى که در یک موردى کثیر الشک بشود) لکثیر الشک

در شک بین سه و چهار در نماز چهـار رکعتـى   . حکمى داردشک بین سه چهار 
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بـین سـه و   ، اما اگر یک نفر در نمازهاى چهار رکعتى ...گذارد و بنا را چهار مى
گویند شکش اثر ندارد و به آن اعتنا نکند و بنا را  کند مى چهار خیلى شک مى

 ـ . نماز احتیاط هم نـدارد ، به چهار بگذارد و نماز را تمام کند ن آدم اثـر  شـک ای
گوید  گویند این روایت که مى اینجاست که مى. شکش مانند لاشک است. ندارد

گوید شک بین سه  حکومت دارد بر آن روایاتى که مى، ) لاشک لکثیر الشک(
گوید ایـن آدم   مى) لاشک لکثیر الشک(. و چهار حکمش چنین و چنان است

نیست لذا آثار شک بر  در اینجا شک. کند اما حکم شک ندارد اگر چه شک مى
اولئـک حبطـت   (: گویـد  اى که مى در بحث ما هم آن آیه. شود آن مترتب نمى

یعنى عمل داشته ولى عمل او حبط شده و دیگر حکمى نـدارد چـون   ) اعمالهم
، شـود  دیگر شـامل او نمـى  ) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(آن گاه ، اثر ندارد

هم چنین کسى که از یک عملى توبـه  . چون آنجا چیزى نیست که شاملش شود
، این گناه اگر چه گناهى بوده که در خـارج محقـق شـده   ، نصوح و خالصانه کرد

و من یعمل مثقال ذره شـرا  (و ، وقتى توبه آن را از بین ببرد دیگر اثر ندارد، اما
  . شود شامل آن نمى) یره

ه عمل خیرش تـا  درباره کسى است ک) فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(پس 
مفاد ایـن  . بیند او آن را مى. و از بین نرفته و باطل نشده است، قیامت باقى است

 خود این معنا از جهتى به انسان بسیار امید و رجـا مـى  . دو آیه کریمه این است
چرا امیـدوار  . دارد کند و از جهتى انسان را بر حذر مى دهد و او را امیدوار مى

که یک مؤمن به صرف این که گنـاه کـرد دیگـر دلهـره و     به این ترتیب ؟ کند مى
شود این گناه را طورى از بین بـرد   بلکه بداند مى، وحشت نکند و مأیوس نشود
و فرداى قیامت هم ابدا کسى نفهمـد و او رسـوا   ، که هیچ اثرى از آن باقى نماند

 قهرا انسان تحریک مـى . آورد این خیلى مهم است و خیلى امیدوارى مى. نشود
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توان انجام بدهد تا عمل بدى را که انجام داده محو و  شود که ببیند چه کارى مى
در حضـور  ، در مـلأ مـردم  ، روز فضیحت و رسـوایى ، نابود کند تا فرداى قیامت

از آن طـرف  . دهـد  امیدوارى مى، این. اوصیاء و فرشتگان خجالت نکشد، انبیاء
فمن یعمل مثقـال ذره خیـرا   (آدمى که عمل خیرى انجام داده و مغرور نشود که 

کند و برحذر است  بلکه مواظب مى، بیند کارهایى را که کرده همه را مى، ) یره
که مبادا یک وقت کارى بکند که آن عمل خیـر از بـین بـرود و باطـل شـود و      

  . برایش نماند تا در قیامت آن عمل خیر را ببیند و خوشحال شود

  ها ها و بدى نحوه نوشتن نیکى
کند و به کلى  یکى از چیزهایى که عمل بد و سیئه را به طرز عجیبى نابود مى

کند توبه است و دیگرى عمل خوب و پسندیده مخصوصا کـه   اثرش را محو مى
در رابطه با . خداوند عالم به ما خیلى لطف دارد. در این مورد عجیب مؤثر است

این بیان است که بنده  روایاتى در اصول کافى است که اجمالا به، همین بحث ما
، کنـد  همین که قصد مى، کند هنگامى که قصد کار خوب و عمل پسندیده را مى

از طرف خدا مأمور است که همین ، ملکه دست راست که نویسنده حسنات است
و اگر این عمل خـوب را انجـام   ، یک حسنه را در نامه عمل این شخص بنویسد

تصمیم آن را داشت اما به مـوانعى  ، م ندادنویسد و اگر انجا داده ده تا برایش مى
روى آن قصـد عمـل خـوب یـک     ، یا اشکالاتى برخورد و نتوانست انجام دهـد 

   .) 146(نویسند  حسنه برایش مى
دیگـر  . روایات محکمى است و تردیدى در آن نیست، این روایات زیاد است

 ـ   رایش نوشـته نمـى  اگر اینکه قصد کار بدى کرد قصد گناهى کرد اولا چیـزى ب
اگـر آن کـار بـد را انجـام داد و     . شـود  اى حسـاب نمـى   گناهى یا سیئه، شود

فورا ملک دست راست به ملک دست چپ که نویسنده ، تصمیصش را عملى کرد
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تـا هفـت سـاعت    . گوید هفت ساعت صبر کن و چیزى ننویس سیئات است مى
جهالت مغلـوب   و از روى، گول خورده، ممکن است این بنده خدا فریب خورده

آدمیـزاد ضـعیف اسـت و    ، خوب آدمیزاد است. هوى و هوس شده پشیمان شود
، پنج ساعت دیگـر ، دو ساعت دیگر، یک ساعت دیگر. مغلوب و ساوس ابلیسى

اى انجـام داد کـه آن حسـنه     حسـنه ، اگر ایـن آدم . هفت ساعت دیگر صبر کن
ا اسـتغفار و توبـه کـرد    یا جـد ، طورى بود که آن سیئه را از بین ببرد و نابود کند

  . شود شود و آن سیئه به کلى محو مى هیچ چیز نوشته نمى

   ترین آیه قرآن امیدوار کننده
کـه روایـات   ، روایاتى در اصول کافى هسـت و در کتابهـاى مربوطـه دیگـر    
اند در ذیل آیه  معتبرى است و مفسران شیعه هم این روایات را در تفاسیر آورده

و اقم الصلوه طرفـى النهـار و زلفـا مـن     (: فرماید سوره هود که مى 114کریمه 
  .) اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین

، در روایات است که مراد از این دو طـرف روز ، ) اقم الصلوه طرفى النهار(
زلفـا  (و . ) 147( اند مراد نماز صبح و نماز مغرب اسـت  گفته ،صبح و غروب است

   .) 148( این هم در روایات به نماز عشا تفسیر شده است) من الیل
به درستى که حسـنات و کارهـاى   ؟ نتیجه آن چیست، نماز را به پادار، خوب
در ، خوب بـه مناسـبت جملـه قبـل    . کند شوید و محو مى سیئات را مى، خوب

. همین حسنه نمـاز اسـت  مصداق خیلى روشن و بارزش ، اینجا مراد از حسنات
البته حسـنات دیگـر و   . اى از نماز بالاتر که گناه را از بین ببرد دیگر چه حسنه

   برد ولى در رأس همه نماز است کارهاى خوب دیگر هم گناه را از بین مى
به مناسب این آیه در تفاسیر شیعه روایاتى ذکر شـده کـه مـن یکـى از ایـن      

توان قسـم خـورد کـه ایـن بیـان را       به جرأت مى ام که روایات را انتخاب کرده
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جون این روایـت شـاهدى خیلـى قـوى و گـواهى خیلـى       . پیامبر اکرم فرمودند
این روایت از جهـاتى  . در نهج البلاغه است ﷒نیرومند دارد و آن بیانات على 

آموزنده است و عاملى خیلى قوى براى تربیت انسـان و درسـت شـدن انسـان     
 .) 149(: ن روایت در تفسیر صافى در ذیل همین آیه سوره هود آمد استای. است

و اقم الصلوه طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات و ذلک (
قال سمعت حبیبى رسـول االله   ﷒ان على : روایت این است. ) ذکرى للذاکرین
تعبیرهـاى مخصوصـى اسـت در همـین     ، همین تعبیرهاى روایـات خود  . ﷑

شـنیدم از حبیـبم رسـول اکـرم     : فرمـود  ﷒جمله اول است کـه امیرالمـؤمنین   
 شـنیدم کـه آن حضـرت مـى    ! عجب دو نفرى! عجب حبیب و محبوبى ، ﷑
ترین آیه در قـرآن   میدوار کنندهفرمودند ا.  یقول ارجى آیه فى کتاب االله: فرمود

شود کـه ایـن آیـه     خوب روشن مى، حالا شرحش را که بخوانید. این آیه است
  . کریمه تا چه حد امیدوار کننده است

   توجه و حضور به هنگام انجام فرایض
اى و چـه   چه گوینـده . بعد حضرت رسول براى على ابن ابیطالب شرح دادند

سوگند به آن کسـى  ) والذى بعثنى بالحق بشیرا و نذیرا، یا على: قال(! اى شنونده
خـوب  ، که مرا به حق براى مژده دادن به مردم و بیم دادن بـه مـردم برانگیخـت   

ان (، سوگند به آن کسى که مرا به این کـار برانگیخـت  ، پیامبر بشیر و نذیر است
شـود   ن بلنـد مـى  یکى از شما مؤمنین براى وضو گرفت) احدکم لیقوم الى وضوئه

این وضو عملى است که در بین ما خیلـى خیلـى   ، ببینید. خواهد وضو بگیرد مى
دسـت و روى  ، پیش پا افتاد و ساده است و عجیب نسبت به آن بى اعتنا هستیم

ان احدکم لیقوم الى وضوئه فتساقط عن جوارحه (. رویم شوییم و مى خود را مى
 عجیب از اعضاء و جوارحش مى، ناهانگ، گیرد همین وضو را که مى. ) الذنوب
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بـا گونـه   ، با دهان، شوید گناهى که با چشم رو را که مى. رود ریزد و از بین مى
گناهى که با دست یـا  . ریزد همه مى، یا حتى ممکن است با ابرو گناه کرده باشد

  . شود همه گناهان شسته مى. شود شود و نابود مى پا کرده همه ریخته مى
: ام کـه فرمودنـد   این روایات را بارها عـرض کـرده  . چیزى استوضو چنین 

. شـوید  وضو ظلمت گناهـان را مـى  . این را ساده تلقى نکنیم. ) 150() الوضوء نور(
وقتى نور آمد دیگـر تـاریکى   . رود تاریکى گناهان در مقابل این نور از بین مى

  . نیست
فتساقط عـن جوارحـه   (شود  ىوقتى کسى براى وضو گرفتن بلند م: فرمودند
   .) الذنوب

وقتى ) فاذا استقبل االله بقلبه و وجهه(. ریزد گناهان از اعضاء و جوارحش مى
فرماید وقتى کـه خـدا را اسـتقبال     مى، اما اینجا نکته دارد، که براى نماز ایستاد

فقـط متوجـه   ، یعنـى دل و رویـش  ) بقلبه و وجهـه (کرد و براى نماز حاضر شد 
هنوز از نماز منصرف نشده و هنـوز  ) ء لم ینفتل و علیه من ذنوبه شى(. استخد

. نگفته که گناهش چیزى بر او نمانده است) السلام علیکم و رحمته االله و برکاته(
هنوز از نماز فارق نشده که دیگر گناهى نه در درون و در دل و نه در اعضـاء و  

شود کـه از   به آن شکلى و به آن حالى مى کما ولدته امه، ماند جوارح بر او مى
این آدم گناه کـرد ولـى نـور وضـو و     . شود مادر زاده شده یعنى اینطور پاك مى

عامل نماز آن گناه را محو و نابود کرد و دیگرى چیزى نیست که در قیامـت آن  
  . از بدى و گناه در دیوان عمل او چیزى نیست. را ببیند

 بعد از خانـه بیـرون مـى   . حالا فرض کنید نماز صبح خواند و این چنین شد
ممکـن اسـت   ، در بازار و در خیابان با این و آن و بـا مـردم مواجـه اسـت    . آید

یعنى بین نمـاز صـبح و نمـاز     ء بین الصلوه فان اصاب شى. مرتکب گناهى شود
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، نمـاز ظهـر بخوانـد   خواهد  وقتى مى کان له مثل ذلک، ظهر اگر کار خلافى کرد
یعنـى  . شود همانطور مى، رود وضو بگیرد و نماز ظهر را به جا بیاورد وقتى مى

 شود و از بین مى همه محو و نابود مى، گناهى از صبح تا پیش از نماز ظهر کرد
پیـامبر اکـرم نمازهـاى    : على بن ابى طالب فرمود. حتى عد الصلوه الخمس، رود

یـاعلى انمـا   : سپس پیـامبر فرمـود   ثم قال، ح دادندپنج گانه را همین طور توضی
این نمازهاى پنجگانـه بـراى    الصلوه الخمس لا متى کنهر جار على باب احدهم

فما یظـن  . مثل یک نهر آب است که در خانه هر کدامشان جارى باشد، امت من
این مردم که یک نهر  احد اذا کان فى جسده درن ثم اغتسل فى ذلک النهر مرات

و روزى پـنج مرتبـه خـود را در ایـن نهـر آب      ، آبى که جلوى خانه شان است
در آخـر بـاز   . خیلى خوب و عـالى اسـت  ، اند تمیز و پاکیزه، دهند شستشو مى

به خدا سوگند نمازهـاى  . فکذلک و االله الصلوه الخمس لامتى: حضرت فرمودند
  . پنجگانه براى امت من همین طور است

  درباره نماز ﷒ین على روایت امیرالمؤمن
اسـت  ) 151( نهج البلاغه 190شاهد بر این روایت خطبه . خوب این روایت بود

تعاهدوا امر الصـلوه و  ، فرماید تعاهدوا امر الصلوه که امیرالمؤمنین سلام علیه مى
اى . کتابا موقوتاحافظوا علیها واستکثروا منها تقربوا بها فانها کانت على المومنین 

بـر  . اى نیسـت  چون موضوع ساده، موضوع نماز را خوب رعایت کنید، مومنان
اوقـاتش را  . خیلى مراقبت نماز باشید که مبادا ضـایع شـود  . نماز محافظت کنید

از هـر لحـاظ   ، طهارتش را مواظبت کنید، شرایط را مواظبت کنید، مواظبت کنید
فـلا  : بعـد فرمـود  . فرض و واجب شده استزیرا نماز بر مومنین ، مواظبت کنید

تسمعون الى جواب اهل النار حین سئلوا ما سلککم فى سقر قالوا لـم نـک مـن    
هنگـامى کـه از   ؟ گویـد  دهید که خدا در قرآن چه مـى  آیا گوش نمى. المصلین
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گویند ما نماز نماز  شود که چه چیز شما را به دوزخ برد مى دوزخیان سوال مى
گویند ما نماز گزار  شود که کسانى که مى از روایات استفاده مى) 152( گزار نبودیم

ام  روایات گاهى عـرض کـرده  . کردند نبودیم آنهایى هستند که نماز را ضایع مى
خدا تو را ضایع کند که مرا ضایع : گوید خورد و مى که خود نماز بر سرشان مى

فرمایـد و شـبهها رسـول االله     ماست مى هاى بعد که شاهد در جمله. ) 153( کردى
شود ایـن مطالـب را امیرالمـؤمنین از رسـول      معلوم مى. صلى علیه و آله و سلم

  . اند و یادشان است که در این خطبه بیان کنند اکرم شنیده
بالحمه تکون على باب الرجل فهو یغتسل منها فـى   ﷑و شبهها رسول االله 

گوینـد پیـامبر    مى. و اللیله خمس مرات فما عسى ان یبقى علیه من الدرن الیوم
اکرم نمازهاى پنجگانه را به چشمه آب گرمى در خانه هر کـدامتان اى مومنـان   
، تشبیه کرد که شبانه روزى پنج مرتبه در این چشـمه آب گـرم شستشـو بـدهى    

  . اابد؟ دیگر احتمال این هست که چرکینى بر بدن این آدم باشد
، فرماید البته گروهـى از مومنـان حـق نمـاز را آن طـورى کـه بایـد        بعد مى
و زینت دنیا و حطام دنیا و زندگى آنها را از نماز روى گردان نکـرد و  ، شناختند

  . از نماز غفلت نکردند
فمـن  . شود که این آیه مورد بحـث مـا قیـد دارد    پس در مجموع استفاده مى

یعنى خیرى که براى کسى بماند و من یعمل مثقال ذره  هیعمل مثقال ذره خیرا یر
  . یعنى شرى که تا آنجا بماند شرا یره

   تفاوت حق الناس و حق االله
، کنـد  اى نیست که این گناهانى که نماز یا وضو آنهـا را پـاك مـى    البته شبهه

ق الناس ولى ح، گناهانى است که بین انسان و خداست و باصطلاح حق االله است
گناه . تواند آن حق الناس را محو و نابود کند حتى نماز هم نمى، را وضو که هیچ
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اگـر  . حق الناس اگر بخواهد از بین برود باید آن حق را به صـاحبش برگردانـد  
حق را به صاحب حق رساند سپس توبه هم کرد آن وقت گناه حق الناس پـاك  

نـه بـا   ، د این گناهش نه بـا وضـو  شود اما اگر حق الناس را به ناس برگردان مى
براى قیامـت  . رود نه با حج و نه با هیچ وسیله دیگر از بین نمى، نه با توبه، نماز

اى از بنده دیگرى بـه گـردنش باشـد از     اى که مظلمه هم خدا فرموده هیچ بنده
امکان خلاصـى  ، خلاصى براى او نیست، تواند عبور کند هاى قیامت نمى عرصه

هـاى دیگـرى    البته در آنجـا حسـاب  ، لمه را به اهلش بازگرداندندارد تا آن مظ
  . شود حق االله است پس گناهانى که بین صلاتین پاك مى. دارد

نکند خداى نکرده ما بر گنـاه جـرأت پیـدا    . یک نکته را هم باید تذکر بدهم
اگر کسى از صبح کـه  . شود غیر از گناهان کبیره است گناهانى که پاك مى. کنیم
و دروغ بنا به قول معروف و مشهور ، صبح را خواند تا ظهر یک دروغ گفت نماز

گناهـان  ، کنـد  نماز ظهر این گنـاه را پـاك نمـى   ، بین علما از گناهان کبیره است
  . گناهان کبیره حسابى دیگر دارد، کند کوچک را پاك مى

 احیانـا ممکـن اسـت   . شود بله مى؟ شود مومن گناه کبیره انجام دهد مگر مى
اگر یک مومن گناه کبیره انجام داد و توبه نکـرد یـا   . مومن گناه کبیره انجام دهد

یک غیر مومن عمل خوبى انجام داد و اینها براى قیامت ماند و چیزى نبـود کـه   
: در بیانى لطیف فرمودنـد  ﷒امام پنجم ؟ کند در آنجا با اینها چه مى، محو شود

اند اما در اثـر کارهـاى دیگـر اهـل      ها کرده عضىبعضى کارهاى خیر است که ب
اما براى او حسرت اسـت چـون   ، بیند این کار خیر را فرداى قیامت مى، جهنمند

و خیر ، رود با وجود انجام کار خیر به جهنم مى. گیرد از این کار خیر نتیجه نمى
  . کشد بیند و حسرت و ناراحتى مى را مى
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نده بوده عاملى که این کار بد را از بـین ببـرد   اما مومنى کار بدى کرده و تا ز
 ماند و این مومن این کار بد را در آنجا مى این تا قیامت مى، در دنیا انجام نداده

   .) 154(آمرزد  پروردگار جهان این کار بد را مى اما یغفر االله له، بیند
بیند اگـر   را مىماند و در قیامت آن  پس کارهاى خوب و بد که از انسان مى

خورد خداوند عالم او را  بیند اما غصه نمى کار بد براى مومن است او آن را مى
بینـد امـا    آمرزد اما اگر آدم غیر مومن کار خوب کـرده کـار خـوب را مـى     مى

  . گیرد و برایش اثرى ندارد برد که از این کار خوب نتیجه نمى حسرت مى
 که اگر گاهى ایـن سـوره مبارکـه را مـى     خدا انشاء االله به همه ما فوق بدهد

خوانیم درست و با تأمل و تدبر و بینش درست بخـوانیم کـه انشـاء االله از ایـن     
  . سوره نتیجه مثبتى براى ما حاصل شود
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   :نوشت هاپی 
  
ص /  10ج / مجمـع البیـان    ...و مکیه عن ضحاك و عطـاء ، مدنیه عن ابن عباس و قتاده - 1
  . 357ص /  5ج / تفسیر صافى ؛ 796
هـعن ابى عبداالله : متن روایت این است. 124ص / ثواب الاعمال  - 2 م علي لا قـال   السـ

لاتملوا من قراء اذا زلزلت الارض فانه من کانت قراءته فى نوافله لم یصبه االله عزوجل بزلزله ابـدا و  
 عزوجـل  لم یمت بها و لا بصاعقه و لا بافه من آفات الدنیا فاذا مات امر بـه الـى الجنـه فیقـول االله    

  . عبدى ابحتک جنتى فاسکن منها حیث شئت و هویت لاممنوعا و لامدفوعا
انه قال لاتملوا  ﷒عن ابى عبداالله : متن روایت این است. 626ص /  2ج / اصول کافى  - 3

 ـ   ه من قرائه اذا زلزلت الارض زلزالها فانه من کانت قراءته بها فى نوافله لم یصـبه االله عزوجـل بزلزل
ابدا و لم یمت بها و لا بصاعقه و لا بافه من آفات الدنیا حتى یموت و اذا مات نزل علیه ملک کریم 
من عند ربه فیقعد عنه راسه فیقول یا ملک الموت ارفق بولى االله فان کان کثیرا ما یـذکرنى و یـدکر   

آن اسـمع لـه و    تلاوه هذه السوره و تقول له السوره مثل ذلک و یقول ملک الموت قد امرنـى ربـى  
اطیع و لا اخرج روحه حتى یامرنى بذلک فاذا امرنى اخرجت روحه و لا یزال ملک المـوت عنـده   
حتى یامره بقبض روحه و اذا کشف له الغطاء فیرى منازله فى الجنه فیخرج روحه من الین ما یکون 

  . من العلاج ثم یشیع روحه الى الجنه سبعون الف ملک یبتدرون بها الى الجنه
  . روایت از على بن ابراهیم قمى نقل شده است، 3در مدرك شماره  - 4
انه فى فاتحه الکتـاب   ﷒عن الصادق : متن روایت این است. 308ص / مصباح کفعمى  - 5

  . و آنهالو قرات على میت سبعین مره ثم ردت فیه الروح ما کان ذلک عجیبا
  . 6آیه / سوره مبارکه مائده  - 6
قال رسـول االله   ﷒عن ابى عبداالله : متن رواین این است. 603ص /  2ج / صول کافى ا - 7

صلى االله علیه و آله تعلموا القرآن فانه یاتى یوم القیامه صاحبه فى صوره شاب جمیل شاحب اللون 
  . فیقول له القرآن انا الذى کنت اسهرت لیلک

  . 62آیه / سوره مبارکه یونس  - 8
  . 3وع به مدرك شماره رج - 9

  آیه/ سوره مبارکه سجده  - 10
  . فاذکرنى اذکرکم: 152آیه / سوره مبارکه بقره  - 11
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  . نسواالله فتسیهم: 67آیه / سوره مبارکه توبه  - 12
  . 137ص /  3ج / فروع کافى  - 13
  . 275ص /  6ج / بحار الانوار  - 14
: متن روایت ایـن اسـت  . 163ص /  6ج /  بحار الانوار؛ 128ص /  3ج / اصول کافى  - 15

  . یا ایتها النفس المطمئنه الى محمد و وصیه و الائمه من بعده
عن سدیر الصیر فى قال قلت لابى : متن روایت این است. 127ص /  3ج / اصول کافى  - 16
جعلت فداك یا ابن رسول االله هل یکره المومن على قبض روحه قـال لا و االله انـا اذا    ﷒عبداالله 

الـذى  اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع عند ذلک فیقول له ملک الموت یا ولى االله لاتجـزع فـو   
بعث محمدا صلى االله علیه و آله ابربک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرك افتح عینک فـانظر  
قال و یمثل له رسول االله صلى االله علیه و آله و امیر المومنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمـه  

الحسـن و الحسـین و الائمـه     فیقال له هذا رسول االله و امیر المومنین و فاطمـه و  ﷒من ذریتهم 
رفقاوك فقال فیفتح عینه فینظر فینادى روحه مناد من قبـل ربـک راضـیه بالولایـه مرضـیه       ﷕

ء احب الیه من اسـتلال   بالثواب فادخلى فى عبادى یعنى محمدا و اهل بیته و ادخلى جنتى فماشى
  . روحه و اللحوق بالمنادى

  . 7آیه / سوره مبارکه روم  - 17
  . من مات فقد قامت قیامته: با این عبارت. 7ص /  58ج / بحار الانوار  - 18
عن عبداالله بن جندب انه کتب الیه : متن روایت این است. 223ص /  1ج / اصول کافى  - 19
یـه  اما بعد فان محمدا صلى االله علیه و آله کان امین االله فى خلقه فلما قبض صلى االله عل ﷒الرضا 

  . و آله کنا اهل البیت ورثنه فنحن امناء االله فى ارضه
قـال قـال    ﷒عـن ابـى جعفـر    : متن روایت این است. 219ص /  1ج / اصول کافى  - 20

رسول االله صلى االله علیه و آله من سره آن یحیا حیاتى و یموت میتتى و یدخل الجنه التى و عـدنیها  
و اوصیائه مـن بعـد فـانهم     ﷒بیده فلیتول على بن ابى طالب ربى و یتمسک بقضیب غرسه ربى 

لاید خلونکم فى باب ضلال و لا یخرجونکم من باب هدى فلا تعلموهم فانهم اعلـم مـنکم و انـى    
سالت ربى الایفرق بینهم و بین الکتاب حتى یردا على الحوض هکذا و ضم بین اصبعیه و عرضه ما 

  . قدحان فضه و ذهب عدد النجوم بین صنعاء الى ایله فیه
 ...و: این اسـت  ﷒از على بن ابیطالب (متن زیر روایت . 62ص /  1ج / اصول کافى  - 21

على عهده حتى قام خطیبا فقال یا ایهـا النـاس قـد کثـرت علـى       ﷑قد کذب على رسول االله 
   ...قعده من النارالکذابه فمن کذب على متعمدا فلیتبو م
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ج / اصول کافى ؛ 763ص  1ج / تفسیر نورالثقلین : از سوره مبارکه انعام 22درباره آیه  - 22
 ﷒قال سـمعت ابـا جعفـر    : متن روایت این است. 375ص /  1ج / تفسیر عیاشى ؛ 185ص  1

نورا یمشى به فى الناس فقـال   یقول فى قول االله تبارك و تعالى ا و من کان میتا فاحییناه و جعلنا له
میت لا یعرف شیئا و نورا یمشى به فى الناس فقال میت لا یعرف شیئا و نورا یمشى به فـى النـاس   

  . اماما یوتم به کمن مثله فى الظلمات لیس بخارج منها قال الذى لا یعرف الامام
ص / التوحیـد  ؛ 195ص /  3ج / تفسـیر نـورالثقلین   : از سوره مبارکه اسراء 72و درباره آیه 

  : متن روایت این است. 455
فى قول االله عزوجل و من کان فى هذه اعمى فهو فى الاخره اعمى و اضـل   ﷒عن ابى جعفر 

سبیلا قال من لم یدله خلق السماوات الارض و اختلاف اللیل و النهار و دوران الفلک و السـمس و  
لک امرا اعظم منه فهو الاخره اعمى و اضل سبیلا قال فهـو  القمر و الایات العجیبات على آن وراء ذ

   عمالم یعاین اعمى و اضل
 1ج / اصول کافى ؛ 405ص /  3ج / تفسیر نورالثقلین : از سوره مبارکه طه 124و درباره آیه 

  : متن روایت این است. 435ص / 
عرض عن ذکرى فان ذکرى فـان  فى قول االله عزوجل و من ا ﷒عن ابى بصیر عن ابى عبداالله 

قلت و نحشره یـوم القیامـه اعمـى قـال یعنـى       ﷒له معیشه ضنکا قال یعنى و لایه امیر المومنین 
قـال و هـو متحیـر فـى      ﷒اعمى البصر فى الاخره اعمى القلب فى النیا عن و لایه امیر المومنین 

صیرا قال کذلک الیوم اتتک آیاتنا فنسـیتها قـال الایـات    القیامه یقول لم حشرتنى اعمى و قد کنت ب
فنسیتها و کذلک الیوم تنسى یعنى ترکتها و کذلک الیوم تتـرك فـى النـار کمـا ترکـت       ﷒الائمه 
  . فلم تطع امرهم و لم تسمع قولهم ﷒الائمه 
ص /  17ج / وسـائل  مسـتدرك ال ؛ 1ص /  36و ج ؛ 203ص /  23ج / بحار الانوار  - 23

فى قوله تعـالى عـم یتسـائلون عـن النبـا       ﷒عن ابى الحسن الرضا : متن روایت این است. 330
العظیم الذى هم فیه مختلفون قال قال امیر المومنین صلوات علیه ما الله نبا اعظم منـى و مـا الله آیـه    

  . اکبر منى
مـتن روایـت ایـن    . 143ص /  1ج / افى اصول ک؛ 103ص /  2ج / تفسیر نورالثقلین  - 24
فى قول االله عزوجل و الله الاسماء الحسنى فادعوه بهـا قـال نحـن و االله     ﷒عن ابى عبداالله : است

  . الاسماء الحسنى التى لا یقبل االله من العباد عملا الا بمعرفتنا
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مـتن روایـت ایـن    . 304ص /  8ج / روضه کـافى  ؛ 67ص /  1ج / تفسیر نور الثقلین  - 25
و فى روایه احرى فى قوله عزوجل فتلقى آدم من ربه کلمات قال ساله بحق محمد و علـى و  : است

  . الحسن و الحسین و فاطمه صلى االله علیهم
ــوار   - 26 ــار الان ــررالحکم ؛ 62ص /  65و ج ؛ 111ص /  10ج / بح ــتن . 117ص / غ م
اشد العمى من عمى عن : این است) نقل شده است ﷒که در این مدارك از حضرت على (روایت 
  . فضلنا

  . 45نامه شماره / ) شهیدى، صبحى صالح، فیض الاسلام(نهج البلاغه  - 27
این روایت در کتاب اسرار الصلوه اثر مرحوم حاج میـرزا  (. ت یافت نشدمدارك این روای - 28

  . نیز نقل شده است 337جواد ملکى تبریزى صلحه 
مـتن روایـت در   (. 800ص /  10ج / مجمع البیـان  ؛ 650ص  5ج / تفسیر نورالثقلین  - 29

  ) آمده است 139مدرك شماره 
  . 21ص /  1ج /  تفسیر عیاشى؛ 238ص /  89ج / بحار الانوار  - 30
تفسـیر  : از جملـه ، انـد  البته مفسران چنین تفسـیر کـرده  ؛ روایتى در این مورد یافت نشد - 31
  . 354ص /  66ج / بحار الانوار ؛ 242ص /  2ج / صافى 
قـال  : متن روایت این اسـت . 44ص /  8و ج ؛ 183ص /  4ص /  4ج / بحار الانوار  - 32

 رحیم بعباده و من رحمته انه خلق مائه رحمه جعل منها رحمه واحـده فـى   االله ﷒امیر المومنین 
الخلق کلهم فبها یتراحم الناس و ترحم الوالده و لدها و تحنن الامهات من الحیوانات علـى اولادهـا   
فاذا کان یوم القیامه اضاف هذه الرحمه الواحده الى تسع و تسعین رحمه فیرحم بها امـه محمـد ثـم    

  . یحبون له الشفاعه من اهل المله یشفعهم فیمن
  . 107آیه / سوره مبارکه انبیاء  - 33
که در این مدرك درباره سوره مبارکه حمد (متن روایت . 93ص /  89ج / بحار الانوار  - 34

  . لا و قوت سبعین بعیرا فى تفسیر فاتحه الکتاب ﷒قال على : این است) بیان شده است
متن روایـت ایـن   . 304ص /  8ج / روضه کافى ؛ 511ص /  4ج / الثقلین تفسیر نور  - 35
یا ابا محمد آن االله عزوجل ملائکه یسقطون الـذنوب عـن    ﷒عن ابى بصیر قال ابو عبداالله : است

ظهور شیعتنا کما تسقط الریح اورق من الشجر فى اوان سقوط و ذلک قوله عزوجل یسبحون بحمـد  
  . فرون للذین امنوا و االله ما اراد بهذا غیرکمو یستغ ...ربهم
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فى حدیث قـال   ﷒عن على : متن روایت این است. 169ص /  7ج / وسائل الشیعه  - 36
آن االله یقول انا احق من سئل و اولى من تضرع الیه فقولوا عند افتتاح کل امر صغیر و عظیم بسم االله 

  . الرحمن الرحیم
  . 156آیه / اعراف  سوره مبارکه - 37
  . 31رجوع به مدرك شماره  - 38
: متن روایت این است. 191ص /  1ج / ارشاد القلوب ؛ 83ص /  75ج / بحار الانوار  - 39
لاتعا جلوا الامر قبل بلوغه فتندموا و لا یطولن علیکم الامد فتقسوا قلـوبکم و ارحمـوا    ﷒و قال 

  . من االله بالرحمه لهماضعفاء کم و الطلبوا الرحمه 
  . 30رجوع به مدرك شماره  - 40
باب استحبات التسمیه على کل اناء و على کل لـون و  : 361ص /  24ج /وسائل الشیعه  - 41

  . کلما عاد عالى العطام و على کلى لقمه
ان اسرار بسم االله الرحمن الرحیم لا تحصـیها  : 25ص / ) 25ملحق ج ( 26ج / الجواهر  - 42

فواالله لوانى امسکت بهذا القلم و کان لى عمران او الف عمر کعمرى لـم  ، عد و لا یوقف لها على حد
   ...االله اکبر، اقدر آن افى بمعنى بسم االله الرحمن الرحیم

  . 156 آیه/ سوره مبارکه اعراف  - 43
  . 7آیه / ) غافر(سوره مبارکه مومن  - 44
  . 4 - 6آیات / سوره مبارکه واقعه  - 45
  . 484ص /  20ج / تفسیر المیزان ؛ 468ص /  2ج / تفسیر قمى  - 46
ج / تفسـیر المیـزان   ؛ 357ص /  5ج / تفسیر صافى ؛ 798ص /  10ج / مجمع البیان  - 47

  . 484ص /  20
/  37ج / بحـار الانـوار   ؛ 65ص /  1ج / احتجاج ؛ 470ص /  3ج / تفسیر نورالثلین  - 48

معاشر الناس التقوى التقوى احذروا الساعه : روایت بدین صورت است، البته در این منابع. 215ص 
  . ء عظیم کمال قال االله عزوجل آن زلزله اساعه شى

یـت بـدین صـورت    عبارت پایـانى روا ، البته در این سند. 74ص /  2ج / اصول کافى  - 49
عن ابى حمزه الثمانى عن ابـى  : متن کامل روایت این است. فانه لایدرك ما عنداالله الا بطاعته: است

قال خطب رسول االله صلى االله علیه و آله فى حجه الوداع فقال یا ایها النـاس و االله مـا    ﷒جعفر 
نهیتکم عنه الا و آن الروح الامین نفث فـى  ء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا و قد  من شى
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روعى انه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها فاتقواالله و اجملـوا فـى الطلـب و لا یحمـل احـدکم      
  . ء من الرزق آن یطلبه بغیر حله فانه لا یدرك ما عنداالله الا بطاعته استبطاء شى

ج / تفسـیر المیـزان   ؛ 357ص /  5ج / تفسیر صافى ؛ 798ص /  10ج / مجمع البیان  - 50
  . 484ص /  20

  . 1 - 4آیات / سوره مبارکه انشقاق  - 51
  . 798ص /  10مجمع البیان ج  - 52
  . 798ص /  10ج / مجمع البیان  - 53
و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونهـا فـى   : 34 - 35آیات / سوره مبارکه توبه  - 54

سبیل االله فبشر هم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهـور  
  . هم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون

  . است ﷒ایت از پیامبر اکرم رو. 272ص /  2ج / بحار الانوار  - 55
  . ص آمده است/  10ج / این اقوام در مجمع البیان  - 56
  . ص آمده است/  10ج / این اقوام در مجمع البیان  - 57
عـن ابـن عبـاس آن رسـول االله     : متن روایت این است. 281ص /  27ج / بحار الانوار  - 58
یا على آن االله عزوجل عرض مودتنا اهل البیت علـى السـموات و الارض    ﷒ قال لعلى ﷑

در دو بـاب بـا   ، 284تـا   261از صـفحه  ، بحـار  27در جلد  ...فاول من اجاب منها السماء السابقه
 ﷕و مـا اقـرمن الجمـادات و النباتـات بـولایتهم       ...من الدواب و الطیور ﷕عنوان مایحبهم 

  . روایات فروانى با این مضمون آمده است
  . 44آیه / سوره مبارکه اسراء  - 59
  . 485ص /  20ج / تفسیر المیزان  - 60
متن روایت ایـن  . 798ص /  10ج / مجمع البیان ؛ 649ص /  5ج / تفسیر نور الثقلین  - 61
اتدرون ما اخبارها قالوا االله و رسوله اعلم قـال اخبارهـا   قال  ﷑و جا الحدیث آن النبى : است

  . آن تشهد على کل عبد و انه بما عمل على ظهرها تقول عمل کذا و هذا اخبارها
عن الـى بصـیر قـال قلـت لابـى      : متن روایت این است. 432ص /  2ج / اصول کافى  - 62
  . توبه نصوحا قال هو الذنب الذى لا یعود فیه ابدا یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله ﷒عبداالله 
عن معاویه بن وهـب  : متن روایت این است. 436و ص ؛ 430ص /  2ج / اصول کافى  - 63

یقول اذا تاب العبد توبه نصوحا احبه فستر علیـه فـى الـدنیا و الاخـره      ﷒قال سمعت الا عبداالله 
یه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحى الى جوارحه اکتمى علیه فقلت و کیف یستر علیه قال ینسى ملک
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ء  ذنوبه و یوحى الى بقاع الارض اکتمى ما کان یعملى من الذنوب فیلقى االله حین یلقاه و لیس شـى 
  . ء من الذنوب یشهد علیه بشى

ابکى لخروجى : عبارت دعا این است. 348ص / دعاى ابوحمزه ثمالى / مفاتیح الجنان  - 64
برى عریانا ذلیلا حاملا ثقلى على ظهرى انظر مره عن یمیتى و اخرى عن شـمالى اذا الخلائـق   من ق

  . فى شان غیر شانى لکل امرى منهم یومئذ شان یغنیه
در این مدرك امام باقر . 125ص /  7ج / بحار الانوار ؛ 312ص /  8ج / روضه کافى  - 65
  . اند آله روایت کردهاز پیامبر اکرم صلى االله علیه و  ﷒

  . 2آیه / سوره مبارکه انفطار  - 66
  . 8آیه / سوره مبارکه مرسلات  - 67
  . 187آیه / سوره مبارکه اعراف  - 68
و فـى الحـدیث تقـوم السـاعه و     : متن روایت این است. 320ص /  6ج / بحار الانوار  - 69

الرجلال قد نشرا ثوبهما یتبایعانه فما یطویانه حتى قوم و الرجل یرفع اکلته الى فیه فما تصل الى فیه 
  . حتى تقوم و الرجل یلیط حوضه لیسقى ماشیته فما یسقیها حتى تقوم

  . 122آیه / ء سوره مبارکه نسا - 70
یقـول بیـت    ﷒سمعت اباجعفر : متن روایت این است. 97ص /  25ج / بحار الانوار  - 71

بحـار   ؛...على و فاطمه من حجره رسول االله صلوات االله علیهم و سقف بیـتهم عـرش رب العـالمین   
لئن ظننتم آن هذه الجدران  ...: این است ﷒از امام باقر (متن روایت . 249ص /  46ج / الانوار 

   ...تحجب ابصارنا کما ابصارکم اذا لافرق بیننا و بینکم
قال قال عیسى  ﷒عن الصادق : متن روایت این است. 312ص /  6ج / بحار الانوار  - 72
قال یـا روح االله   لجبرئیل متنى قیام الساعه فانتفض جبرئیل انتفاضه اغمى علیه منها فلما افاق ﷒

  . ما المسئول اعلم بها من السائل و له من فى السماوات و الارض لا تاتیکم الابغته
  . 62آیه / سوره مبارکه یونس  - 73
  . 556ص /  2ج / علل الشرایع  - 74
  . به تفسیر محمد عباس ماهیار دسترسى پیدا نشد - 75
  . 493ص /  4ج / تفسیر برهان  - 76
  . 648ص /  5ج / رالثقلین تفسیر نو - 77
  . 357ص ص /  5ج / تفسیر صافى  - 78
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لازم . 129ص /  57ج ؛ 17ص /  42ج ؛ 272و ص  254ص /  41ج / بحار الانوار  - 79
هـاى قـدیمى    به ذکر است که در متن از جلد نهم و دهم بحار نام برده شده که طبق مجلدات چاپ

قالت اصاب الناس زلزلـه  ) علیهما السلام(عن فاطمه : متن یکى از این روایات این است. بحار است
 ﷒على عهد ابى بکر ففرع الناس الى ابى بکر و عمر فوجدوهما قـد خرجـا فـزعین الـى علـى      

غیـر مکثـرث لمـا هـم فیـه       ﷒فخرج الیهم على  ﷒فتبعما الناس الى آن انتهوا الى باب على 
لناس حتى انتهى الى تلعه فقد علیها و قعدوا حوله و هم ینظرون الى حیطان المدینـه  فمضى و اتبعه ا

کانکم قد هالکم ما ترون قالوا و کیـف لا یهولنـا و لـم نـر      ﷒ترتج جائیه و ذاهبه فقال لهم على 
مثلها قط قالت فحرك شفیته ثم ضرب الارض بیده ثم قال ما لک اسکنى فسکنت قد عجبـتم مـن   
صنعتى قالوا نعم قال انا الرجل الذى قال االله اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجـت الارض اثقالهـا و   

  . قال الانسان مالها فانا الانسان الذى یقول لها مالک یومئذ تحدث اخبارها ایاى تحدث
اسماء بنت عمیس تقول سـمعت  . متن روایت این است. 271ص /  41ج / بحار الانوار  - 80
افزعنى فى فراشى قلت بما ذا افزعک  ﷒تقول لیله دخل بن على ) علیهما السلام(فاطمه  سیدتى

یا سیده نساء العالمین قالت سمعت الارض تحدثه و یحدثها فاصبحت و انا فزعه فـاخبرت والـدى   
 ـ  ان االله صلى االله علیه و آله فسجد سجده طویله ثم رفع راسه و قال یا فاطمه ابشرى بطیب النسـل ف

فضل بعلک على سائر خلقه و امر به الارض آن تحدثه باخبارها و ما یجرى على وجهها من شرقها 
  . الى غربها

  . ) سوره مبارکه زلزال 4و  3ذیل آیات ( 60ص /  32ج / تفسیر کبیر  - 81
و : متن روایت بـدین صـورت اسـت   ، البته در این منبع. 136ص /  41ج / بحار الانوار  - 82

یکنس بیت المال کل جمعه و یصـلى فیـه رکعتـین و یقـول      ﷒روى مجمع التیمى قال کان على 
  . تشهدان یوم القیامه

ج / ورالثقلین تفسیر ن؛ 455ص /  4ج / تفسیر برهان ؛ 323ص /  5ج / تفسیر صافى  - 83
قال اذا کان یوم القیامـه و کلنـا    ﷒عن الى عبداالله : متن یکى از روایات این است. 568ص /  5

االله بحساب شیعتنا فما کان الله سالنا االله آن یهبه لنا فه لهم و مان کان لادمیین سالنا االله آن یعوضـهم  
  . لینا ایایهم ثم آن علینا حسابهمبدله فهو لهم و ما کان لنا فهو لهم ثم قرا آن ا

و الائمـه   ﷑عرض الاعمـال علـى النبـى    : باب/  219ص /  1ج / و نیز در اصول کافى 
﷕  .  

از سوره مبارکه توبه اعملـوا فسـیرى االله عملکـم و     105البته در این باب روایاتى در ذیل آیه 
  : متن یکى از روایات این است. سترسوله و المومنون آمده ا
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کل یوم  ﷕و روى آن اعمال العباد تعرض على رسول االله صلى االله علیه و آله و على الائمه 
ابرارها و فجارها فاحذروا و ذلک قول االله عزوجل و قل اعملـوا فسـیرى االله عملکـم و رسـوله و     

  . المومنون
  . 156آیه / سوره مبارکه بقره  - 84
  . 80رجوع به مدرك شماره  - 85
: عبـارت دعـا ایـن اسـت    . 228ص / صـحیفه سـجادیه   . از جمله در دعاى روز عرفـه  - 86

  . و لا تفضحنى بین یدى اولیائک، ولاتخزنى یوم تبعثنى للقائک
  . 2رجوع به مدرك شماره  - 87
  . 3رجوع به مدرك شماره  - 88
89 -  

  تو ذرات جهان همراز شد با    گر تو را آن چشم غریبى باز شد 
  . 61رجوع به مدرك شماره  - 90
  . 49رجوع به مدرك شماره  - 91
: متن روایت ایـن اسـت  . 799ص /  10ج / مجمع البیان ؛ 97ص /  7ج / بحار الانوار  - 92

قال رسول االله صلى االله علیه و آله حافظوا على الوضـوء و خیـر اعمـالکم الصـلاه و تحفظـوا مـن       
  . الارض فانها انکم و لیس فیها احد یعمل خیرا و شرالا و هى مخبره به

قال : متن روایت این است. 146ص /  2ج / تفسیر قمى ؛ 27ص /  2ج / بحار الانوار  - 93
  . یا حفض ما انزلت الدنیا من نفسى الا بمنزلهه المیته اذا اضطررت الیها اکلت منها ﷒ابو عبداالله 

  . 29جوع به مدرك شماره  - 94
  . است ﷑روایت از پیامبر اکرم . 72ص /  4ج / والى اللالى  - 95
  . 796ص /  10ج / مجمع الیان ؛ 647ص /  5ج / تفسیر نورالثقلین  - 96
  . 1آیه / سوره مبارکه حج  - 97
  . 37آیه / سوره مبارکه عبس  - 98
  . 94آیه / سوره مبارکه انعام  - 99

  . 44آیه / سوره مبارکه ق  - 100
  . 6 - 7آیات / سوره مبارکه قمر  - 101
  . 78ص /  7ج / لانوار بحار ا - 102
  . 8آیه / سوره مبارکه قمر  - 103
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  . 92رجوع به مدرك شماره  - 104
در ایـن منـابع   . 377ص /  1ج / وسائل الشیعه  ؛41ص /  1ج / من لایحضره الفقیه  - 105

درباره نور بودن وضـو روایـات زیـادى در    ، الوضوء على الوضوء نور على نور: این عبارت هست
در ضـمن گفتگـوى حضـرت موسـى     ، 327ص /  13ج / بحـار الانـوار   : جملـه  از، دست اسـت 
قال الهى فما جزاء من اتم الوضوء من خشیتک قال العثه یوم القیامه و له نور بـین  : با خداوند ﷒

  . عینیه یتلالا
  . 92رجوع به مدرك شماره  - 106
فى حـدیث   ﷒قال ابو عبداالله : متن روایت این است. 190ص /  2ج / اصول کافى  - 107

طویل اذا بعث االله المومن من قبره خرج معه مثال یقدم امامه کلما راى المومن هولا من اهـوال یـوم   
حتـى یقـف بـین     القیامه قال له المثال لاتفزع و لا تحزن و ابشر بالسرور و الکرامه من االله عزوجل

یدى االله عزوجل فیحاسبه حسابا یسیرا و یامر به الى الجنه و المثال امامه فیقول له المومن یرحمک 
االله نعم الخارج خرجت معى من قبرى و ما زلت تبشرنى بالسرور و الکرامه من االله حتى رایت ذلک 

لقنـى االله عزوجـل منـه    فیقول من انت فیقول انا السرور الذى کنت ادخلـت المـومن فـى الـدنیا خ    
  . لابشرك
  . آمده است 486ص /  20ج / این اقوال در تفسیر المیزان  - 108
و قال : متن روایت این است. 16ص / منتخب الانوار ؛ 74ص /  2ج / ژعوالى اللالى  - 109

  ص الشرك فى امتى اخفى من دبیب النمله السوداء فى اللیله الظلماء
  9ص / اى کمیل دع/ مفاتیح الجنان  - 110
  . 130آیه / سوره مبارکه انعام  - 111
  . 106 - 107سوره مبارکه طه آیات  - 112
  . 30آیه / سوره مبارکه آل عمران  - 113
  . 30آیه / سوره مباره آل عمران  - 114
  . 28 - 29آیات / سوره مبارکه جاثیه  - 115
  . 6آیه / سوره مبارکه قمر  - 116
  . 6آیه / هف سوره مبارکه ک - 117
  . 245ص /  3ج / تفسیر صافى ؛ 732ص /  6ج / مجمع البیان  - 118
متن روایت این . 328ص /  2ج / تفسیر عیاشى : 267ص /  3ج / تفسیر نورالثقلین  - 119
ثم قیل لـه  ، اذا کان یوم القیامه دفع الى الانسان کتابه ﷒عن خالد بن نجیح عن ابى عبداالله : است
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ء قعلـه الا   و لا شـى ، و لا نقل قدم، قراه قلت فیعرف ما فیه فقال انه یذکره فما من لحظه و لا کلمها
کانه فعله تلک الساعه فلذلک قالو یا ویلتنا ما لهـذا الکتـاب لا یغـادر صـغیره و لاکبیـره الا      ، ذکره

  . احصاها
  . 13آیه / سوره مبارکه اسراء  - 120
  . 16آیه / سوره مبارکه لقمان  - 121
/ مجمـع البیـان   ؛ 650ص /  5ج / تفسیر نورالثقلین ؛ 358ص /  5ج / تفسیر صافى  - 122

قال عبداالله بن مسعود احکم آیه فى القرآن فمن یعمـل  : عبارت تفاسیر این است. 800ص /  10ج 
  . مثقال ذره خیرا یره الى آخر السوره

  9ره رجوع به مدرك شما - 123
  . 49آیه / سوره مبارکه کهف  - 124
  . 19 - 24آیات / سوره مبارکه حقه  - 125
کـه  (متن روایـت  . 280ص /  8ج / بحار الانوار ؛ 409ص /  5ج / تفسیر نورالثقلین  - 126

ولو آن حلقه من السلسله التى طولها سـبعون ذراعـا   : این است) نقل شده است ﷒از امام صادق 
  . ت على الدنیا لذابت الدنیا من حرهاوضع

  . مدارك این روایت یافت نشد - 127
  . 18آیه / سوره مبارکه حشر  - 128
اعلموا عباداالله آن اهـل الشـرك   : متن روایت این است. 250ص /  7ج / بحار الانوار  - 129

انما نصب الموازین و لاتنصب لهم الموازین و لا تنشرلهم الدواوین و انما یحشرون الى جهنم زمرا و 
  . فشر الدواوین لاهل الاسلام

  . 6آیه / سوره مباره قارعه  - 130
  . 8آیه / سوره مبارکه قارعه  - 131
  . 107آیه / سوره مبارکه انبیاء  - 132
صـفحه   3که متن کامل آن حـدود  (ابتداى این روایت . 72ص /  74ج / بحار الانوار  - 133
حمه االله قال دخلت یوما على رسول االله صلى االله علیه و آله و هو فى عن ابى ذر ر: این است) است

المسجد جالس وحده فاغتنمت خلوته فقال لى یا اباذر آن للمسجد تحیـه قلـت و مـا تحیتـه قـال      
رکعتان ترکعهما فقلت یا رسول االله انک امرتنى بالصلاه فما الصلاه ثال خیر موضوع فمن شاء اقل و 

رسول االله اى الاعمال احب الى االله عزوجل فقال ایمان باالله و جهاد فى سـبیله   من شاء اکثر قلت یا
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قلت اى المومنین اکمل ایمانا قال احسنهم خلقا قلت اى المومنین افضل قال من سلم المسلمون مـن  
  . لسانه و یده

  . 49آیه / سوره مبارکه کهف  - 134
  . 456ص /  2ج / اصول کافى  - 135
یقـول آن   ﷒سمعت ابا اعبداالله : متن روایت این است. 53ص /  2ج / اصول کافى  - 136

رسول االله صلى االله علیه و آله صلى بالناس الصبح فنظر الى شاب فى المسجد و هو یخفق و یهـوى  
 ـ  ه و آلـه  براسه مصفرا لونه قد نحف جسمه و غارت عیناه فى راسه فقال له رسول االله صـلى االله علی

کیف اصبحت یا فلان قال اصبحت یا رسول االله موقنا رسول االله صلى االله علیه و آله من قوله و قـال  
آن لکل یقین حقیقه فیها حقیقه یقینک فقال آن یقینى یا رسول االله هو الذى احزننى و اسهر لیلـى و  

لجنه یتنعمون فى الجنـه و  اظما هواجرى فعزفت نفسى عن الدنیا و ما فیها حتى کانى انظر الى اهل ا
یتعارفون و على الارائک متکون و کانى انظر الى اهل النار و هم فیها معـذبون مصـطرخون و کـانى    
الان اسمع زفیر النار یدور فى مسامعى فقال رسول االله صلى االله علیه و آله لاصحابه هذا عبـد نـور   

  . االله قلبه بالایمان
  . 47آیه / سوره مبارکه انبیاء  - 137
متن روایـت ایـن   . 272ص /  2ج / اصول کافى ؛ 651ص /  5ج / تفسیر نورالثقلین  - 138
قال قال رسول االله صلى االله علیه و آله و آن العبد لیحبس على ذنب من  ﷒عن ابى عبداالله : است

  . ذنوبه مائه عام و انه لینظر اله ازواجه فى الجنه یتنعمن
متن روایت این . 800ص /  10ج / مجمع البیان ؛ 650ص /  5ج / ین تفسیر نورالثقل - 139
عن ابى عثمان المازنى عن ابى عبیده قال قدم صعصعه بن ناجیه جد الفرزدق على رسـول االله  : است
الله صلى سلم وآله عليه ا فى وفد بنى تمیم فقال بابى انت یـا رسـول االله اوصـینى خیـرا فقـال       و

نیک قال زدنى یا رسول االله قال احفظ ما بین لحیک و رجلیک ثم قـال  اوصیک بامک و ابیک و ادا
ء بلغنى عنک فعلته فقال یا رسول االله رایت النـاس یمرجـون علـى غیـر      ما شى ﷑رسول االله 

 وجه و لم ادر این الصواب غیر انى علمت انهم لیسوا علیه فرایتهم یئدون بناتهم فعرفت االله عزوجـل 
لم یامرهم بذلک فلم اترکهم یئدون و فدیت ما قدرت و فى روایه اخرى انه سمع فمن یعمـل مثقـال   

  . ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره فقال حسبى ما ابالى آن لا اسمع من القرآن غیر هذا
  . 495ص /  10ج / تفسیر روح البیان  - 140
  . 11 - 13آیات / سوره مبارکه بلد  - 141
  . 17آیه / سوره مبارکه توبه ؛ 217آیه / مثلا در سوره مبارکه بقره  - 142
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  . 70آیه / سوره مبارکه فرقان  - 143
  4آیه / سوره مبارکه هود  - 144
  . 63رجوع به مدرك شماره  - 145
 یقول قال ﷒سمعت ابا عبداالله : متن روایت این است. 428ص /  2ج / اصول کافى  - 146

اربع من کن فیه لم یهلک على االله بعدهن الاهالک یهم العبد بالحسنه فیعملها فان  ﷑رسول االله 
هو لم یعملها کتب االله له حسنه بحسن نیته و آن هو عملها کتب االله له عشرا و یهم بالسیه آن یعلمهـا  

ع ساعات و قال صاحب الحسنات لصاحب ء و آن هو عملها اجل سب فان لم یعملها یکتب علیه شى
   ...السیات و هو صاحب الشمال لاتعجل عسى آن یتبعها بحسنه تمحوها

که از امـام  (متن روایت . 271ص /  3ج / کافى ؛ 400ص /  2ج / تغسیر نورالثقلین  - 147
النهـار و طرفـاه   و قال االله تعالى فى ذلک اقم الصلاه طرفى : این است) نقل شده است ﷒صادق 

  . المغرب و الغداه و زلفا من اللیل و هى صلاه العشاء الاخره
کـه از  (مـتن روایـت   . 271ص /  3ج / کافى ؛ 400ص /  2ج / تغسیر نورالثقلین  - - 148

و قال االله تعالى فى ذلک اقـم الصـلاه طرفـى النهـار و     : این است) نقل شده است ﷒امام صادق 
  . طرفاه المغرب و الغداه و زلفا من اللیل و هى صلاه العشاء الاخره

  . 476ص /  2 ج/ تفسیر صافى  - 149
  . 105رجوع به مدرك شماره  - 150
خطبـه  / نهج البلاغه صبحى صالح و شـهیدى  ؛ 190خطبه / نهج البلاغه فیض الاسلام  - 151

199 .  
  . 43آیه / سوره مبارکه مدثر  - 152
عن ابى بصـیر قـال سـمعت ابـا جعفـر      : متن روایت این است 268ص /  3ج / کافى  - 153
کل سهو فى الصلاه یطرح منها غیر آن االله تعالى یتم بالنوافل آن اول ما یحاسب به العبد یقول  ﷒

الصلاه فان قبلت قبل ما سواها آن الصلاه اذا ارتفعت فى اول وقتها رجعت الى صاحبها و هى بیضاء 
 مشرقه تقول حفظتنى حفظک االله و اذا ارتفعت فى غیر وقتها بغیر حدودها رجعـت الـى صـاحبها و   

  . هى سوداء مظلمه تقول ضیعتنى ضیعک االله
مـتن روایـت ایـن    . 146ص /  2ج / تفسـیر قمـى   ؛ 169ص /  27ج / بحار الانوار  - 154
یاحفص ما انزلت الدنیا من نفسى الا بمنزله المیته اذا اضطررت الیها اکلت  ﷒قال ابوعبداالله : است
  . منتها
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